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رحلت پیامبر گرامی اسلام(ص)  .‏ 
2 پیامبر بزرگواز اسلام در بیست و هشتم صفر مال ۱۱ هجری قمر و در ۶۳ سالگی. 

ا ۔ چشم از جهان فرو بست. حضرت از آوان جواتی به خاطر صداقت و درستی از مخبوبیت خاصی برخوردار بود, 
: آیشآن در ۰ سالگی په نبوت میعوث شد و ۱١‏ سال در مکه و ده سال ډز مدینه ابه هدالیت مردم پرداختہ 


شهادت حضرت امام حسن مجتبی (ع) 
امام حسن(ع) در سومین سال ھجری در مدینه متولد شد. ایشان هفت سال اول عمز خود در پرتو ت 
جدش پیامیر اکرمآصس) گذراند. ۳۷ سال از عمر این امام گذشته بود که پدر بزرگوارش به شهادت رسید و وغلیفه 
خطیر هدایت جامعه اسلامی برعهده امام حسن(غ) قرار گرقت. او در اولین اقدام خود, سیاهی را که پدرش برای 
ےس | جنگ باععاویه تدارک دیده بود آماده رزم کرد؛ اما امویان با حیله و تیرنگ؛ یارانش را پراکنده کرد و ای را تاچار به 
ْ اس ی مد رتس و ہو ۰ زی به شهادت رسي 
دک۔ هس تج وس | دس 
۱ شهادت حضرت ابا ایام زضا(ع) 
ا امام علی بن موسی(م) ملقب به رضابه سال ۱۴۸ ھجری:قمری در مدیله متولد شد و پس از شهادت پدر 
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+ #نرالی که ۵سال دیگر 
زین جهوون تیه یه بط بت نی 
Sra ۱‏ ۱ ای 
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فمن زشگی سس ۳ گرامی اش امام موسی کاظم(ع) به امامت رسید. مامون خلیفه عباسی در سال ۲۰۰ هجری قمری از ایشان جوا 

گزارش از زندانها سس ..ن_ ما تابه مقر خلافت وی در شهر مرو برود: چون قصد داشت پا تحسیل ولایتعهدی بر ایشان پایه‌های حکوعت خود ر 

خاطر کلائتر ۱ ._. بم | تحکیم بخشد. عقام والای علمی و روحاتی امام رضااع) و نفو روزافزون ایشان در افکار عمومی به‌تدریج پلعت. 
۱ کک کان چوا سس تسب رک اا سب سس ۴۴ هراس مامون شد و وی عاقبت امام رضالعآرابا دادن زهر در روز سیم صفرسال ۳ ۰ هچری به شهادت رساند 


۷-1 ہیر ہے سس 
ج و ۳۹ 


شهادت حانوادہ آست الله حکم ۱ 


۱ رژیم بعثی عراق در روز دهم می سال ۱۹۸۳ میلادی تن از اعضای خانذانآیتالله حکیم را در عراق دستگیر 
و شش تن آتھا رآ اعدام کرد دو سال بعد ٹیر ده تن دیگر از اعضای این خانواده اعذام شدند. آیت الله 

که از مراجع بزرگ تقلید بود که در سال ۱۹۶۹ وفات یافت. فرزندان و بسهاری از دیگر اعضای خانواده وی اهل علم 
و دانش هستند و به همین دلیل رژیم عراق از نفوذ خاندان حکیم درمیان مردم این کشور بیمناک است. 


لخو قرارداد کاستولاسیون 1 
در بیست و سوم ازدیبهشت ماه سال ۱۳۵۸ هجری شمسی به دنبال عیارزات پیگیر مردم مسلمان | وان و 
پیروزی انقلاب اسلامی و استقرار نظام جمھوری اسلامی ابران, قرارداد ننگین «کاپیتولاسیون در ایران لغو شف 
پراساس این قانون. اتباع آمریکایی در یران از مصونیت کامل قضایی برخوردار بودند. به‌تحوی که اگر اتبام آمریکا 
در اپران مرتکب جرمی می شدند, هیچ یک از نهادها و مراجع قضایی ایران اجازه مجاکعه آنان را نداشتند و محاکمه 
آمریکاییها باید در دادگاههای کشور خودشیان انجام می شد. 












































آغاز به کار اولین فرستنلاه تلویزیولی 
اولین فرستنده تلویزیونی جهان به تام فرستنده تلویژیونی «نیپکو »در بازدهم می سال ۱۹۳۵ میلادی در برلین 


آلمان به‌طور رسعی آغار به کار کرد. این فرستنده به پاس قدرداتی از زحعات «پاول نیپکو»یکی از مخترعان اصلی 
تلویزیون تأسیس و به نام او نامگ اری شد 





اعدام ور وواز ناه 
آتتوان لاووازبه کاشف و دانشمند فراتسوی و از بنیانگذاران علم شیمی جدید. پس از انقلاب فرانسه در هشتم 
عی سال ۱۷۹۴ میلادی به و سیله گیوٹین اعدام شد. 
لاووازیه در ضمن تعقیقات خود. هوا را تجزیه کرد و عناصر تشکیل دهنده آن را شناخت و بدین ترئیب گا 
اکسیژن و اهمیت آن را در عمل احتراق کشف کرد. او همچنین موفق شد هوا را از ترکیب عناصر اولیه آن بسازد. 
ابن کشف لاووازیه دانش «ترموشیمی »را پایه گذاشست. 






ولات فرزند نظلومش: حشرت 
امام حسن مجتبی (ع )و هشتنین کوکپ 
آسمان ولایت علی ہن موسی الرضا(ع) 
را به هنه >۶ و ار حسند سحله 











فکر نکنیم مرگ جانسوز و دلخراش شش تحتر 
توگل دائش آموز. ساکن پکی از محلات فقیرنشین 
نثار جان جود حرعتهایی را موجب می‌شوند و 
شفشد ار شایی ھی شدد. 5 فعگی تشان 2 خء افن مق ق 
که جون انان هدر نخواهد رفت 

بحستین پداعد حادته امن نرق _ حیلی لو 
مسوولان و عدیرآن و ثروتمندان در خواب عانده این 
مملکت درعی‌بابند که شھرک گاروان کجا هست؟ 

هرگ این بچه‌ها باعت می‌شود که بسیاری از 
مسوولان که شاید تابه حال اسم شهر کگ عاروان ران 
جنوپ شهر نشتیده باشند, پا به این شهرک بگذارند و 
با بخشی از واقعیت زندگی حاکم بر پابتشت کشور 
اکاهی یابند 

و نیز مرگ دلخراش این عزیزان بسیاری از 
هر هنن تسه را هشیار جو آهد کرد که برای پنجام 
توعان. بعنی یک اسکناس بی قدر و مترلت ۵۰ تومانی 
هم خیلی‌ها چان سی زنند و پابت بشاعت اند ک 
فلک زدہ پارک شهر هم در آن‌صورت برای آنکه پول 


حاضر ند خود 


بیشتری به‌دست اورد عجبور نمی‌شد ۱۷ تفر را سوار 
یک قابق سوراع کند تا از هرکدام به‌چای صد تومان, 
پنجاه تومان بگیرد و مدير و معاون مدرسه و دانشآمور 
هم عجبور نمی شندمد راضی شوند برای پنجاه توعان 
تحقیف گرفٹن بیش از ظرفیت سوار قایق شوند. 

این حادثه و مرک این شش نوجوان مزيز و شش 
وگال انی و وسین الیته بوکات بیان آدیگرزی هخ 


دارد, اینکه ما دریابیم دانش‌آمورّان ما ہویڑہ 


دانش اموزان دختر ماهیم سرگرمی درست و حسابی 
ندارند و دست و بای مدارس ماقم در ایچاد تشاط و 
شادمانی برای نو جوانان ماتا چه حد بسته است 

مرگ دلخراش این کلهای نوشكفت البته موجب 
اقبال رسان ای په مشکلاٹ عردم فقیرنشین هم 
می‌شود. از رهگذر 
گزارشکران مطبوعات و رادیو و تلویزیون. فرصنی 
فراهم می شود تاجنوب شهریها هم جایی در رسانه‌ها 
پیا کنند 

در این مملکت وقتی پدوبزرگ دختر خاله پسر عمه 
فلان مسوول و فلان مقام که صاحب انضاء و 
است. نریژه اگر بر بخشهای بانکی و یا صنعتی مقام 
(ی‌نقوذی باشد. در سن ۸۰ سالگی به رجمت ظا 
برود. ضمن تبدیل شدن به عارف‌ترین و فرزانه‌ترین 
موجود عالم. گرانثرین کادرهای آگھی صفحه اول 
ررزنامه‌های کٹیرالائتشار پر می‌شود از پیامهای 


ایاب و ذهاب. خبرنگاران و 


قدرت 


تسلیت سوزناک حضراتی که با این آقایان کار دارند و 
می‌خواهند از چنشم نیفتند تا اموراتشان را بگذر انند. 
اما هيچ کس با دهها توجوان و چوان و زن و عردی که 
غزییانه و مخللوم و در فقر می‌میرند کاری ندارد و نیز 
پا هزاران نفری که به‌علت مشکلات اقتصادی و 





اجتعاعی محکوم به مرگ تدریجم آند, کاری ندارد. اما 
مرگ سوزناک این شش دختر نوجوان باعنگ شده 
است تا تصاویر لین کودکان که به‌نوعی در چنبره فقر 
محرومان جامعه و در غزبت و کمتامی گرفتار آمده 
بودند. در صفحات اول روزنامه‌ها چاپ شود و یار 
دیگر ردپایی از قشر آسیب‌پذیر جامعه در ضقحات 
تحسنت روزناعه‌هایمان دیده شود و عقامات و 
مسوولان و متنقدیس و صاحیان قدرت و نفوذ 
نیم نگاهی به این بخش فراموش شدہ بیندازند 

این حادثه جانسوز برکات سار دتگری شم دار د 
که خود شما می توانید اتهارا شماره کنید امادر پس و 
پشت این حادثه نکر انبهایی نیز باید داشت. 

اینکه به‌جای حل مساءله صورت مساله پاک 
شود. کاری که در آن هترمندیم 

خداکند قردا آموزش و پرورش بخشنام» نکند که 
هیچ مدیر عدرسه ای حق ندارد دانش‌اموزان. را به 
اردو ببرد 

خدا کند مسماءله با برکناری شهردار منطقه و یا 
عجری و پیمانکار طرح فراموش تشود 

خد! کند موضوع با اخراج و نتبیه و ندان 
مسوولان بی‌پناه مدرسه که عی خو استند صبح 
لذت‌یخشی را برای داتش‌آموزان بختری که قاعدتا 
اسعان اندکی برای تفریم و نشاط و سرگرعی دارند 
فراهم بیاورند و با تعطیلی موزه. احتمالاً با اصرار و 
الحاح دانش‌اموزان مجبور شدند آنان را به 
قایق‌سواری ببرند و نیز مجازات انان و انداختن هعه 
عناهان به گردن باریک آثان, ماسمت مالی نشود. 

و خدا کند.. 

با بروز یک حادثه احساساتی نشویم, چراعه اگر 
علت‌ها را تشفیص ندهیم و په مبارزہ با علت‌ها توقیق 
نیابیم» برخورد با معلول ما را به جابی نمی‌رساند و 
اشنباهات و نابسامانیها دوباره و ابن بار بدتر از 
گذشته تکر ار خو افد شد 

راجت ترین کار این است که تمام اردوهای 
تقریحی داتش آموزان لعو شود. آب دریاچه و استخر 
پارک شهر خالی شده و همین طور خالی بعاند و چند 
نفری از همین دست ععلولها سرزنش شوند و به 
زندلن پروند و چند سخرانی و پیام و هشدار و مدیحه 
و مر ثبه توسط شخصنت‌هاو مقامات سر داده شود و 
سیاسیون هم با سو.استفاده از این ماجرا, شود را 
مطرح کنند و پا بر این چنازههای معصوم بگذارند تا 


قد بلندتری پیدا کنند و - 

اما همچنان مشعلات عوجود جامعه عمیق و 
عمیق تر شود 

اینکه چرا ہا وجود وجوب یادگیری شتا در اسلام 
نوجوانان دوازده. سیزده ساله عا امکاتی برای 


آموختن شنا ندازند؟ اینکه چزا برنامه‌های تقزیحی 
مدارس این در دچار سال اسٹ؟ لینکه چزا انکانات 
تفریحی ما این همه ناقصند؟ اینکه چرا استفاده از 
حداقل تفریج یعنی قایق‌سواری در پارک شهر تهران 
برای داتّش‌آموزان ما آنهم در آبی که سه:متز عمق 
دارد, باید خطرآفرین باشد؟ و دهها اینکه و چرای 
دیگر که بحث‌های کلی‌تری است و همه باید عجال فکر 
و بررسی داشته پاشتد. 
هعانطور که بحق باید حساسیت بەخرج دهیم و با 
تمام توان پیگیر غلل و ریشه‌یابی مرگ لین چند دختر 
معصوم باشیم, برای عدم تکرار چنین جوادشی نیز 
باید راہ حلهایی اندیشید. 
مرگهای دلخراش بسیار دیگری هم انفاق افتاده و 
سی‌افند که حداکٹر با چتد خط خبر کوتاه در جریده‌ای 
از آن باخبر می‌شویم, بسیاری از این فجایم و جتایات 
معصول قفر تبعیض, فاصله علبقاتی, بیکاری, اعتیاد و 
دعها معضل اجتماعی دیگر هستند,پزای آنان هم باید 
چاره‌ای انديشید. بچه‌های شهرک کاروان همچثان 
هستند. دهها شهرک دیگر هم هستند. اصلا کارولن 
ادسهای فراموش شده غریبانه در گذر زندگی ره 
می‌سهارند, کاری کنیم که جان و زندگی همه أنها عریز 
شود پادمان باشد قزار این بود که مستضعفان طبق 
فرموده آن عزیز سفرکرده ولی ثعمت ما باشند. 
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دار سس یں اد بدو ی و سیب 























۵های بدون واس 


از آثرات بد فبلم های مستهجن 
غافل تباشیم 

به عنوان یک نبیر بازنشسنه می خواستم 
تکته‌ای را به هعه خانواده‌های عحترم گوشزد 
کنم که امیدوارم از این معلم قدیمی بهذیرند. 

_ درسالهای اخیر رواج فیلم‌های ویدیوبی ر 
دارای صحنه‌های غیراخلاقی هم مستند 
پشدت دربین خانواده‌ها رای شده و بسیاری 











از ارزشهای فرهنکی جامعه را دچار مخاطر 
_ کزده است: 
متاسفانه بسیاری از خانواده‌های ایرائی و 
عسلمان و بدتر از همه پرخی والدین عزیز به 
جای آنکه جوانان خود را از این مساتل دور 
نگه دارند, خود با تعریف از این فیلم‌ها و یا با 
آوردن آنها به منازل باعث تشویق جوانان به 
سمت این مسائل می‌شوند و بدون آنکه یه 
عواقپ و اثرات زیاتبار رواج چنین فیلم‌هایی 
دربین جوانها و وجوانها آگاه باشند گمان 
می‌کنم اثرات فیلم‌های عستهجن ویدبوبی و 
قیلم‌ها و دیسکت‌های عامپیوتری اگر از اعتیار 
بدتر نپاشد از آن کمتر هم نیست و گاه ضرر و 
زیانهای و ارده جیر ان ناپذیر است. 
همه می دانیم که عفت و شرم و ادپ و 
اخلاق و حجاب و... مهسترین شرط یک 
خانواده سالم است و چیزی که ابن فیلم‌ها که 
حتی در چامعه خرب هم نمابش آن از 
رسانه‌های گروهی با آن فرهنگ باز موجود 
بی‌قاعده نیست, پاقی نمی گڈارند همین 
معنویت و اخلاق است. 
با تشکر 
پرویز شافعی کوهستانی < رضواتشهر 
کاش ڈاعغیه :نسلمانی نداشٹیم 
طخ شروح کردیم؟ تند شروع کردیم؟ 
کاش مسلعان نبودیم. کاش داعيه پرچم 
اسلام نداشتیم ٹا لالقل این طور شرمگین از 
ذات اسلام نمی‌شدیم. اسلامی که برای انسان 
ان طور ارزش قائل است, قتل نفس‌هایی چنین 
راچگونه توجیه می‌کند؟ 
جذاب شهردار محترم مسوول زحمت کش 
انستان دوست. درست می‌فرمایند. او که 
تقصیری ندارد مساله‌های این چنینی هعيشه 
اتفاق می‌افند. هميشه در جای جای تهران 
عی‌بینیم که ساختعانی فرو عی ر بزد. خانه ای به 
آپ فرو می‌رود. و قناتی کودکان معصوم 
خوابیده در جنوب تهران را ناجوانعردانه 
می‌بلهد و خیابائها و جاده‌ها بستر حرادگ و 
مرگ و میرند؛ته عرصه رآنندگی: 
برای شهردار و شورای شهر متاسقم که 
درست در زیر گوششان, درحالی که مشفول 
جدال با هم به خاطر برج سازان و برح‌سازی و 
پول و عال و مکنت آند. پاره‌های دل عردم 


شماره ۳۰۴۹ 





جنوب نهران در زیر پتجره‌هاي تمیز و کران 

قیمتشان و نزدیک ساختمان خوش فرمشان 
زیرا صورت زرد دختران همیشه فقیر 

مدرسه طه به لطف ریه‌های پرآب, کبود شد. 
و برای وزیر آموزش و پزورش 


خوشخال‌ترم! 


1 زیرا بالاخره فهمید که فقر با جان و حيبت | 
" و آہروی علی ماچھ می‌کند. مگر معلم می‌تو اند 


در عقابل خواسته صورتهای سعصرم و 
دردمتد و ملتمس دخترکانی که هیچ‌گاه برا 
. زندگی ونگ تفریح و عيش و کوه و قایق و 


عوزه را جز در هدرسه لعی‌بینند نظر مخالف 
بد هد ! 
اگر کودکان جتوب شهر کمی تفریج بیشتر 
داشتند, اپا این عصیبت اتفاق می افتاد؟ 
آفای شهردار! به خاوران بباء پارک آبی را 
دیده‌ای؟؟؟ چند درضد کودکان و نوجوانان 
شهرک کاروان و عشیریه و... توانایی پرداخت 
هزیثه هنگفت بلیت ورودی‌لش را دارند؟ 
نه تقصبر شماست. نه تقصیر شورای 
شهر. تقصیر ماست که پول آپ و برق و مالیات 
و این سرمایه بیت العال رابه کساتی عی‌دهیم 
که نمی‌دانیم چه می کنند! هعین! 
.. مسئلت می کتم از خدا صسبری جمیل و 
اجری جزیل برای مادران داعدار و هعيشه 
داغدارم بر جنوب شهر تهران و آرزو می کتم 
والسلام على من اتبم الهذی 
۵ دارالتذوه شهرک کاروان - مدرسه طه 
جععی از داتشجوبان ساکن در مشیریه و شیهرک 
کاروان 
منطقه ما بد تر از افغانستان؟! 
بنده یکی از خوانندگان عجله شعا هسبتم و 
کشاررزی از روسثای پشتیر از توایم بخش 
عیرزا کوچک گوراب زرمیخ صومعه‌سرا 
هی‌پاشنم: 
نزدیک به شش ماه پیش پسر جوانم براثر 
تصادف از بین رفت و داغ روی دلم گذاشت, 
هنوز پنج ماه از داغ فرزندم نگذشته بود که 
گلوم را دزدیدند. بنده مقداری زمین و دو 
رامس گاو داشتم, نه مزاحم دولت بودم و ته 
مزاحم علت. در روستای ما امنیت نیست. ما 
روز در سر کار و شب باید نگهبانی از خاته‌مان 
بکنیم, کاو شیرده مرا در روز روشن دزدیدند و 
هرجا شکایت می کتم نیروی انتظامی جواب 
ممربالا" می دھد۔ نمي‌دانم چه کامبه‌ای زیر 
ثیم کاسه است. بنده از ایت‌الل» شاهرودی 
رئیس قوه قضاییه می‌خواهم نظری به منطقه 
ما بکند. آیا منطقه ما بابد از کشور اففانستان 
هم پدتر باشد؟ نام مرا هم ذکر بقرعایید تا به 
گوش مسوولان برسد. 
0 نظرعلی اسیدی پشتبری - صوععه‌سرا 
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خوانندگفن خوب و اذ مجله و امراش تسلیت زات" 5 
سول گرامی اسلام و نیز شهادت امام حسن مجتبی(ع) و امام | 
| هشتم. امام رضا علیه الیسلام به تمامی ىسا گزامیان. قبل از " 
پاسخگویی به نامه‌ها وغلیفه خود می دائم که به رسم لاب از هم | 
خوانندگان خوپ و باوفای مجله که با پزرگواری در اکثر نامه‌هابی 
[ که به دفتر مجله بر طول هفته گذشته رسیده است و تير بر تعاسهای 
عتعددی که با بنده با عمجل داشته‌اند: ضایحه اسف انگیز درگذشت: ‏ 
پدر مرحومم, شادروان یحبی جوادی را (که اگر پدر من تبود و اگر | 
"من سولمیر این نشریه تبودم, آنگاه می‌توانستم زندگی و زیست و ۲ 
| سلوک و قناعت او را در ستوتهابی بنویسم تا اندکی از حق عطلب 
| شاند ادا می شد) تسلیت گفتند. صمیمانه تشکر و سپاسگزاری کنم و 


شماراسالها برایتان زنده و سلامت تگاه بدارد. 


زرا مه آنان عمری بابرکت و دراز مسئلت نمایم. خداوند والدین | 


OOO 


0 گوهر سرلک - الیگوٹرز 


تاه شارا وخر خاطره خر یگ کردم منتظرإ 


0 صفورا- گچساران 


از لعلف شما ئسبت به مجله سهاسگزارم. پیشنهاد‌نای شما موزد 
. توجه قرار می گیرد۔ درباره قطع سجله برنامه‌هابی داریم که به‌موقم ,| 


5 
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اعلام خواهد شد. ستون فثنما و جهان سیاست» حذف نشده و هز | 
وقت آقای فتحی مطلب آن را ارائه داده‌اند به چاپ رسیده است. آقای | 


می‌کنند.پورقی نتم ترجمة اشان ثیست: ۱ 
٥‏ هادی در خشان سیگاری » بندر الزلی 
از لطف شما نسبت به مجله بی‌نهلیت سنپاسگزارم: قدرفسلم ۴ 

آ وجود خولنندکان قدیمی و باوفابی چون شنما برای نشریه غنیمت | 


:٠تسآ‎ 


ود اکپ ون جس 
0 محسی ذوالفقازی - ساوہ 


کاش در مطلبی که شحت عنوان علاثم ظھور حضرت قمع 
: برای بنده ارسال کرده‌اید, منابع مورد استفادہ را نیز قید می‌گردید. | 
بهرحال گمان می‌کنم بتو اتید با لستفاده از منابع جعتبرتر, مطلب قابل E‏ 
ا استفاده‌تری درباره ظهور حضرت حجت(عج) تهڼه و ارسال فرمابید. . 
در مرحال از همکازی شایسته شا با مجله خودتان سپاسگزارم؛ | 


6 ابرج غفاری - بیجار 


مطلب شما را به روان‌شنناس مجله ئشان دادم تا مرضوع 
- سمقاله‌ای قرار گیرد: در هرحال آمادگی داریم تا از مطالب ارسالی شما | 


محمود تادعلی به دلیل بیماری خاصی که دارند. در منژل کار 


۱ 
بو‎ 
f 





و نیز خاطرات شما نیز در ابن رابطه استفاده کنیم. تسته‌ای از 
مطالب تهیه شده رابرایمان ارسال کنید. 
0 نورعلی آل‌مردان - درز فول 

مس یبرم ری دون ران و مور ا 
" کرده‌اید که بهتر می‌بود روشنتر په طرح مساله می‌پرداختید تا | 
موضوع قابل طرح باشد: 

© حیدر منتظری - تهران ۱ 

فکر می‌کنم باحسرت خوردن از گذشته مشکلی حل نعی‌شود. 
باید برای آینده برنامه‌ریژی کرد. منهم می‌دانم که حیات امام چه 
کیہ یں می کی یں ہر یم 

" یفن مکی حل قفر کدی که ماز یت ا مود 


سط اوح تی ر 
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محفد سروش 





»شوراها , ورود در ا رکان 

تجربه حضور چهار ساله شوراها در ميان ارکان 
تصمیم‌گیری و تضعیم‌سازی کشور زمیثه 
اززشمندی فراهم آورده تا بخش‌های مختلف نظام 
مدیریت کشور بتوانند با بهره‌بندی از آن به 
سازّوکاری در جهت برداشتن کامهای بعدی در 
تحکیم پایه‌های مردمسالاری حقیقی و واقعی دست 
یابند. شوراها درواقم سنگ بتای شکل‌گیری و تکوین 
یک عاهعه مدٹی مبستحکم در هر نظام سیاسی و 
ذیریتایی‌ترین عنصر در نهادینه شدن سازوکارهای 
دمک راتیگ در جوامم مختلف می‌باشند. 

در تقویم سیاسی ابران پس از پیروزی انقلاب 
اسلاسی روز نهم اردیپهشت ماه په عنوان رور 
عشورا» نامگذاری و معروف شده است.- شوراها 
موضوع اصول ششکانه‌ای. است که در یک قصل 
خاص در قانون اساسی جمہوری اسلامی لیران به 
عنوان, یکی از زاهکارهای تمکراتیزه کردن نظام و 
تثبیت مردمسالاری تعرنف و تدوین شد+الد. 

در اصل تکصدم قانون اساسی آعده است 
عبر ای پیشبرد سریم برنای‌های اجتعاعی. اقتصادی 
عمزائی. بهداشتی. فرهنگی, آموزشی و سایر امور 
رفاهی از طریق هعکاری مردم با توجه نه مقتضیات 
ععلی. اداره امور هر روستا بخش. شهر. شهرستان 
یا استان با تظارت شورانی به تام شورای ده. بخش 
شهر. شهرستان با استان صورت می گیرد که 
اعضلی ان را مردم فعان محل انتخاب می كنةد 

نگاهی به عذاکرات مجلس خبرگان قانون 
اساسی در استاته تصویب این اصل نشان می‌دهد 
گه اندیشه قانونگذار در تصویب أن معظوف به ايده 
مردمسالاری و دمکراسی به مفهوم حقیقی بوده 
لست و یکی از راهبردهای تحقق أن را شوراهای 
ححلی, متطفه‌!ای و صنفی به مثابه یک نهاد مدنی 
میذانسته است. نگاهی په عشی بنیان گذار جسهرری 
اسلامی نیز حکایت از آن دارد که در ڏهن امام 
خعیتی‌ازه! عوضوم شوراها از اهمیت ویژه 
برخوردار بود 
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انشان در قوری‌ترین فرصت پس از هعه‌پرسی 


ارفراندوم|ا جمهوری اسملامی بعنی به فاصله کمتر از 


یگ عاد از آن تاریخ طی حکمی شورای انقلاب را 
موف کردند که بی‌درنگ آبین‌ نامه اجرایی تشکیل 
شوراها را «درجهت حاکمیت عردم بر سرنوشت 
خویش » تهبه و تنخلیم و به منظور اجرا دراختیار 
دولت گذارند, در عتن دستور حضبرت امام‌اره) که در 
تاریخ ۵۹ خطاب به شورای انقلاب صادر شده. 
آمذه است: 

«در جھت استقرار حکوعت سردعی در ایران و 
حاکعیت عردم بر سرنوشت خویش که از 
ضرورتهای جمهوری: اسلامی است. لازم می‌دانم 
بی‌درنگ به تهیه این نامه اجرایی شوراها بزای اداره 
محلی شهر و روستا در سراسز آیران اقدام نسایید.» 

قانون شوراها به‌رعم اینکه با چتان پیشینه و 
اندیشه‌ای در کانون توجه نظریه‌پردازان و رهبران 
انقلاپ قرار داشت اما یه استثنای بک تجریه, آن هم 
در همان سنالهای نخست پس از پیروزی, دیگر ه رکر 
مورد عمل قرار تگرفت و به دلایلی تسبت به اچرای 
ذشت نزدیک به دو 
دهه, سرانجام پس از تحولات دوم حرداد برای 
نخستین بار به هنت تولث خاتمی که دولت 
اصسلاحات نام کرفته بود به اجرا برانده و 
شهروندان ایرانی در سراسر کشور در هفتم اسفند 
۷ برای انتخاب اعضای شورای شهر و شهرستان و 
تشکیل شوراها همراه با نوعی از امید به پای 
صندوقهای رای رفتند تا شاید گامی در تحقق جامعه 


عدبی بردازنذ. 


»دلنسین ترین روز خاتمی 

حجت لاسلام ابطحی که چهار سال اول ریاست 
جمهرری آقای خاتمی به عنوان رئیس دفتر مشاور 
نزدیک و هعرله هعه لخنله‌های رئیس جمهور بود. 
زمانی گفته بود, از ميان حوادث و رویدادهای تلخ و 
شیرین بسیار زیادی که وی در کٹار خاتمی شاهد 
واکتشهای ایشان بود, روز هفتم اسفند سال ۷۷ یعنی 
روز برگزاری انتخابات سراسری شوراها زیباترین و 
دلنشین‌ترین روز در ایام کاری آقای خاتمی بود چرا 
که در این زوز رئیس جمهور عحتوب و منتخب عردم 
یکی از بزرگترین و اساسی‌تزین آرژوهای دیرین 
خود و ملت ایران رادر مرحله تحقق می دید برگزاری 
انتخابات شوراها از ان نظر برای خاتعی از اهمیت 
فوق العاده برخوردار بود که وی به تیکی می دائست 
مطعثئن‌ترین سنگ‌بنای دمکراسی دز ايران با تشکیل 
شوراهای عنعطقه‌ای و ایجاد حداکٹر مشارکت عینی 
اقراد جامعه در سرنوشتشان و تعرین پاسخ‌طلبی از 
مسوولان که رای سردم پشتوانه اقداماتشان است. 
پایه‌گذاری می شود. از این رو تتھا راه اطمینان‌بخش 
برای نهادیته شدن عردمسالاری انجام عوفق پروژه 


آن اقدام نشد تا بالاخره پس از 











0 


"تشکیل شوراھا اززیابی عی‌شند. 


تجربه نخست شوراها همراه با بروز و ظھور 
برخی از چالشهااناهنجاریها و نگرائیها و اختمالا 
نوعی سرخوردگی و نومیدی به پایان خود تزدیک 
می شود. بدیهی است که چنین پیشاعدی گذشته از 
کم و کیق آن. خیلی غیرطبیعی نعی نعاید و تا حدودی 
قابل توجیه است و البته ہاید با پرهیز از هیاهوهای 
سیاسی و داوریهای سطحی۔ در یگ رویکرد کاملا 
علمی و منطقی به بررسی کارشتاسانه بارهای مثبت 
و منقی نخستین تجریه شوراها پرداخته شود و آفات 
و آسیت‌های آن شناخته گردد تا با نگاه و نگرشی 
روشنتر از تجزبه دوم اسنقبال به عمل آید. 

به نظر می رسد اکلون پس از گذّشت نزدیک به 
چهار سال از تشکیل شوراهاء بهتر بتوان به ارژیابی 
مثبت. یا منفی غملکود این ذهاد موزثر جانعه مکش 
غعت کنارد. اسا در این میان بايد قراموش کرد که 
اصل وجودی شوراها در سه سال و تیم گذشته حتی 
اگر کمک چشمگیری هم به اداره امور شهرها تکرده 
باشد .که در ابتدای راد نیاید انتظار زیادی داشت ۔ اما 
غلی‌رغم :تام نگرانیهایی که عدهای از حور 
شوراها در کثار عدیریت شهری بست‌اند نسبت به 
قبل بدثر نشده است, 


0 حجاریان: باید با ظرافت 
دولت را خراطی کرد و لایه لایه 
کوچکش کرد و تراشه‌های 


خراطه شده را در شوراها ریخت 


و این چنین شوراها قدر می شوند 
۱ 


یکی از تکته‌های مهنی که تجربه دوره اول 
شوراها دراختیار قرار می‌دهد. پاره‌ای ضعف‌های 
قانونی است که هم اینک دیده می شود و تلاشهابی 
برای رقم نقایص آن با استفانه از تجربه به‌دست 
آمده درحال انچام است. این مساله الیته تا حدی 
طبیعی به‌نظر می‌رسد.: زیرا قانون فعلی شوراها در 
زعانی و شرایطی تصویب شد که نگاه به شوراها 
كاملا محافظه‌کارانه بود. به‌طوری که حتی طی 
سالهای متمادی از اچرای آن به دلایل گوناگون امتتام 


۳ 


»شوراها در رسانه ها 
امسال در سالروز صدور فرمان بنیان‌گذار 
جمهوری اسلامی برای آغاز اجرای پروژه شوراها 
برخی رسانه‌های مکتوپ نسبت به موضوع 
اظهار نظرهایی را منعکس کردند که حکایت از اهمیت 
خیزی و سیاسی تساگه نو هرابط کون می کزده 


شمارہ ۳۹ 












روزنامه نوروز در سرمقاله‌ای که به همین منظور 
ندوین شده بود. نوشت: دستاورد مهم شوراها 
تمرگززدابی از مدیریت دولتی و انتقال بخشهایی 
مهم از این عدیریت به مردم است.»دلیل همان سابقه 
"تاریخی که قبلا گفته شد, علاقه ساحبان قدرت به 


۱ تجمیم و تعرکز قدرت به صورت عمودی بوده ست.. 


چنین روندی ضمن اینکه موجب تاعین مناقع 
ا صاحیان قدرت می‌شود. به توعی ساختار دمکراتیک 
را نیز با تولید و تقویت می‌کند؛ بنابراین مقدمه 
خروم از بحران مدیریتی در کشور, دقاع از اصل 
ر تعرکززدایی است. این کار حتی اگر در کوتاه‌مدت 
مشکلاتی را ایجاد کند. در بلندمدت عوچب حل 
"بسپاری از مشکلات ناشی از نظام متمرکز مدیریتی 
در آبران خواهد شد.» 

زوزنامه همبستگی تبز که معمولاً در پوشش 
اخبار عربوط به شوراها اهتعام ویزه دارد. در 
يادداشتي به بیان لزوم تفکیک عیان پاره‌ای 
عملکردهای تاصواب در مسپر تحقق پروژه شوراها 
با آنچه فلسقه وجودی شوراها ایچاب می‌کند. 
پرداخته و نوشت؛ 

عظهور و بروز پاره‌ای از تابساساتیها و ناهنجاریها 
در حاشیه رفتار مدنی که معلوم تیست تا چه اندازه 
ارتباط طبیعی و نسبت ملی بین آنها برقرار. است. 
نمی‌تواند مستند اثبات ادعای کسانی فرار گیرد که 
اصالت و قداست نهاد مدتی و رفتار شورایی را 
نکذیپ و چامعه را دچار یاس و تردید و عردم را از 
وصول به حقوق و حطالباتشان معتوع و محروم 
می‌کنند. بتابراین پاید بین ضرورت و اصالت نهار 
مدنی شوراو ظهور و بروز ناهنجاریهایی در حاشیه 
شورا تفکیک نموده و ضمن بسط و گسترش تجربه 
مدیریتی, شورایی, رفتارهای مذنی را آمسیب شناسی 
و آفت‌زدابی نموده و به عنوان یک فرهنگ وجدانی 
جامعه کرت 

یکی از مسائل مهمی که در این مقطع باید بیش از 
گذشته مورد توجه اهل فکر و ناظران تحولات جاری 
کشور قرار گیرد. بحث پیرامون آسیب شناسی 
شوراها دز سال آخر فغالیت دوره اول این ثهاد مدنی 
می‌باشد, سیب شناسی شوراها البثه از دغدغه‌هایی 
بود که از همان سال دوم فعالیت شوراها مورد توجه 
قرار کرفت, اما اپنک که دوره جدیدی از قعالیت 
شوراها متکی به ثجربه دوره اول این نهاد برپیش 
است. به‌نظر می‌رسد ابن عوضوم اهعیت بیشتری 
یاقته است. نگاهی به تجربه شورای شهر تهران 
معکن است از جهات مختلف حاوی نگات منفی باشد: 
اما همین مسال نیز می‌تواند از عنظري درس آموز 
باشد. شورای شهر تهران هرچند در دورد قعالیت 
چهار ساله اش چندین عضو خود را به دلایل مختلف 
از دست داد و افراد جدید را جایگزین کرد و گرچه این 
شورا حضور یگ شهردار منتخب با اتفاق آرا را در 
مسند شهرداری بیش از سی و سه ماه تاب نیاورد: 
اما از جهات مختلف تجریه عملی ارزشمندی برای 
شوراهای شهرهای دیگر کشور به‌واسطه ارائه یک 
مدل از فعالیت شورایی به جای گذاشت. 


» تهر آن تجرنه ای عبر ت انگیز 
شورای شهر تهران به سیب حضور چهره‌های 


شماره ۳۰۳ 





0 حجت الا شلام ابطحی: 


ایام کاری اقای خ(تمی بود 


صاحب ئظر و توائمند در حوزه عباحث تشوریک 
عربوط به شوراها و بهره‌مندی از تجربه ارزشعند 
اچرایی بسیاری از اعضایش در زمینه‌های مختلف 
بستر مناسبی چهت طراحی یک تعونه خوب و قابل 
تقلید از کار و ساختار شورایی و آیجاد مکانیزم 
تصمیم‌سازی شورابی با حداقل خطا فراعم آورده 
لست. این تجربه طا در ذور دوم فعالیت برای 
اعضای جدید شورا قابل استفاده خواهد بود. به نظر 
می‌رسد هرچند ورون شورأهای شهر و روستا به 
عجسوعه مدبریتی گشوری در ابتدا هعچون یک 
مبھمان نتاخوانده بود و با ثوعی از واکتش‌ها و با 
مقاومتهایی عواجه شد. 

اما پس از گذشت چهار سال و مشخص شدن 
نقطه‌های اصطکاک میان شورا و مدیریتهای شهری. 
این !سید وجود دارد که در مرحله بعد و دور دوم. در 
کنار سامان دادن نقاط افتراق و چارچوب بخشیدن 
به مواضم اختلافی میان, ارکان عدیریت شهری در 
کشور شوراها بتوانند نقش موثرتر و مفیدتری در 
نظام سیاسی و عدیریتی کشور ایفا نعایند و فلسفه 
وجودی خود که شکل‌دهی به نوعی لظام اداری 
پاسحگوست, بهتر به ظهور برسایند. 

دکتر سعید حجاریان نایب رئیس شورای شهر 
تهران که اینگ به سبب بیماری از سمت خود استعقا 
کرده. دیدگاههای چالبی درخصوص عملکرد و 
وضعیت فعلی شوراها دارد. حجاریان که در چهار 
سال گذشته تلاش وسیعی رادر راه رساندن شورای 
شهر تهران به نقطه ایدەال انجام داده است, می کوید 
#شوراها مثل یک کليه پیوندی هستند. یه پیوندی از 
یک بدن دیگر می‌خواهد به عنوان عضو به بدن یک 
فرد نیازمند پیوند بخورد. امابدن فرد حعکن است این 
کلیه را هر چقدر هم موجب بقای عمرش بشودہ پس 
بزند و مقاوست کند. دولتمردان ما هم چون تجربه 
شورایی ندازند و منافع خاصی هم آز دولتی ماندن 
فلرند, مقاونت. می کنند: ابتدا باید در آشوزاها 
ظرفیت سازی کرد و بعد اختیارات را هرچند که 








از میان رویدادهای تلح و شیرین زیادی که در کنار خاتمی شاهد 
واکنشهای ایشان بوده روز برگزاری انتخابات شوراهاء زیباترین روز در 
















دولتی‌ها مقاومت کنند. کرفت و به شوراها و نهادهای 
عدنی داد. سن درپی خراطی دولت هستم. بابک با 
ظرافت و حوصله دولت را خراطی کرد لابه لایه 
گوچکش کرد و تراشه‌های خراطه شده‌رادر شوراها 
ریخت و این چنین شوراها قدر می شو ند ." 

به هرحال شوراهای شهر و روستا علی‌رغم 
گذراندن بک دوره سعی و خطا در چهار سال گذشته 
به نظر می‌رسد اکنون در نقطه‌ای قزار گرفته اند که از 
سویی با بهره‌گیری از تجربه گذشته می توائئد 
عملکردی بهتر و مؤثرتر داشته بلشند و از سویبی 
دیگر چون جایگاه خود را در مجموعه مدیریٹی 
کشور تا حدودی به‌دست آورده‌اند, از اصسطکاکها و 
تنشهای گذشته مبان شوراها و شهرداریها کاسته 
خواهد شد. با همه نقطه‌های متفی که منتقدان شور اها 
در عارنامه لین نهاد عدنی طرح عي‌کلند. به نظر 
می رسد امید به شکوفایی بهتر آن هنان ونده بماد 


توقیف روزنامه بنیان 


درست په هنگام برگزاری جشنواره مطبوعات 
دستور توقیف دو روزنامه دلذه شد. کرچه قدرت 
چانه‌زنی و مفاهمه روزنامه ایران و نفوة وقدرتش آنقدر 
بود که ۲۴ ساعت بعد دستور لغو ععتوغیت انتتشارش 
توسط ریاست قوه قضاییه از راہ برسد. اما روژنای 
بنیان. چنین توان و امکانی را ندلشت و لذا همچنان در 
محاق توقیف ماند. 

سیدمحسی اشرقی, مدیر مسوول این روزنامه, بک 
چھرہ سیاسی و یا رهبر یک حزب و گروه نیست. 
روزنامه‌نگار باسابقه‌ای است که اتفافاً در کشودن 
دریچه‌های پر چاذبه و خوش منظر برای طرح هر بحث و 
گزارش و مطلبی هنرمندی دارد و په همین خاطر یز 
روزنامەاش در دورن حیات کوناه خود, مخاطیان جدی 
خوبی پیدا کرده بود که حال خلاء آن لحضاس می‌ شود . 
به هرحال آرژو می‌کتیم دوران لین فرقت. حداقل این بار, 
چندان به درازا نکشد 
۰ 
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به تخار می‌رسد تما ثرالهابی که ہا کودتاق ۱ 


نظامی قدم به عالم سیاست می‌گذارند و پس از چند 
مدتی که قدرت را در دست دارند, اوثیفورمها را از تن 
درمی‌آورند و در لباس غیرثظامی به ادارہ کشور می‌پردازند. 
سروته یک کریاس هستند و از یک فرمول پیروی می کتند۔ 

تگاهی به سخنانی که کودتاچیان همواره پس از 
کسپ قدرت بر زبان می آورند و عملکردشان این 
واقعیت را آشکار حی‌سازد که آنها دست به اقدلم 
مشابهی زده. سخنان تکراری بر زیان رانده و در یک 
رفتار. کردار و گفتار بعضی از آنها دیده می‌شود. آنقدر 
چشمگیر نیست که دیگر مسائل را تحت الشعاغ قر ار بدهد. 

اسروژه عصر منجی‌ها در کشورهای پیشرفته و 
. صنعتی به پایان رسیده و کسی نمی‌تواند مدعی باشد 
که عاعور شده تا فلان کشور با ملتی رابه رستگاری و 
فلا هدایت کند. لین وضعیت را در دوران تاریک 
قرون وسطی که کلیس حتی بهشت و چهنم را 
می فروخت و برای پش از مرگ مردم نیز برنامه 
داشت, در غرب شاهد بودیم که بازتابش تفکر و 
دخالتها در زندگی توده‌هاء رنسانس فرهنگی و 
سیاسی بود که دمکراسی رابرای آنها به ارمقان آورد 
و به سلطه دیکناتورها و منجی‌های دروغین پایان داد. 
ولی جھان سوم که به چاې رشد و توسعه په رفرم و 
اصلاحات روینایی پسنده کرده و فقط به خلواهر و 
رویتا چسبیده. هتوز خود را محتاج کسانی می بیند که 
از برج عاج پابین آمده. آتها را به جلو هدایت کند. 

در بسیاری از ابن کشورها: ژنرالهای چکمه‌پرش 
و یا کلنل‌های پادگان‌نشین خود را در قالب منجی‌ها به 
مردم تحعیل کرده و سعی می‌کنند آتها را به صحنه 
بکشانند و با دولت آشتی بدهند. 

در این کشورها ارنش و نظامیان سیاسی شده 
بەمرائپ خطرناکتر و بی‌رحم‌تر از مستیدان سیاسی 
هستند که برای از گردونه خارج کردن رتبا حاضرند 
به هر کاری تن بدهند. 

این کشورھا۔ ارتش رانه به عنوان حافظ مرزهاو 
پاسدار تعامیت ارضی بلکه در قالب یک حزب منسجم 
و قدرتمند سیأسی پذیرفته اند. 

:سک اماراہ وزیر دفاغ جان کندی .رئیس جمهور 
مقتول آمریکا . تعریف چالبی از ارتش داشت و آن را 
نیروی ثأمین ثبات می‌دانست. او همچنین نظامیان را 
نگهیانان خشن وضع راکد می‌نامد. 

آنها در کشورهایی که از ثبات سیاسی چندانی 
برخوردار نیستتد, قدرت را در دست گرفته و دست به 
فعالیت سیاسی می زنند. چالپ توچه است که برخی از 
نظامپان کودتاچی توانسته‌اند پس از مدتی رضایت 
جردم را جلب کنند و جای رهبران علی را در این 
کشورها می گیرند که در این راستا می توان به جمال 





عیدالناصر در خصر اشاره کرد, لما به این دلیل که 
اصولاً نظامیگری با مردمسالاری و دمکراسی در دو 
جھت و مسیر مخالف هم حرکت می‌کنند, حکرمتهای 


تظامی و یا رژیمهایی که نظامیان در راس آنها قراد || 
گرفته باشند. مععولاً رابطه قابل قبولی با نهادهای | 
| دمکرلتیک و حرکتهای مردمسالارانه ندارتد. دلبل ( بەطوری که می‌توان به جرات اغلام کرد مردم از ژثرال 
اصلی ان نیز خوی خودمحورانه و برخورد آمرلنه ‏ 


نظامیان کودتاکر و کودتچیهاینظامی از یک || 


شیوه اعا می کن ویس لز کیب هترد ج 







عی رعند یرال مشرف که در سال ۱۹۹۹ با یک کودتای 
بدون خونریژی دولت غیرنظامی نواشریف را ساقط 






کرد و خود زمام امور را در دست گرفت, از همه 
سیاستمد ارتر و عافل‌تر بوده و توائسته از پیج و خمهای 
جھان سیاسی په سلامت عبور کندہ ماتور مطاوب بدهد. 


۳ مشرف به مراتب رلضی‌تر از خاتمبینظیر ہوتو و محمد | 
؟]توازشریت ست که ا مان 2 سس 2س 


اکرچه زترال مشرف را دیکناتوری ری ۷ 1 


آینکه دولت و مجلس را منحل می‌نمایند و قانون . اھ فرش و رای جس 


اساسی رابه حالت تعلیق درمی‌آورند و فعالیت لجزاب | 


سیاسی را معنوع عی‌کنند. شعارهایی درباره مبارزه با 
فساد و اولیگاریشی سیاسی می‌دهند و اگر کودتا 
بدون خوتریزی باشد. تعدادی از مسوولان دولتی را 
نیز زندانی کرد محاکمه می‌کنند. آنها مدعی می شوند 
که برای از بین بردن نابرابریها و ریشه‌کنی فساد 
نازیر شده‌اند از پادگانها خارم شوند و قدرت را در 
دست بگیرئد و پس از خاتعه ماموریتشان, از قدرت 
کتاره می‌گیرند و چای خود رابه غیرنظامیان خواهد 
داد؛ اما از آنجا که قدرت مطلقه شیرین و دلنشین أسنت 
و دل کندن از آن سخت. پس از چندی لباس نظامی از 
تن درمی‌آورند و به سلک غیرتظامیان درمی‌آیند و بدون 
عراچعه به مجلس و مردم و پا از طریق هحه‌پرسیهای 
فرمایشی و هدایت شده دوران ریلست خود را تعدید می‌کنند 
و قدرت را در دستان حود حفظ 


آنچه به عنوان پیش‌درآمد و مقدمه 
عنوان شد, در مورد پاکستان صدق می کند و می‌توان 
پاکستان و حکومتھای نظامیان در این کشور را از 
مصادیق بارز سیاسی بودن ارتش و دخالت ژنرالها در 
امور سیاسی به حساب آورد. 
در کشورهای آمریکای لاتپن گاهی اوقات کلنل‌ها 
نیز در راس کودتاها قرار دارتد. این وضعیت را در 
سال ۱۹۹۲ در ونزوئلا شاهد بودیم که کلثل هوگو چاوز 
علیه دولت قانونی پرز دست به کودتا زد و با در قاره 
سياف کودتاگران نظامی از هر فعاشی بوده‌اند. 
به‌طوری که درمیانشان از گروهبانها تا ژنرالها دیده 
شده است؛ اما ذر پاکستان, کودتا در اتحصار 
ژنرالهاست و آنها به کلتل ھا و با دیگر افسرائی که از 
نظر درجه و رتبه پایین‌تر از ژترالها قرار دارند. اجازه 
خودنمایی و فعالیت سیاسی نمی‌دهند. ولی یک مساله 
در پاکستان حابر اهمیت است که آنها پس از کسب 
رت جاده وال لو ما واا خاک 
سترون نکرده و قلع و قمعشان نمی‌کنند, بلکه صرفاً 
فعالیت آنها را معنوع می‌سازند و اجازه خودتمایی و 
مساله‌سازی به این گروهها نمی دهند. 
درمیان تمانی ژنرالهایی که از سال ۱۹۴۷ . که 


پاکستان پس از جدایی از هند به استفلال دست یافت ۔ 


تاکنون قدرت را در این کشور قبضه کرده‌اند, به نظر 












' بحیبی‌خان عاقلتر و باهوشتر است. او نه‌تنها اشتیاه 


خیاءالحق را که در سال ۱۹۷۹ دست به اعدام ذوالفقاز 
علی بوتو ‏ نخست وزیر پاکستان . زد تکرار نکرد, بلک 
به‌بهانه عیانجیگری و دخالت عربستان, نوازشریف را 
با گرفتن تضعین عدم فعالیت سیاسی راهی ریاض کرد تا 
با یک تیر دو نشان زده باشد, به‌طوری که هم از شر 
یک مخالف و رقیب قدرتمند خلاصی بافته بلشد و هم ابنکە 
به سعودیها نان قرض داده و حمایت آنها را جاب گرده باشد. 

ولی از آنجا که قدرت شیرین است و کسی که مزه 
قدرت مطلقه و ریاست را چشیده باشد. حاضر نیست 
به آساٹی آن را از دسبت بدهد, ژنرال مشزف نیز نظیر 
دیگر اسلاف خود, پس از آنکه در سال ۴۰۰۱ قبل از 
سفر په هند و ملاقات باسران این کشور خود رارئیس 
جمهور نامید. درصده برآمد که يه حکومتش 
مشروعیت بخشیده و از طریق ه‌پرسی ارفراندوم) 
پایه‌های قدرتش را محکم و استوار سازد. 

ژنرال مشرف در سالهایی که قدرت را در تست 
داشت با عانورهای اتی که آنجاه دادة و 
چزخشهابی که کرده. تشان داده که از قابلیت‌های 
بالابی برخوردار است. او طی سالهایی که قدرت را در 
دست داشته. هیچ محدودیت علنی بر مطبو عات تحمیل 
نکرد و در کنار آمریکا علیه تروریسم ایستاد و با 
اسلام گرایان اقراطی مقابله کرد. 

در رفراندومی که برای افزودن پنج سال به حکومت 
خود انجام داد بر روئ برگه‌ها چنین عنوان شده بود 

رای بقای دولتهای محلی, استقرار دمکراسی, 
ثبات و تداوم اصلاحات, از ميان بردن تندروي و 
قوم‌گرایی و کامل کردن نظریات قائداعظم (محمدعلی 
جناح) آیا شما پرویز مشرف رابه عنوان رئيس چمهور 
پاکستان انتخاب می‌کنید؟» 

این همه‌پرسی فقط یک نامزد داشت که ژنرال 
مشرف بود و رآی‌دهندگان با فبله» یا «خیر » دریاره 
ادامه ریاست جمهوری وی اعلام نظر می کردند۔ این 
هعه‌پرسی از سوی احوّاپ مسلم لیک به رهبری 
توازشریف, مردم آبی‌نظیر بوتوا و جماعت اسلامی 
اقاضی حسین احعد) با تحریم مواچه شد و از مردم 
خواسته شده بود در اعتراض به این موضوع از خانه‌ها 
خارج نشوند. اما احرّاب مسلملیگ شاخه قائداعظم. 
حزب ملت. فاروق لغاری. حزب مسلم لیگ شاخه 
قاسم. نهضت اتصاف عمران‌خان و نهضت عوام 
پاکستان دعتر طاهرالفادری از آن پشتنیانی 
کردند. گروههای مخالف معتقدئد این اقدام 
مخالف قاتون اساسمی است. 

با وجود تمامی تحریمها و اعتراضاتی که صورت 
گرفت, همه‌پرسی برگزار شد و ژنرال مشرف با کسب 


شمارہ ۳۴ 































اکٹریٹ قاطع, دوران ریاست جمهوری خود را پتج 
سال دیگر تمدید کود. 

البته دمکن است مسائلی دربازه ميزان حضنور 
حردم در پای صندو قها عطرح شود! ولی این واقعیت را 
تباید نادیده گرفت که مردم پاکستان از مشرف راضی 
هسنند و این دیکتاتور سلایم» توانسته روشی وا 
درپیش بگیره که رضایت آنها را درپی داشته باشند. 

کودتای مشرف در سال ۱۹۹۹ که بدون خوئریزی 
و با محدودیتهایی عليه محمد نواز شریف نخست وزير 
وقت عمراہ بود. با لستقبال مردم مولچه شد و مزلم باشنیدن 
خبر روی کار آمدن نظامیان در خیلیلتها به شادی و پلیکوسی 
پرداختند. این موضوع از دو جهت حائز اهسیت است: 

»اول اینکه نشان داد دولت نوازشریف نتوانست 
رابطه مطلوبی با مردم برقرار کند و رضایت آنها را جلپ 
نماید. یکی از مشکلات دولتهای غيرتظامي در پاکستان. 
بافت قبیله‌ای و قومی آنهلست که سیب می‌گردد نولتمردان 
ذر عوضی توجه به حل مشکلات مردم؛ صرفاً در صدد 
بهره‌گیری از موقعیت‌هاو تحکیم پایگاه خود برآبتد. 

.دوم رضایت مردم از نظامیان می‌باشد. ارتش ر 
در پاکستان باید منسجم‌ترین حزب سیاسی به حساب 
آورد که از سال ۱۹۳۷ که این کشور به استقلال دست 
یافثه, تاکنون همواره قدرت را در دست داشته است. 
فقط در برخی مقاطع فدرت به غیرتظامیان سپرده 
شده است. حمایت مزدم از نظامیان و منسجم و 
یکپارچه بودن ارتش. سبب گردیده این گروه بیشتر از 
دیگر احزاب و گروهها برای پاکستان عفید باشند. 

ارتش به این دلیل که ولیسته به یک قوم و منطقه 
نیست و سعی می ‌کند فراگیر عمل کد عملکردش بهتر 
از احزاب است. در زمان مشرف نير اوضام بهتری 
فراهم شد و او که خود رابه آمریکا نزدیک کرد 
موفق‌تر عمل گرده اسنت؛ نر ضوّرتی که مشرت 
بتوائد درگیریهای قومی و فرقه‌ای را پایان دهد و 
اقتصاد پاکستان را عتحول سازد: به شنخصیتی 
بەیادمائدئی تبدیل خواهد شد. 

بزرکترین دستاررد مشرف در پاکستان: مهار 
خشونتهاء کاهش فعالیت احزاب قرقه‌کرا و کررههای 
تقرقه‌اقکن, بهبود رابطه با آمریکا و اففاتستان بوده لست. 

اگز ژترال بتواند با جلب. حمایت اقتصادی آمریکا و 
متهدان واشنگتن وضعیت اقتصادی را نیز بهبود 
بخشد. اوضام در پاکستان به‌مراتب بیش از پیش به 
نفع او چرخش پیدا خواهد کرد. 

هعه‌پرسی که از قبل مشخص بود با موفقیت 
ژنرال همراه خواهد بود, ریاست جمهوری او را پرای 
پنج سال آبندہ تضمین کرد و او توانست یه این وسیله 
شماره إ۴ 


مشنروعیت مردمی قیز بزای انامه حکومتش بت بیلزرد ‏ 
لگرچه احزاب مخالف و کمیسیون حقوق بشر پاکستان | 
اعلام کرده‌اند که ھم+پرسی ہا تقلب گستردھ همراه ‏ 


بوده اما نمی‌توان موفقیت پرویژ مشرف را اثکار کزد. . 

کمیسیون حقوق بشر پاکستان اعلام. کرده که || 
تسده در جریان رای‌گیری به‌مرانب بدتر از آن بوده | 
که پیش‌بیتی می‌شد. همچنین مخالفان بر این اسر ا 
تاکید کرده‌اند که فقط پنج درصد واجدان شرایط در |انتقاد کرد. 
پای صندوقهای رای حضور یافته بودند. درحالی که | 


کمیسیون رای‌گبری واجدان شرایط را که در پای 
سندوقهای رای حضور یاقتند: ۹۷ درصد اعلام کرد« 
ؤ آرای ژنرال مشرف زا ۴۲ میلیون عدد لعلام کرد به 
گفته این کممسبون آرای مخالفان ۰ هزار عدد بود که 
چندان مهم و تعبین‌کننده نمی باشد. 

هرچند عی‌توآن ادعای مخالفان را مبئی بر وجود 
تقلب در اتتخابات پذیرفت. ولی نعی‌توان ادعاهای آتها 
راک دامنه تقلب‌ها ہسیار کسترده نود» قبول کرد زیرا 
ژنرال مشرف را که بلید دیکتاتور علایم نامید, با پینوشه 
و اسثال او که با فتلعام عردم به قدرت رسیدند و سیاست 
سرکوپ را دور پیش گرفنند. نمی توان مقایسه کرد. 

در این انتخابات افراذ می‌توانستند با ارائه کارت 
شناسابی علی رای بدهند و همین خود به شابعات 
درباره تقلب دامن زده بود 
هشرف درپیش گرفته. هعوار کرد. او قبل از هعه پرسی 
نیز اعلام کرده بود که این هعه‌پرسی فقط تداوم 
اصلاحاتش را تضمین خواهد کزد. وی افداف 
اصلاحاتش را نیز چنین مطرح کرده بود که: این 
اصلاحات برای پایان دادن به فساد و افراط گری 
مذهبی, احیای اقتصاد و ایجاد بنیان یک مردعسالاری 
حقیقی۔ بر نامه‌ریزی شده است.» 

مشرف یا هیچ تهدیدی در داخل این کشور مو اجه 
نیست و اگر بتواند نتش در روابط میان اسلام اباد . 
دهلی‌نو را کاهش دهد و کامهایی در جهت بهبود روایط 
با هتد پردارد. به یک مسوول عوفق تبدیل خواهد شد. 

احزاب مخالف که ذر راس آنها ملم لیگ وابسته 
به نوارشریف و حزب مردم خانم بی‌نظیر بوتو قرار 
دارند, نشان. داده‌اند که از آتچتان قدرت و توانی 
برخوردار نیستند که بتوانند خدشه‌ای بر حکومت ژنرال 
وارد بیاوزند. هسچنین درمبان نظاسیان نیز اوضاع به 
نفم مشرف ‏ ست و او توانسته طی سالهابی که قدرت راثر 
دست داشته, رضایت نظامیان را جلپ کند. یکی از 
موفقیت‌های او لپن بود که تواتست تخبگان تظامی و رهبرانْ 
جریانهای سباسی اصلی پاکستان رابا خود هعراه سازد. 

فقط تنها سساله‌ای که می‌نو اند یه دوران او خاتمه 


| دهد. مشکلی بود که بر سر راہ ژترال ضیانالحق 


به‌وجود آمد. اگرچه ضیاءالحق از مخبوبیت مشرف 
برخورداز نبود. اما ُمانی که مخالفتها با او شدت 
گرفت و تاریخ مصرفش سپری شد, در بک سانحه 
هواپیما جان خود را از دست داد. آنچه می تواند ژثرال 
مشرف را از سریر قدرت به زیر بکشد و به دوران ار 
خاتمه دهد: شاید حانثه‌ای است که سالهای پیش برای 
ژنرال محمد ضیاءالحق روی داد و راه رایرای روئ کار 
آمدن دولتهای غیرنظامی هموار کرد که همین دولتها 
پاکستان را به کائون افراط گرابی مذهبی, درگیریهای 
قومی و فرقه‌ای و کشمکش‌های سیاسی تبدیل گودند. 
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۰ شرکت دولتی به بخش خصوضسی شك. 
تا نایب رئیس مجلس از مذاکرات پٹھائی با آمریکا 


تا توائیر اعلام کرد که برق در لیران ارزان اسث- _ | 
0 شهرداری تهران فروش تراکم ماژاد را در هفت 
متحلقه متوقف کرد 
ا کنیسیون اصبل ٩:‏ مجلس به شکایت امیرقرشاا 
ایراهیسی رسیدگی مي‌کند. _ , ۱ 
7 محجوب: بیکاران در سال ۸۲ په پٹچ میلیون تفر 
تا زادسر: هر کس خواهان مڈاکرہ با آمریکا باشه. در 
تسه سم متا یا مت 
اح ےرک ۔ موا ۱ 
ت باهنر: پيشتهاده‌هندگان مذاکره با آمریکا یه ۱ 
بانیان قرارداد ترکمن چای هسفتك. ۱ 
تا خاتصی: ارک مان خرس ت و رود ۱ 
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برای پیوستن لیران به ۷۷۲0 شد. 
تا بهزاد تبوی درباره شرکت پٹروپارس در دانگام 












0 وزارت ارشان ہا اہ : 
از ماهواره موافق است؛ 
7 رئیس دافا: مودم. دعکراسی را برای تخاب a‏ 


روسیه در سفوط هلی‌گوپتر گشته شد. 
0 ۱,۸۳۳ زندانی پاکستانی در اففانستان به سر 
می‌برند. 

0 لوپن: من نوادپرست‌تر از توتی بلر نیستم! 

امیر عبدالله یک طزح فشت ماده‌ای ضلح برای 
خاور میاه در آمریکا ارائه کرد. 

تا بین بوشن و کنگرہ آمریکا ہر سر اسرائیل کات 
افتاد. 









2ا چاوز وعده اسلا حات داد 











ه۵ 


¢ ا یکا 


روزی یک جهانکرد ضمن گردش در یک شهر 
باستاتی چشمش به کربه‌ای افتاد که مشفول خوردن 
شیر در یک ظرف کهنه و قدیمی بود.با یک تگاه سریم 
تشخیض داد ظرف از عتیقه‌های گرانبهای, قدیمی 
است. اما بلافاصله به فکرش رسد که اگر از ابتد! 
نشان دهد که خریدار ظرف انست قروشنده قیمت را 
بالا خواهد برد. از ابن‌رو از راه و رسم معامله‌گران 
حبرء وارد شد و ضمن تعریف از زیبایی و اسالت 
«گریه» و نکر این که جزو علاقه‌مندان پرحرارت کریه 
است از مرد خواست تا گربەاش را به وی بفروشد 
سرد پذیرقت اغا قیعتی روی کریه گذاشت که چندین 
برابر بهای یک گربه اصسیل بود چه رسد به آن وان 











مفلوک که ارزش یک دھم آن میلغ را نیز نداشت.با لین 
همه مرد خریدار پول را پرداخت. گریه را در آغوش 


گرقت و. رفت... اما چتد قدم بیشتر نرفته بود که 
برکشت و خطاب به فروشنده گفت؛ ضبخشید آقا, راه 


من دور است. می‌ترسم نا په مقصد برسم؛ گربه 
گرسته بماند. اگر ممکن است آن ظرف شکسته ر 
بدهید ٹا اگر درمیان راہ شیر پیدا کردم برایش بخرم,» 
مرد فروشنده نگاهی به سرتاپای ار کرد و گفت: 
ستاسفم. مرت فروشی نیست, تا امروز به وسیله آن 
توائستالم بیشتر از صد کربه بفروشم!» 

لازم تت شما افراد یا ملیت‌های خاصن را به 
جای فهرمانهای داستان ہگذارید۔ اینجا فروشنده 
شناستامه مشخصی ندارد. خریدار هم اهل هیچ 
سرزمین حاصی نیست, فدف نشان دادن نوعی 
معامله است که سالهاست در دتیا رواج دارد. 

اکر بپذیریم که پرسودترین تجارتهای جهان 
امروز, فروش اسلحه» است و نیز پدانیم که فروش 
اسلحه آنگاه رونق می‌گیرد که کشورها درحال جنگ یا 
آماده جنگ باشند و باز هم قبول کتیم که بهترین 
خریدار اسلحه, پولدارترین آنها و پولدارترین کشورها 
نیز کشورهای صاحب نفت هسنند. پی می ہریم که 
چرا در گوشه‌ای از جهان, صلح و آرامش برقرار 
نمی‌شود. قطعه‌ای از جهان که اتفاقاً در نزدیکترین 
فاصله با همین صاحبان نفت قرار دارد. 

صلح یعنی فروش ظرف شیر. یک پار برای 
هميش اما جنگ به معنی فروش گریه در هر روز 


از سال ۱۹۲۷ مبلادی که 
۲ سازعان ملل عتحد, فلسطین ر 
تقسیم کرد تاکنون چهار جنگ 
بزرگ و چند جنگ کوچگ, علاوه 
ہر نزام دائمی و همیشکی در 
منطفه جریان داشته است: جنگ 
سال ۱۹۴۸ بین اعراب و 


سلاحهای جنگی از 
یک شیرفروش کمتر | 
نیستند » تا وقتی در 

این بخش از جهان 
نمت وحود داشته 
باشد جنگ هم به 
هر صورت ممکن 


ادامه خواهد. یافت 









اسرائیل. جنگ سال ۱۹۵۶ بین انگلیس و فرانسه و 
اسرائیل با عضر (در هتکامی که مشر کانال سوئ را 
علی اعلام کرد جنگ ۱۹۶۷ سوریه و مصر با اسرائیل 
که به جنگ شش روزه معروف شید و بالاخره جنگ 
سال ۱۹۷۳ که میان اعراب و اسرائیل رخ داد و علاوه 
بر کشته شدن دههاهزار سریاز هر دو طرف و هزاران 
غیرنظامی, باعث انهدام «صدها هواپیماه «هزاران 
تانک 4 هزره‌پرش 4 وب » و «خمپاره‌انداز» شد و 
کشورهای درحال درگیری بلافاسله پس از انهدام این 
تجهیزات, چند برایر ان را جایگزین آنچه از دست رفته 
بود کردند تا آماده جنکی دیگر شوند. 

کشورهای پیشرفته سازنده سلاحهای جنگی. از 
بک شیرفروش کمتر نیستتد» تا وقتی در این بخش از 
جهان نفت وجود داشته باشد. جنگ به این صورت یا 
به هر صورت ممکن دیگر ادامه خواهد داشت. به‌ویژه 
هنکامی که در ایالات متحده آمریکا, مردانی از حزب 
جمهوریخواه بر کرسیهای قدرت نشسته باشند. 
حزبی که بزرگترین حامیان مالی آن. بژرگترین 
کارحانه‌های اسلحه در جھان را در مالکیت خود 
گرقته‌اند, بی‌دلیل نیست که رئیس جمهور کتونی 
آمریکا از هنگام پوشیدن لباس ریاست, نه‌تنها هیچ 
اقدام ععلی در برقراری صلح پر این منطقه از جهان 
نکرده. که حتی سعی می‌کند در سخنرانیهای تبلیغی 
خویش نیز از کلسه #صلم » کمتر استفاده کند! 


تو ا حت زمه نله تا لسه نک 
ہے * 


ر ام _- من ۱ 


بسیاری از کارهای مار مسوولان جامعه ما 
گرچه دقیقاً تکرار آن چیزی است که در کشورهای 
توسعه یافته اجرا می‌شود. اما نتایج ابن فعالیتها کستر 
مطایق دستاوردهای آنان می‌شود. به‌طوری که حنی 
در پیاده کردن قواعد علمی و بافته‌های کارشناسانه 
نیز به نتایج خاص خودهان می‌رسیم, و درتهایت به 
جاپی می رسیم که ثابت می کنیم آن یافته‌های علمی و 
کارشناسانه در جھان پیشرفت», قابل اعشعاد تیست. چرا 
که ما از اجرای آنها نتیجه‌ای نبردهایم! 

وضعیت مقابل» پلیس رافتعابی و رانتدگی با 
تخلفات قانونی رائندکان, تمونه خوبی برای کفتگو 
است. درحالی که سالهای سال در جوامم مترقی 
جریعه کردن اتومبیل! منسوخ شده و ہرگ جریمه به 
نام رانندگان متخلف صادر عی‌شود. ما همهنان 
اتومبیل‌های ہی جان و ہی تقصیر را در فهرست سیاه 
قرار می دھیم و رانندگان را در خیابانهای شلوغ رها 
می کتیم تا بروند و هرچه توائستند تخلف کنند, چرا که 
به هر روء اکر ضزرهای ناشی از تخلفات رانندگی 
تصیب: دیگران عی‌شود اق مال آن که به صسندوق 
خودخان می‌رسند و بخشی. از نیازهای مالی‌مان را 
تامین می‌کند! 

به ابن ترتیپ. اثر جریع‌ای که برای تتبیه 
اشخاص و به منظور عدم تکرار تخلف وضع شده 
است را به باد می سپاریم و نتیجه آنکه با تمام 
تمهیداتی که راهنمایی و رانندگی برای جلوگیری از 
تخلف رانندگان به کار می‌گیرد. تعداد تخلفات هرروز 
بیشتر می شود و عارنامه تلقات و خسارات مالى و 
انسانی آن ٹیز سنگین‌تر, با این روش :یه جایی 
می رسیم که تخلف کردن «فتر #می‌شود! 
شماره ۳۰۴۱ 





در شهرک راهتمایی و رانندگی در غرب تهران که 
میعادگاه متخلقانی است که پس از سالها تخلف» برای 
تبدیل به احسن کردن خودرو یا به هرحال خرید و 
فروش آن به این مرکز عراجعه می‌کنند, فرأیندهای 
این هتر را می‌توان مشافده کرد صدها منقاضی 
دریافت برگ تصفیه‌حساب خودرو در صفی طولائی 
ایستاده‌لند تا هریک ہیں لآ سناعتی معطلی کازنام 


خودروی خود را بگیرند و پس از آن, رفمهای ده تا 
پانزده هزار تومان, کعترین چیزیست که از این رهگذر 
به صندوق دولت نقدیم عی‌شود. بیشتر 
مراجعه‌کنندکان با رضایت خاطر عبالغ بالاتر از یکصد 
هزار تومان را نیز با لیخندی به متصدی می‌دهند و 
خود را خلاصن می‌کنند! از آن هم تخلف. نه تنبھی بر 
جائ ماند و نه حتی تاءسفی. چرا که حسارث مالی که 
پرداخت شد نیز با تفاوت بهای خودرویی که فروخته 
شد . که خوشبختابنه به لطف دخالتهای تولید کلند گان 
انحصاری خودرو میل صعودی دارد ۔جبران عی‌شود 
و قصه به پاباتی حوش سی رسد 

می ‌ہیئیم که عا عتی از تخلفات مردم خود ٹیز 
اقتصاددائی راه نمی یاہد! هر قدر ھی نو توآئیم امکاناتی 
فراهم خی آوریم که مردم بیشتر و بیشتر تخلف کنند و 
شادیم که در پایان یکدورہ مبالغ هنگفتی را از متحلفان 
گرفته و په دولت بخشیده‌ايم. درحالی که اگر به‌جای 
خودروی ہی آزار راننده متخلف را جریمه می کردیم و 
رانندگان درمی‌یافتند که حتی اگر در سال ده یار 
خودروی خود را تغییر دهند. باز اسکان انتقال 
جریعه‌های ناشی از تخلفات خود را به صاحبان جدید 
خودرو ندارند. دستکم اثری از چریعه تخلفات 
رائندگی در بهبود وضعیت جاده‌های شهری و 


شبوہ تهار تی به‌ر آ۵ اند اخته ایم 
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تخلفات هردم 


|| خود نیز شیوه 
تحارتی به راه 


انداخته ایم که 


په ذهن هیچ 
افتصاددانی 


وارد نمی شود 


برون‌شهری احسانن می‌شد, درحالی که آمروز با آنکه 
نله جرایم رائندگی به رقعهای درشتی رسیدم افا 
فیچ تاثیری در کاهش نرخ نقض قوائین رائندکی 
نذاشته ابت 

البته بی‌تردید در ادارات راهنعابی و رانندکی 
کارشنناسانی هستنند که به دوردستها نیز سقر کرده 
صدها و هزاران گزارش کارشناسی تهیه کرده‌اند و به 
تعبیری. نسخه درد را می‌دانند, ولی به ظاهر. 
درآمدهای هنگفت ناشی از تخلفات. آنچنان بر بودجه 
کشور سنگینی می کنا که بودجه‌نویسان, کاستن آن را 
تدبپری به مصلحت تمیدائند! 


تصمیم لخیر شهردار تهران برای توقف قروش 
تراکم در مناطق هفت‌کانه تهران, به ظاهر چنان با 
مناقم هنگفت. عده‌ای سرسابه‌دار تلاقی پیدا کرده است 
که دوستان برح‌ساز ما در هقته‌های آخیر به هر که 
می‌شناختند سر زدند و با بسیاری کسان نیز باب 
آشنایی را باز کردند تا از این طریق, اجازہ ندهند مسیر 
کوتاهی که آنها را در کسترین زمان ععکن به سودهای 
سرشار عی‌رساند. بر چیده شود. 

و در آخرین حرکت: این‌گونه که پیداست. آش را 
چنان شور و داغ کرده‌اند که تعدادی از نمایتدگان 
مجلس شورای اسلامی تصمیم ده اله طزحی برای 
وضع قانون درباره شوه فروش تراکم در شهر تهر ان 
گرفته اند. اینکه چگونه یکی از مسائل مرپوظ به یکی از 
شهرهای کشور, درحالی که در انتخاباتی پرشور ۱۵ 


تفر په عنوآن شورای شهر آن ہرگژیدم شده‌انه و ان 


عده نیز پس از ساعتها نحت و کفتکو بک نفر زا به 











عنوان شهردار. از راهی دور به تهران قراخو انده‌اند و 
علا وه بر این یک استاندار بر شرایط شهر نظارت دارد 
و بالاتر از آن وزارت کشور نیز اوضا را در کنترل 
خود گرفته, باز هم بابد مجلس شورای اسلامی برای 
حل اين معضل دست به کار تهپه قانون شود 
نکنه ایسست که خبر از حساسیت موضبوع می‌دهد. 

حال باید نشست و منتظر ماند و دید در کشوری 
که دو دهه قبل, برای نقد كردن مطالبات به‌حق 
مستضفان و درراه‌ماندگان, نظام سیاسی جاکم 
فروريخته شد. آیا مجلس راہ را همچنان برای کسپ 
سود عده‌ای برج ساز بار خواهد گذارد پا تدییری برای 
خمایت از آنان که در حفظ خانه‌های کوچک یک طبقه 
خود نیز مستا صل سانده‌اند: خواهد اتدیشید؟ 

به هرحال نباید از نظر دور داشت تا زمانی که 
ساختن مسکن, آن هم از توغ برجهای عمجلل دز برخی 
نقاط پایتخت, به شکل مطمئن‌ترین و پرسودترین 
سرمایه‌گذاری باقی بماند. دستهای پرقدرت بسباری 
نیز در کار خواهند بود که به هر قیست از اسنیت ابن 
سر معابه گذاری حراست کنند 

شاید در این میانه, کوتاهترین و ساده‌ترین راہ 
برای نوشتن پایانی مصلحت اهیز بر جنجال فروش 
تراکم در تهران, آنست که مجلس قانوئی یکا خطی 
وضع کند که در آن توشته شده: «از منازل سبکونی 
خالی. در تهران عالیات کرفته شود» به این ترتیپ 
برح‌سازاتی که امروز حاضزند, آپارتفاتهای 
گران قیمت خود را تا یافتن مشتری خوش حسابی که 
انها را یا قیمتی که موردنظر سازندکان آپار تمانهاست 
خریداری کند, ماهها خالی نکه دارند؛ و سطمئن فهستند 
ته دزد سرمعابه‌شان را شواهد برد و نه دولت هبو 
هرزینه‌ای از ایشا خواهد گرفت. دیگر معضل کمبود 
مسکن را بھاتق پای متفعت طلبی خود تخواهند کرد 
و ماهها وقت نعایتدگان مردم و اعضای دولت را که 
رخلیفه هتانی عهستری هم به دوش دارند. تخو اهتد کرفت 





۱ ا وا ہاو مات ب دز 
من ترین سرمایه گذاری باقی بماند 


دستهای پرفدرت بسیاری نیز در کار 
خواهند بود تا به هر قیمت از امنیت 








شمارہ ۳:۲ کک 























یک ښنیة از ساغت ۱ تا ۱۵ 
مشاوره خانوا دگی: 


شمه رو ها" ساخت ۱۲ 


ھا لق ی ہے 


























بهم بهروزی (روان پزشکت) 
فوزانه صداقت [کاوشتاس ارشد روان شناسی) 


تلفن تماس ۲۳۲۶۲۵۰۰ 






پرسس ویژه: 
از ههه غقب افتادہ ام/ چی ۱ 


ابٹخری شع ۱۷ اتال ولا شش آن ون 
پیش دانشگاهی رشته گرافیک. فکر می کتم مشکلم از 
وقتی شروم شد که وارد این رشته شدم و با دختری 
که از نظر درسی: خصوصا کارهای عملی از من برتز 
بود دوست شدم. این مو ضوع عذاب‌آور نود. خحلاثوادھ 
ہودند که باعث می شد ميان خودم و دوستم به مقایسه 
«سنت بزنم و اہن مقایسه کم کم گستزش پیدا کرد. حالا 
دیگر من سان خودم و هر فردی قضارت می کٹم۔ حتی 
اگر در مورد آن شخ در روزنانه مطالعه می‌گزدم. 
هرچه قکر می‌کنم انگار همه از حن بالاترند و این 
فوضوع باعث حساذت. شدید من و از دست دادن 
پشتکار می‌شود؛من هدفهای خوبی داشتم. ولی عجیب 
بود چون هیچ تلاشی برای رسیدن به آتھا لمی‌کردم. 
خصوصآپزای دانشگاه که یکی از هزاران هدقم است. 
به‌زاستی چه چیز باعث آیجاد این سساله ده است؟ 
۱ س .م از تهران 


پاسخ وبڑہ: 
۱ بایک تق وی 

تامه شما را به غتوان پرسش ویژه برگزیدم: چرا 
که بسیار تامه‌های مشایه آن دریافت کوده‌ام و آئچه را 
ذکر کرد اید. یکی از مشکلات قراگیر به‌ویژه در 
جوانان می دائم۔ 

ایتدای امز اینکھ هرگ تصور مکنید مشکل شما از 
زحالی آغاز جه که دوره دوستی باد خر دیگری را آغاز 
کرننه, بلکه این زمیته حتعا از قبل در شما وجود داشتاه 
و برخی از ولکنشهای آن دختر سبپ گردید تا زمینه 
موجود در شما به‌صورت رفتار و تفگر جلوه کند. 
وچود مساظی در دوران کودگی شعا باعث شد که 
آهسته آهسته ریش ما حقازت دز شعا استحکام پیدا 
کند. فراموش مکنید که این حقارت به معنای کمتر از 
دیگران بودن نیست. بلک این ذهتیت شعاست. که 
ایکان دارد که به‌مراتپ از برخی همسن‌های خود 
بافرھنگتر و پرچذمه‌تر هم ہاشید: اما شما در هن 


س 


خود این را پذیرفته‌اید که نسبت به دیگران کم ۱ 


می‌آورید. ادامه ابن تفکر باغثه می شود که حتی شما 
در ملاکھای اندازدگیری خود در بزابر دیگران ار 
, پیشرفتی داشت آید۔ 


برای من. توشته‌لید که از نظر خانولدم 8 . 


چھرھ درس. شخصیت. و همه و همه به این نتیچه 
رسیده‌اید که از او کمترید, این ملاکها را از کجا. 
ا آورده‌اید؟ حتی در درس که ممکن است نعره و درصد. 
موفقیت در امتحان را ملاک قرار داده باشید, از کجا 
می دائید که یادگیری شما بهتر نبوده؟ آما دز على 
کردن بادگیربهای خود دقت لارم را ند آشته‌اید. 
خانواده‌تان رااز چه جهت کمتر از او احساس کرده‌اید؟ 
آیا اقتصاد را ملاک قرار داده‌لید که لصلاً ملاک راقعی 
ٹیسث۔ آیا فرهنگ را سنگ محک قرار داده‌اید که 
فرهنگ کاملاً متفاوت و گوناگون ابست. و معکن اسث 
آنها از شهری ہاشند که تفکر کاملاً متفاوتی از خانواده 
شعا در انجا پذیرفته باشد. چهره را چگوٹھ دیده‌اند؟ 
قيافه و چهره کاملا به سلیقه شخصی بستگی دارد و به 
تعد ال چپره‌هایی که در ادنيا وجود دارد. سلیقه هم 
وجود ذارد. شخصیت راهم به همان ترتیب که ذکر 
شد, نمی‌توان با خط کش انداره گرفت. ایتها هیچ کدام 
ان گونه که گفته اید. نیست. شیا پیش از آشنایی با آن 
دختر خود را اندازه‌گیری کرده و کحتر شمرده‌اید. 
7-9 ورگ هم کید مرووه o‏ 
غرور و تکبر ہی جھت است: مغرور بودن مائتد اینکه 
خود را برتر دانستن, درواقع همان کمتر دانتستن است 
که انسان رابه‌سوی اثبات خود سوق عی‌دهد. 

شما باید از توجه به یک نفر و دلشتن فقط یک 
دوست دوری جویبد و بەجایش دارای چند دوست با 
شمخصیت های مختلف پاشید, آنگاه نمی توائید خود را 
با خود مقایسه کتبد. اگر خود را از یکی کستز بدانید. 
درنتیجه باید ديگري را که با او نقاوت دارد: بهتر از 
خودتان ندانید. اصولا در جمم قراز گرفتن و اجتماعی 
شدن یکی از راههای به‌دست آوردن اعتعاد به نق و 
کاهش حقارث در ادمی است. 


تیال کی عن اكاش پور کف 


از موازد دیگری که می‌تواند حقارت را در شا 
گاهش دهد. دنیال کردن آهداف بزرگ است, البته 
متخٹور ہلندپروازی در درجات غیرممکن نیست. بلکه 
عتظور هدف قزار دادن مقاصدی است که پیش از این 
خیم وا اتسیت 4 شخصی که ترف فد ےد 
حرگٹ می‌گرد, په حسادت وامی داشت: بدین‌ترئیب 
شما همان حقارتی را که موجب رٹج و آزارتان بود. 
تبدیل به یک تیروی تحرک می‌کنید و آز آن استفاده 
سی نعایید. شما حسائٹ و حقارت راتیدیل به یک بھائہ 
و عذر کرده‌اید که از حرکت و بیشرفت‌تان جلوگیری 
هی‌کند. درواقع بیائيه تتطی را بدین وسیله ادر 
گرده‌اید. درحالی که همین حسادت. می توائد در عوش 
به یک نیروی محرگ قوی تبدیل شود: 

رسیدن په اهدافی که دیگران قبلا رسیده‌اند. 
حسادت و با حقارت نیست. بلکه حرکت, نقلا و کوشش 
است. اگر کسی تبدیل به یگ گرالیست معتبر شد. شنا 
هم می توآئید همین هدرف زا دتبال کنیدو.به یک 
گرافیست خوپ تبدیل شوید. چنان‌که عیلیرنها 
گرافیسث خوب دیگر در حهان وجود ذارند, اما 
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هيبو دام نمیست 
ہے دیگری حسادت 
تحی‌ورزند, اگر به دتبال ریشه این ذهنیت خود هستند, 
یلید چندان خود را خسته کنید. حت یگ حادثه در 
کونکی و با رفتاری که فقط یک‌بار نسبت به شما شده: 
عی‌تواند باعث حضور ان ذهنیت بشود. شما باید با 
آثار این ذعنیت مبارزه کنید که هنانا سرخوردگی و 
عدم پی گرفتن اهداق زندگی لست. همین قبولی در 
دانشگاه یک هدف عالی لست. 

خواهر من,برای رهابی از ذھئیت دارای حفارت و 
ریشەکن گردئش از وجود خود به یک اقدام ثهایی نیز 
احتیاح دارید و آن موفقیت در یک کوشش است: همین 
ورود به دانشگاه می‌نواند آخزین می را بر تابوث 
حقارت. شما وارد آوزد. مشروط یه آنکه کزشش و 
فعالیت را با تمام وجود آغاز کنید. همین که کوشش 
می‌کنید و می خواهید ٹا در دانشگاه قبول شوید. خود 
مقدعه موفقیت است و آنگاه که موفق شذید, دیگر هیچ 
ضعقی نجواهیذ داشت و بعد خود را برای قدف بعدی 
آحاده عی‌کنید, اصولا هر گجا موفقیت جلوه کند. 
شکست. و تقکر شکست آلود ۷اک ه۴) نه سرعت از در 
دیگر خارج می‌شود. شعا هم باڼد روند فکری خود را 
عوض کید و به جای انتظار شکست. و عدم موققیت به 
موفقیت بیندیشید؛ چرا که هیچ کم ندارید و فقط باید 
غرور و تعصب خود را از راه قدیعی حارج کنید. و به راه 
جدید بیندازید, سبت په دوستان خود نیز هیچ نگران 
نباشید. احساس شما موفتی است و آنها را نمی رنچاند. 
البته نوعی احسداس رقایت ميان دوستان و حتی 
خواهران با یکدیگر طبیعی است و می‌توان از آن نتیچه 
مثبت گرفت؛ اسا نباید این آحساس رضایت از حدود 
متعارف تجاوز کند که باعث رجش و یا کدورت شود. 

کلام آخر اینکه شعا بر این مشکل می تواتید غلیه 
کنید, به شرط آنکه اولا آن دختر را دلیل و مسبب 
ثذائیدہ تانب به موفقیت فکر کتید و ثالث په موفقیت ٹائل 
شوید و باتوچه به خصوصیات عثبتی که در شماست, 
او همین که مشکل خود را به این صراحت مطرح 
کرده‌اید تمابانگر همین خصوصیات جثیت است.) 
معلمثن هستم که در تحقق بخشیدن به اهدلك خود 





موفق خواهید شد 
اراد ہی 
دکتر بھمن بهروزی 
-- ۔_ شماره۳۰۴۱ 


موہ جنر میم می د4ےل[ دم 


















۵ دختر و پسرم هشت ساله و دة سباله هستنف. 
مدنی است اخلاق و رفتار آنها باعث نگرآنی‌ام شده و 









درستی برقرار کنم و اوضاع چنان بهم می‌ریژد که 
آ قادر به کنترلش نیستم. آنهاسر هر موضوم کوچکی به 
" شدت از یکدیگر عیب جوبی می کنند و در موقعیت‌هایی 
که باید جوایگو باشند. گناهشان را به گردن بکدیگر 
می‌اندازند! مثلا اگر تمره بای بگیرند و یا کار اشتباهی 
انجام دهند, هیچ گونه مسوولیتی را عترجه خود 
تمی‌دانند. از نظر آنها هميشه من یا پدرشان, عدرصه, 
معطم و خللاصه دیگران مقصرند. 

۵ خلاق و رفتار و نجوه تربیت والدین در این 
عوارد تاثیر بسباری دازد. اگر والدین عسوولیت 
یادآوری کارهای کودک را هرتباً به عھدہ بگیرند و با از 
خود سرمشق عناسبی اراثه ندهند و دیگران را عسبب 
هعه مشبکلات بدانند. بدیهی است که کودکان نیز از آتها 
تقلید خر اهند کردا 








ات 





دو سال پیش با یکی از اقوام دورهان ازدوام کرلم. 
عدتی در منزل مادرشوهرم زندگی کردیم. شوشرم 
کارمثد شرکت حخصرصی انت و درا شت آنقدر ها 
سال رفتارهای عادرشوهرم را تحمل کردم و خیلی 
کؤشیدم تا اختلافی پیش نیاید: ولی آنها به من 
بی‌جرنتی می‌کنند و دالماً در زندگی فا مداخله 
می‌کنند؛ به‌گونه‌ای. که اختلاف من و همسرم 
روزبه روز بیشتر می شود. به این جهت سادرم اصرار 
شود خانه‌ ای اجاره کند,به همین دلیل یگ ملھی است 
که به خانه پدرم آمده‌ام. در این مدت همسرم چند بار 
په دیدثم آمده و اصوار دارد که به خائه برگردم؛ ولی 


خانم (ع .س)] از سعنان 


۳4 اصولاً یکی از شروط مهم ازدواج رغبت و کشش طرفین است؛ ولی نه به 
ین معتا که مشامدہ و نظرخواهی و سود جستن از تجربیات بر کترها به‌طور 
فآ کلی حٹف شود.بتابراین در تسمیم تھایی و انتخاب یکی از خواستگاران, علژوه بر 


ر 


ا ام (ف.اند) از تقران 





جدید مطابقت دهند, 


شماره ۳۰۰۹ : 


"وضعی پیش می‌اید: 


کاهی به هیچ وجه نمی‌توانم با آنها کنار بیایم و ارتباط 





|| مورد فوق اضنول دیگری را که مکرر برای یک ازدواج مناسب توضیه شده برنظر 


۱ شرم دادن و توضیح واقعیت به کودگان ٿا حدی که به روحیه آنان لطمه 
ا وارد نیاورد۔ موجب آمادگی و پیش بیئی بیشتری برای تغیپر وضعیت ژندگی و 
۳ احیاناً تحمل مشکلات در آنها می‌شود و بهتر می‌توانند خودشان را ہا شرایط 


= تک اققا س که ا 


1 

9 سعی کنید بیشتر به آٹھائزدیک شوید تا امکان 
ارتباظ بیشتری فراهم بیاند. کودکان عایلتد که مورد 
توجه و محبث والدین راز بگیرند. هزچند معکن الست 
ظاهرا خود را بی‌اعتنا نشان دهند و یا واکنش مناسنبی 
درقبال ابر از عحبت. و الدیتشان برو ندهند و از سویی 
نمی خواهند مورد خشم تومیدی و با طرد والدینشان 
قرار بگیرئد: از اين رو عمکن است مسوولیت مشکلات 
پیش امده را به گردن دیگران ببتدازئد تا هیچ‌گونه 
باز حواست و تشیھی منوجهشان نشود. 

وقتی کودکان در برابر بدرفتاری و هرگونه اشتباه 
با واکتش سالم والدبن عواچه شوند و آمکان پیش بینی 
واکنش آنها برایشان قراهم شود و بدانند که در ازاق 
راسنگویی. تهدید و سرزنشی در کار تخوافد بود 
ترغیپ می‌شوند و ياد می‌گیرند که مسوولیت 
اعمالشان را یه عهده نگیرند. در عوض والدینی که همه 
کس و هه چیز را برای هر کاری: کناهکار می‌دانند و 
درست قضاوت نمی کنند و حد مناسب تشویق و تبیه 
را درنظر نمی گیرندہ فرزندشان جز این چاره‌ای ندارد 

: انت 

عادرم اجارّھ نمی‌دهد. از یک طرف طاقت ماندن با 
خانواده هعضرم را ندارم و از طرفی دلم برای او 
می سوزد و تعی‌توانم بیش از این سرگردانش کنم: به 
نظر شماهن در این شرایط چکار بابد بکنم؟ 

بهتر است یا عخانواده همسرتان به‌گونه‌ای کٹار 
بیابید و در این شرایط فرصتی هم به هعسرتان 
می‌دهید که با کار و تلاش بیشتر و پس‌اندازی که 
عی‌کند, بتواتد برای تهیه خانه مستقل برنامه‌ریزی کند. 
با توجه به وضعیت مسکن, برای یک کارعتد مععولی 
مقدور نیست که به این سرعت و ظرف دو سال 
مسکتی فراهم کند. با بر و پردیاری و گذشت 
می توائید برای آینده بهتر خودتان چاره‌جوبی کنید. 
مادرتان نیز بھٹز ابست شعارابه صیر و حوصله بیشتر 
دعوت گند و دچار احساسات نشود و با جدا کردن 


ا ۵ می‌دانم که این حالات آنها تا حدودی به | که خطایش راب 
سپ غثارهان گذشته ما برمی‌گردد. من اینکه مایلم آتھا : ادیگزان نیندارل. 
١ "‏ خوشرفتار و شاد و راضی پاشند؛ اما به‌ندرت چنین »همه ایٹھا درست-7 

اما واقعاً مواردی پیش از 





گردن ۲ 


چ س 





















می‌آیذ که بیرون از این ۶ 
سی‌گو بید. ۱ 
۶ مل من نتها ی 
مواردی رانیان کرددام؛ ۶ 
برحی. ولدین فیچ 
فرصتی برای آزمون رس 
اشتباه کردن بهل 
قرزندسان تمی دشند و | 
او زا شخضا انجام 
دفند و گسان می‌کنند که * 
والدیئی فداکار و سختکوش هستند: در صورتی که با 
این روش قابلیت‌های فرزندشان را دست کم می‌گیرند 
و به‌طور غيرخسنفيم نداشتن مهارت و بی‌مصوولیتی 


٦ 


دوست خواهید داشت. به 
آتپا محبت کنید و 
احترام بگ‌ذارید از 
تجارپ معفیدشان 
بهره‌م ند شوید و آز | 
بايد و نبایدهایی که 


عنوان می کئند. 












جات سم سی 
مطمشن بشید 
که آنها نیز شما 
را دوست دارك. 
پس تحمل تان 
را بیشتر کتید و 
به ھەسرتان 


زوجی جوان۔ مشکلات را بیشٹر نکند. فرصت دهید ‏ 

اگر برگردم. چطور می‌تواتم با خانواده شنومرم: ‏ تابتوانید بسا | 

کنار بیایم؟ يالى اسونده. 

دیدگاه و روش گذشته را تغییر بدهید. اگز برای آینده‌ای ‏ 

هسبرتان را دوست دارید. طبیعتاً خانواده‌لش را هم بهتر تلاش کند. 
آقای (م .ج) از کردستان 


ادامه تحصیل دلزید. بتابراین با تمزین؛ در برایر چلین احصاساتن پایداری کید 


ال و ے 


و با خود مرور کتید که بر صورت ا اہن رتاه عناسب و از دست ندادن 
فرصتھا۔ اینده‌تان به‌کلی دگرگون خواهد شد 


آقای (م . پوروجد) از ار وهی 





پشیمانی سودی ندارد. با تلاش و پیگیری برای ادامه تحصیل انگیڑہ لازم 
زا قراهم کتید و با شور و هیچان بیشتری به تحصیل بپردازید. مطعئناً از دید 
پدرتان هم بحشیده شده‌اید. امید و آریم شما هم در مقابل هر مشکی سر تسلیم 
قرود نیاورید و دين خود رابه نحواحسن ادا کنید. 












5 اد N.‏ - | 4 
سے ۵ ای ت سیے ع اتفه مم الف 
گر : اس ا 


بعدارظهر دوشنبه‌اۍ در سپنامیر ۱۸۶۰ چارلز 
دیکنز ناگهان از پشت می تحریر خود برخاست. قدم به 
حیاط گو چگ پشت خانه اش گذاشت و تلی از زغال 
گرد آورد و اتشی برافروخت. دخترش کاترین با 
تعچپ به عمل پدر نگاه می کرد 

در آن بعدازظھر فسیتگرم در ماه سپتاسبر پدرش به‌طور 
فطع به خاطر گریڑ از سرعاآئش نمی آفروخت. پس چه 
کار داشت؟ پس از چند دقیقه کاترین به پاسخ خود دست 
یافت- دیکنز هر بار سطل بزرگی را پر از نامه می کرد و آن 
را درون آتشن خالی می ال اخت. تسام تانه‌هایی که در 
۰ سال گذشت بەدست او رسیده بود درون آتش ريخته شد 

نیکتر حود تیگ می‌دانست که با این عسل چه 
خیانتی تسبت به دنبای ادبیات مرتکب عی‌شود. این 
تای‌ها از اشخاصی به او توشته شده بود که هر کدام 
تاسی در علم و ابیت برای خود فراهم کرده بودند. 
بزرکانی نظیر توماس. کارلایل: ویلیام تکری. جرج 
البهت. تنیسون و... حتی برخی از این نام آوران 
به‌شکل هفتگی برای دیگنز نامه می نوشتند. 

کاترین با التماس و با تم از پدرش می خواست 
که این عمل را متوقف کند: اما چارلز دیکنز کوبی درک 
زعان و مکان رآ از دست داده بود و چون مسح شده‌ها 
زفتار سی کرد. چشمانش حالتی را نشان نمی‌داد. فقط 
آر تسانی نامه‌ها رآدزون آتش ریخٹ و تا آخرین نامه 
اسیر شعله‌های انش ثشد. از بای نلیستاد, پس از پایان 
کار دیکتر درحالی که به خاکستر تاب شا که هڼور شعله 


اق 


لقب کت: ١ای‏ کاش تحاسی نامه‌هایی راهم که خودم 


2 ۳۹ دا ن 
ا نب ت لیا سے 
عه لیر ۱ ۳ 


خبر این عمل چارلز دیکنز به سرعت در انگستان 
پخش شد. دیکئز نویسنده مشهوری بود و اعسال و 
رفتارشی زیر نره‌بین قرار داشت و چنین رقناری 
به‌سرعت دوستدارانش را هم که کم نبودند. تگران 
ساخت. همگان به تیال انگیڑہ بودند: «چرا چارلز 
دیکٹز نویسنده آثار محبوبی که در این زمان زبانزد 
الست مر تکپ این جنات ادہی شده است؟ »این سو الى 


بود که در ذهن همه نقش بسته بود.در آن زمانهامزدم 
به دنبال راه‌حلها و پاسخهای سادھ و عنسجم بودند و 
پیچیدگی شخصیتی چندان طرفدار نداشت. برخی بر 
این تصور بودند که جدابی اخیر او ار هسرش و نقل 
مکان کردن او از خامه قبلی باعثگ شد تا دیکنز قکر یگ 
آغاز دوباره در زندگی را در دهن بپروراند, یه هغین 
دلیل هرچه را که به گذشته تعلق داشته, مزاحم این 
شروع دویاره تلقی کرده است. برخي حتی به 
شایعه پردازی پرداختند و دلیل سوزاندن تامه‌ها را 
ارتباط و نامه‌نکاری با زتی دیکر بیان گردند, در یک 
اشاره لجمالی دیک خو در مگالتۃاىی که با یک 
هنرمند داشت, گفت که تحمل تبدیل شدن نامه‌هلی 
خصوصی که افراد عهم و گوناکون با اعتماد و 
اطمینان نسبت په او برایش فرستاده‌اند, به اطلاعات 
برای عموم رانداشته و به همین دلیل تعاعی ناسه‌های 


. اا 
0او تجامی نامه ها را به درون 


A5: ۳‏ اراد مهو ر دنبای 


ادیات برایس نوشته بودبد 





بریافتی خود را در آتش سوزانده است: اما جد اقل یک 
تتیچه کیری از عمل عچیب او که در ناريخ انبیات چهان 
به «آتش بازی چارلز دیکتز » مشهور شده. به وضوح 
قابل قبول است و آن اینکه در زمان کوتاهی پسی از آن 
اتفاق. چارلز دیکنز درنظر دوستان و نزدیگان 
سبگبالتر و آرأمتر به‌نظر می‌رسید و او به سرعت 
نکارش. بزرگترین اثر خود را مدت کوتاهی پس از 
آتش‌بازی آغاز کرد نام آن اثر «انتظار ات بزرگ » است 
که برخی تحت عنوان «آرزوهای بزرگ» تر جعه‌اش 
گرده‌اند! اٹری که آوازد چھائی وی رابه دتبال داشت 


سو کت و انگیڑہ 
اکتون بسیاری که هنوز زندگی و سرگذشت 


عجیب چارلز دیگتز را تحلیل می‌کنند. بر این عقیده‌اند 


که در برهه‌ای از زمان, به‌ویژه چس ار جدابی از 


برگردان: دکتر بهمن بهروزی 


همسرش. دیکتز از نظر تراوش فکری خود را در 
دورانی خشگ و بدون انکیزه یافته بود و مانند 
بسیاری از هردان بزرگ دیکر. برای اینکه تفیبری در 
روند فکری حود که پرلیش غیرقابل تحمل بود به وجرد 
آزرد: باید شوکی بزرگ به‌خوه وارد می کرد شوکی 
که اژ هر نظر او را تکان دهد و حتی وجهه‌اش را 
خدشه‌دار سازد. و چنتن شد که برپایه آن شوک او 
صاحب انگیزه و تفکر پرطراوتی شد که بررسی 
بزرگترین اثرش را به‌دنبال داشت. به عبارت دیگر او 
باید اثری بزرگ را از بین می‌برد تا از خاکسترش اثری 
بزرکتر خلق کند, این تظریه توام با نظریه دیگری که 
رفتار پرپیچ و خم دیکتز را به‌طور کلی نشات گرفته از 
دوران کودکی و نوچوانی دردآور او تلقی می کرد اهم 
تحلیل‌های قابل بررسمی از زندگی دیکتز را تشکیل می‌دهند. 


۴ 


لاد کے خہ سب تج 
سے گا سی e‏ ا 
فظر مطلق فضای غالب را در دوران کودکی دیکنز 


تشکیل ‏ می‌دهد. پدر و عادر او که درآمدشان به 
فیچ وجه برای اداره زندگی آنها و فرزندانشان کافی 
تبود, حتی چارلز دوازده ساله را مجبور به کارگری 
برای به‌دست آوردن دستمّدی, ناچیز کرده بودند. 
چارلز در عرض هفنته‌ای شش شیلینگ در کارخانه‌ای 
که در محلی فقیر و کرچه و حیابانهای تنگ پر از موش 
قرار داشت. مشقول به کار شد. برای یک پسر ۱۲ ساله 
ده اعت کار در روز سخت و طاقت فرسا بورد 
بنابراین او به قکر اقتاد تا در اولین فرصت فرار کند. اما 
حادثه دیگری نقشه‌اش را برهم زد و آن به زندان 
افتادن پدرش به دلیل بدهی بود. این اتلاق خانواده 
چارلز را بیش از پیش در فقر فرو برد 

چارلز اثر فاجعه‌آمیزی را که به زندان افتادن 
پدرش روی او و خانواده‌اش گذ اشت. هیچ گاه فر اموش 
نکرد؛ اما همین مشکلات و قجلیع دیکری که در آن زماتها 
میان مردم رواج داشت و چارلز شاهدشان بود, اگرچه 
مسنقیم روی او اثر نمی گذاشنند. باعث شد تا چارلز یہ 
نویسنده‌ای توائا تبدیل شود نویسنده‌ای که آنچه را 
در زندگی عادی مشاهده می کرد به زببائزین و موثرترین 
شکل ممکن در لابلای دست‌توشته‌های خود می‌گنجاند. 

اوضام و احوالی که چازلز دیکنز سرانجام از آنها 
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ہا سریلندی برخاست. به‌قدری در نوشته‌های او 
به‌روشنی و مهارت منعکس می‌شدند که آن دوره و 
آن شرابط بعدها نام او را به عنوان صفتی برای 
تشریم اوضاء و احوال زمان به خود گرفت. چرا که آن 
را اسل ہ٥‏ ا0 یا عدوران دیکنزی؛ تام گذاشت اند 


می‌باشد, او توانست زندگی و سرگذشت مرنعی را 
تصویر کند که در بکی از انقلابی‌ترین دورن بشر 
می زیستتد. چارلر دیکتز به صدای ہی صدایانی تبدیل 
شد که درحرکت درجهت سرپالایی شرایط زندگی آن 
زهان درمی ماندند و به عقب رانده می‌شدند, دیکٹز به 
عنوان زبان معتبر عردم زمان خود سخن می‌گفت. 
صدایی که از تجارپ شسخصی اش برمی‌خاست. 


اثر تجربه پدر 

اکرچه پدر چارئز دیکنز تثها چهارده هفته را در 
زثدان سر کرد اما اثری که روی او گذاشت و 
ملاقاتهای هفتگی که چارلز از پدرش در زندان به عسل 
می‌آورد. آنقدر شدید بود که تمام زندگی وی را 
تحت الشعاع خود قرار داد, او تجربیات پدر و 
محارره‌هابی را که با پدرش در زندان داشت و پدرش 
مرتباًبه او در مورد آبنده زندگی, مالی عشدار می‌داد. 
در الفاظ شخصیت آقای میکابر در کٹاب دیوید 
کاپرقیلد, به زیاتی هرچه گویاتر منعکس ساخته است. 
پس از یک سال کار در کارخاته برای چارلز په پایان 
رسید و آو روانه عدرسه شد و حرکت آهسته اما 
هدف‌دار خودرابه‌سوی زندگی حعمول افراد نتعلق به 
طبقه متوسط آغاز کرد و در پانزده سالگی په جره 
فروشندگان سیار درآمد که در آن زمان شغلی معللوب 
پرای جوانان محسوپ می‌شد: اما تچارب نلخ او اجازه 
تداه تا به کار مظمئن آما خستته کتنده‌اش ادامه دهد و آو 
کار فروشندگی را رها کرد و به عتؤان یک خبرنگار 
دستگاه قضایی مشقول کار شد, برای این متظور 
دیکنڑ حتی به‌خود نوشتن به طزیق نندنویسی 
(شورت‌هند) را آموخت. پس از عدت کوثافی لو به خبرنگاری 
پارلمائی پرداخت. درحالی که ۱٩‏ سال بیشتر نداشت, 
هر دوی این تجربه‌های خبرنگاری به دیکتز تجربه و 
معلوعاتی را در مورد مسائل و موارد قضایی و پارلمانی 


آهوځت که بعدها در آثار آو این تجارب نمودار طند. 
























در درون نامهای تخیلی که آثار دیکنز از آنها سملو ‏ 


موفقبت در اولین قدم 


| سالك منتشر سازد. نام لین داستان عقمام در كاف 
مشهور» بود که به‌سرعت غورد توجھ قرار گرفت و 
نشریه‌ای به نام مجله عاهیانه او را اسنتخدام کرد. 
مستعار فبازہ را برای خود انتخاب کرد. 

در سال ۱۸۳۵ درحالی که چارلز تتها ۲٢‏ سال 
داشت, ناشری آثار کونله او را برای تجدید چاپ به 
مبلغ کزافی دراختیار گرفت و در سال ۱۸۳۶ چارلز 
دیکنز پای به مرزهای پرشکوه ادبیات گذاشت. او ابتدا 
آثارش را به‌شکل پیاپی اسریال) که معمول آن زماتھا 
بوه منٹکٹر مناخت؛ آثاری نظیر آلیوز توئیست 
نیکلاس نیکلبی به‌صورت قسمت های ماهیانه منتشر 
شد و آثار دیکری چون مغازہ قدیمی کنجکاوی و با 
زبانی رایج در بخش‌های هفتگی اتنشار یافت. 





کار طاقت فر نما 

ابن روش بسیار طاقت‌فرسا و خسته‌کننده بود و 
فقط از یک انگیزه بالا چنین پشتکاری برمی آمد: اما 
آٹچه دیکتز را به ولعم توشتن وامی‌داشت. 
ٹروتااندوزی نبود و با حداقل تمام انگیژہ آو نبود. وی 
آنچه رابا چشمان خود دیده بود و ذر عنل تجربه کرده 
بود. به‌وضوح و قلمی تصویرگر و مسحورکننده 
می‌نگاشت. الیور توئیست براساس فقر در زیرزمین ھا 
و رادابهای لندن توشته شنده بود؛ مگائی که جثایت 
به وفور در جریان بود. این تخستین کثاپ انطلیسی بود 
که یک بچه شخصیت مرکزی اش را تشکیل می داد 
دیکنز بدون تردید سالهای کودکی خود و کار سخت 
در کارخانه و به زندان افتادن پدر را به تصویر 
می‌کشید. آنگله به نگلشتن کتابی دست زد که برای 
قزون و اعصار کریسمس را پانام چارلز دیکتر عجین 
ساخت.: هیک سرو و کریسعس» که در آن شخصیت 
اصلی داستان عردی عالدوست و عنفی بود که براثر 
یکسری حوادث با واقعیت کریسمس و معنایی که 
بزای کودکان فقیز داشت. آشناً می‌شد. 


ویکتوریا 
آنگاه سر ویکتوریا فان انطستان آغاز گنا 
دورانی که اخلاقیات و نگرش اتسانی کاملاً زیرسو ال 


تجربیات تلخ و شیرین عدیده حتی در آن سن کم | 


باعث شت ٹا دیکتز اولین داستان گرتاهش را در ۱۲٩‏ 


رفته بود. اين دوران در ذهن دیکتز عذاپ آور برد و او 
با انتشار چند کتاب به‌ویژه دیوید گاپرفیلد په ستیز با 
نمادهای دوران ویکتوریایی پرداحت. باز هم چارلز از 
بدبختی‌هایشان الهام گرفت و اثری بدیم عرضه کرد. 
دیوید کاپرفیلد در سال ۰ و سپس انتظارات بزرگ 
در منال ۰ به‌عنوان دو شاهکار شهرت جھائی 
بافته بودند. چارلز دیکتز دیکر متعلق به خودش نبود. 
او تعلق یه زمانه و ادبیات پیدا گرده بود و آن زمان بود 
که چارلز آتش‌بازی مشهور خود وا با نامه‌مایش آغاز 
کرد او که تبلور شخسیت را بر تعامی آذارزش به 
نعایش گڈاشته بود؛ خود با دست زدن به آن آتش‌پازی 
شخصیتی متبلور شد. پس از آنکه اتتظارات بزرگ 
منتشر شد. چارلز سرانهام با خود اشتی کرد. درو لقم 
آن آتش زدن غامه‌ها. سوزاندن گذشته‌ای بود که در 
حلقوم او گیر کرده بود. گذشته‌ای که او از حداقل عهر 
پدری و مادری برخوردار بود. بنابراین حتی پس از 
جدا شدن از همسرش هم نگذاشت تا هیچ بک از سه 
فرزندش از او جدا شوند. 

چارلز دیگر آزاد شده بود, لگرچه سالها 
نویسندگی آن‌هم با سرعتی طافت فرسا ار را خسته 
کرد« بود. اما مهم این بود که چارلز با خود یا 
گذشته اش با پدر و غادر از دست رفته اش. با همسر 
جدا شدء‌اش و با قرزندانش کنار آمده بود و احساس 
می‌کرد که دیگر وظیفه‌ای در این جهان ندارد. چند ماه 
قبل از عرکش چارلز دیکنز در یگ تصادف قطار 
حضور داشت و کشته‌شدگان و مجروخان رابه غینه 
مشاهده کرد. لو حتی کمک کرد ٹا عده‌ای از زیز 
ولگنهای وازگون شده نجات یابند. اما متظره اجساد و 
ناله‌های مجروحان اثر خود را روی چارلز گذاشت. او 
دیکر کاملا حست مچ و سرانجام در سال ۹ 
یک روز پس از آنکه په خانه بازگشت از شدت ضعف و 
خستگی بر زمین افتاد. نزدیکان و دوستانش, بستر 
عرگ او رادوره کردند و چاولز دیگنز در عضور آنها 

برخاسته از بدترین شرایط معکن یا عفده‌های 
کوناگون که بعضا ذهن او راغلج می‌کرد. چارلز دیگٹز 
تنهابا وفاداری به مردم و به رُندگی آنها با گذشته خود 
کنارمی آمد و آنگاه که دیگر نتوانست این را تگوار گند 
به سوزاندن گذشته خود دست زد اما در تعامی لین 
شرایط از یک امر مهم فاصله تگرقت و آن اینکه از کجا 
بر خاسته بود و چه کسانی بابد زبان قلم او را تشکیل 
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از اثاق بیرون آمد. حونسرد به نظر می‌رسید. رن 
مسن آمد لو 

.چی شد؟ 

عرد گفت 

. هعه چیز تعام شد. حکم را گرفته‌ام. حالا فقط 
کارهای اداری باقی فانده. 

مرد به طرف آنتهای راهرو رفت, زن دوبازه سر 
جایش نشست. پرسیدم 


مما تام اسنت؟ 
= 


.رل 

پر سمیدم 

.برای چک به دادگاه آمدید؟ 

و همین پرسش ساده. سقره دل رن را باز کرد 

۔می حو اهد همسرش را طلاق بدهد. زنش ول کرده 
و زف حود پسرم فرستادش. بچه‌ها راهم بردھ اصلاً 
فکز تمی‌کردیم حقه‌ای ذر کار باشذ 

حدود شش ماه پیش بود که تصمیم گرقت برای 
دیدن خواهرش به ائکلستان برود. چقدر دوندگی 
کر دیم حواهرش دغوت‌نامه فرستاد. پسرم هم خر 
صقر زن و دوتا بچه‌اش را جور کرد. همه رفتیم 
فرودگاه بدرقه‌اش کردیم. فکز نمی‌کردیم نقشه‌ای در 
سر داشته باشد. قرار بود نک ماه آنجا بماند. وقتی 
رسید. تلفن کرد حولم فا او صخبت کردم, صدایش 
شاد و سرحال بود, با پسرم مهدی کلی حرف زد هر 
هفته با هم تعاس داشتند دو.سه هفته که گذشت. رفتم 
حانه‌اش را تمیز کردم. گفتم: «هر وقت برگشت. کله 
تکند که خانه کثیف شدہاہ آخر وسواس داشت: آن رون 
که داشت, حانه‌اش را مرتب می کردم, متو چه شدم که 
همه طلاهایش را با خودش برده, تعجب کرنم. آخر آن 
هعه طلا برای یک سفر یک ماهه به چه درد می ځورد؟ 

کشو لباسهای بچه‌ها تقریباً خالی بوذ. موضوع زا 
به پسرم گفتم. او اهمیتی نُداد. خپ همه سا پیرژتها را 
زیادی کنجکاو می‌دانند. ولی ما سرد و گرم زندگی را 
چشیدہایم۔ می دائیم معنی اينکه زتی همه طلاهایش را 
با حودش ببرد. چیست: وقتی دیدم پسرم آهعیتی به 
هشدارهای متم نمی‌دهد» خودم گوشی تلفن را 
برداشتم و به او تلفن کردم, اولش نمی خواست چیزی 
بکوید؛ آما من موصوع را پیگیری کردم. نمی خواستم 
جواب سربالا یشنوم. با مادرش تعاس گرفتم. رن ساده 
و بی‌آلایشی است. کت که دخترش قصد داشت اگر 


او خا 


ع آنجا برای بچه‌ها مناسب بود تلاشی بزای 
ماندن بچه‌ها بکتد 

از پسرم پرسیدم: »آبا چنین قراری داشتید؟» 
پسرم ار همه چابی خبر بوذ و همین پیگیریهای من بود 
که کم‌کم قضیه را روشن کرد, فرویا* عروسم بعد از 
یک غاه هم برنکشت و کم کم موضوم مائدن در آنجا را 
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پیش کشید. بچه‌ها را کلاس زیان ثبت‌نام کرده بود 
حودش هم کار نیمه‌وقتی پیدا کرده بود. به پسرم گفتم 
این زان نعی‌خواهد با تو زندگی کند.» ہاور نمی گرد؛ 
هر شب با ریا نلفنی صحبت می کردہ. ولی کاری پیش 
نعی‌برد. حتی تهدیدش کرد که باید برگردد, وال 
طلاقش می‌دهد. رؤیا هم با خوٹسردی این تهدید دا 
پدبرفت و موضوع طلاق را جدی گرفت. الان شش ماه 
است که پسرم و عروسم با هم کلنجار عی‌روند. پسرم 
چند ہار نقاضای ویزا کرد اما به او ندادند. حالا دستش 
از همه چیڑ کوتاه است, نش بچه‌ها را از او دیردیده: 
حتی اجازه نمی دهد با بچه‌ها صحبت کند, نشانی و 
تلفتش راعوض کرده و دیگر هیچ خبری از او نداریم. 
سرد آمد علی عاغذ و پوشه دستش بود. از مرد 
خواستم راجع به همسرش بگوید. از اينکه وبعش با 
شتسرش چطور بوده و۔۔۔ مرد گقت 
۔تعی توائم بکویم من و ریا زندگی خیلی راحت و 
جنحالی داشنيم. اھا مشکلاتمان خیلی هم جدی 
نبود» وقتی با هم ازدواج کردیم. روبا شرط و 
شروطهایی داشت مثلا موضوغ کار کردن را از همان 
اول پیش کشید. نمی خواست شغلش را از دست یدهد: 
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می‌دانست. من هم قبول کردم, ولی وقتی بچه‌هابه دنیا 
امدند. عملا کار کردن او مشکل افرین بود برای هعین 
از او خواستم عار رارها کند. هميشه از این ہابت دلخور 


بود. فکر می کرد من باعث خانه نشینی اش شده‌ام. 
که کداری ابن موضوع را پیش می ‌کشید: ولی من آن را 
جدی نعی‌گرفتم. روّیا کلا زنی بود که از همه چید 
ناراضی بود هیچ وقت نتوانستم آو را بشناسم. برایش 
طلا می خریدم, خوشنحال نمی‌شد. کاهی هم روز 
تولدش را فراموش می‌کردم و او باز دلخور می شد 
همیشه چیزی وجوت داشت که رویا را معترض کند. 
فهمیدن این جور زنها خبلی سحت است. من مرد 
سباده ای بودم, ته اهل بحثهای فلسفی بودم و نه 
توقعات زیادی از زندگی داشتم. همین که بچه‌فایم 
سالم و ساده بزرگ شوند, برایم کافی بود؛ اما رویا 
ھمیشه دنبال زندکی ایده‌الی بود, هميشه خودش را 
شکست خوردھ' لحاس می‌کرد. نمی‌تواتستم 
نیازهای او را راو رده کتم؛ چون عسیقاً نمی‌دانستم چه 
می حواهد, 

تعام این اختلاف نظرها, هرگر باعث جنگ و 
دعواهای طولاتی و پا جدی تعی‌شد. تا ایتکه موضو + 
سفر او پیش آمد. مدمی بود که برای خو اهرش دلتنگی 


سار ۳۰۳۱۵ 










سی کرد. طبیعی بود آنها فقط دو خولهر ودند و سالها 
از هم دور شده بودند, هرّیته سفر را می‌توانتستم 







نمی‌کردم رویا چتین تقشه‌هایی در من داشته باشد. 


خورده بودم. 


خیلی سعی کردم تا حتصرفش کنم" ولی فایدەای | 


"نداشت. بالاخره هم نشانی و تلفتش را عوض کرد تا | ۹ 
| با خرسندی 


دپگر او را پیدا نکنم. 
أآ . ۔الان حکم طلاق را کرفته‌اید؟ 

به 

۔تکلیف بچه‌ها چه می‌شود؟ 

۔ درحال جاضر کاری ار دستم برنعی‌آید. ولی 
معلستنم که یک روز بچه‌ها برمی‌گردند.. 

مرد همراه ماذرش حداحاقظلی کردند و رفتند.. 

0 

کنار شعبه دیگری ژن نسیتاً مسئی نشسته بود. 
زن سختصر در مورد زندگی اش صحبت کرد. او 
درمانده بود و انتظار کمک از هر کس را می‌کشید. 
می‌گفت ۱ 
.شوهرم ده سال پیش فوت کرد یک خان داشتیم 
و بس, ين خباطی مي‌کردم. بچه‌ها شائزدہ ساله و 
سیزدہ ساله بودند, زندگی را هرطور که بود گذراندم. 
سخت بود! اما یه فر حال گذشت. 

پسرم احمدوضا که سربازی رقت: حالم راحت 
شد, دیگر نای کار کردن نداشتم, گفتم احمدرضا 
می رود سر کار و خرچ و مخارج زندگی را می‌دهد. 
احمدرضا نقاشی ساختمان می کرد۔ بعد از سربازی 
کار و کاسبی اش خوپ بود خواستم کار خباطی را کنار 
بگذاوم, واقعاً خسته بودم؛ اما او پولهایش را برای 
خودش جمع می‌گرد و خرجی کمی به من می‌داد. 
مخصوصا که دخنرم دم بخت بود و باید برایش 
چهیّیه تهیه می کردم. 

دست‌دردهای بدی داشتم. دکترها اصرار داشتتد 
که هر دو دستم را ععل کنم, چاره‌ای ندلشتم جز اینکه 
کار خیاطی را کنار بگذارم. احمدرضا کم و زیاد زندگی 
را می چرخاند. تا اینکه خواستگاری برای دخترم آمد. 
پسر خوب و متیتی بود. فگر کردم بهتر از این کسی 
سراغ دختر من ثمی‌آید. با این وصلت عواققت کردم و 
از همان موقم مشکلاتم شروم شد. دخترم آصسرار 
داشت جھیزیە مناسبی با خودش به خانه شوهرش 
بیرد! اما احمدرها پولی برای ابن کار به ها نمی‌دان, 
دخترم هم ااعای سهم ارثش را گرد. موضوع ارث که 
پیش کشیده شد؛ بدبختی من هم شروع شد. خانه را 
تقسیم کردتد و سهم خیلی کمی په من دادند. پسرم با 
سهم خودش عفازه‌ای خرید. شنها هم همانچا 
می‌خوابید. دخترم هم سهعش را چهیزیه کرد و من 
ماندم معطل که با این سهم کم چه کنم؟ 

تنها توانستم اتا کوچکی اجاره کتم و در خرم 
خودم مانده‌ام. امروز هم آمده‌ام دادگاه تا تکلیف من را 
تعبین کنند. می‌گویند پسرم موظف است که از من 
مراقبت کند: اما او زیربار تعی‌رود تا قائون چه بگوید... 

زن ساکت شد و من هم کتارش نشستم تا در 


شماره۳۰۴۱ 





ناسین کتم. برای همین مخالفتی نکردم, هرک فكر | ۱ 
وقتی متوجه قضایا شدم, وارفتم. بگدفعه به خودم 1 
آمدم و احساس کردم در تعام زندگی من شکست | 
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غار بخش جدید تعبیر خواب 
با نگرشی روان‌ شناساته را اعلام می داریم 


یکی از ناشناخته‌ترین و قراگیرترین پدیده‌های ‏ 
دهنی بشر حواب دیدن و رویا است. په خواب رفتن از 
نظر فیزیولوژیکی کاملا تغریف و شناخته شده است. 





با 


اما آنچه مرموز یاقی مانت عالمی است که پس از . 
عنوان یک عامل ثاثبرگذار در روند فکری انسان په 


به‌خواب رفتن به آن پا می‌گذاريم. ابن پدیده به‌قدری 
جالب و خارق‌العاده است که زیگعون قروید ۔ پدر 
روان‌شناسی غدرن . خوآب (10:900011] را 550000020 
۵ ۵5 8009ء با چاده لصلی و گرانبها په ناخودآگاه 
تعریف کرده است؟! چرا که قسمت سهمی از انگیزه‌ها و 


محرکه‌های لععال ما توسط همین بخش از ھن یا 


تاخودآگاه ایجاد می‌گردد و شناسایی آن همیشه 
دانسته و ندانسته آرزوی بشر بوده است. حال پا توج : 
به اینکه خواب دیدن بهترین نقب پا توتل په ناخودآگاه 
تعریف شده است. پس می توان په اھمیت این پدیده 
افسون کننده پی برد ابن پدیده با واژه‌های گرناگون 
عجین شده و رویاء کابوس. بختک و... از آن جمله 
می‌باشند. جالپ ابنجاست که هرچه در مورد شناسایی 
این پدیده کند و کاو بیشتری صورت گرفته, شتیجه و 
شناخت قطعی غبرقابل دسترس ٹر به نظر رسیده است. 
بتایر این به جای شناسابی اصول و مبائی و علل خواب 
دیدن, محفقان روان‌شناسی به این تتیجه رسیده‌اند که 
اکر به نتیجه خواب دیدن, که همان تعبیر و تعریق 
خوابهاست با تکیه بر مورد و شخص و برمبنای اصول 
روان‌شناسی. توجه شود و تعریف و شناسایی درستی 
از آن صورت گیرد, آنگاه به‌مراتب حی‌توان بهتر و با 
انگیزه بیشتر به تاءثیرات خواب دیدن در انسان آشتا 


شد و به خودشناسی جامم‌تر و موثرتری که هدف عمده ‏ 


علم روان‌شناسی راتشکیل می دهد دست بافت. 


۳ سے 
- ۱ ۷ وو 
ما 1 سا سا وم 1 کت 
تیه ۳ 


خوانندگان عزیز می توالند شرح دفیق 
خوایهای خود را با توجه به اینکه نباد از کو روی 
یک برگ کاغذ ۸۴ تجازز کند. به نشانی عحله 
اطلاعات هفتگی بفرستند و ختھا روی پاکت 
عبارت سربوط به بخش خواب می‌بینم» را در ج نعایند. 
بدیهی است به شرج خواپهایی که طولائی‌نر از 
مقدار مذکور باشد و پا شرح آنها گنگ و یدون اطلاعات 
کافی (از قببل نام سن, جنس, وضعیت تاھل, شغل 
عحل زلدگی) باشند. پاسخ داده نخواهد شد. 





5ه5ء۳۳ھ- 


- گویہ: زندگی, مرگہ تولد. ازدواج و هعه و همه در 
خواب ما وجوډ دارئد. امادو پرسش ععده ھعمیشه ذهن | 
مارا درباره خواب دیدن به تفحص وامی‌دارد چرلا و 1 
" چگزنه؟ یعنی چرا این خواب بخصوص را تجریه . 
کرده‌ایم؟ و چگونه آن را به‌خود ارتباط دفیم؟ همین دو ۱ 
صو ال اهد اف تعبیر کردن خواپ را نیز تشکیل می‌دهند؛. 





0 9۰ سوال مش ۵ 
گذشته, حال: آبنده: آشنا: غریبه, شادی قم خنده: 


اما تفاوت تعبیر عععولی که به رمالی و غیب‌گویی 


بیشتر شبافت دارد. با تعبیر با ابعاد روان‌شتاسانه. این 


است که انگپزشها و تضادهای حضور یافته در عمق 


. وجود انسان مورد تحلیل قزار گرفته و نتیجه‌ای که از 
تعبیر این‌گونه خواب حادث می‌گردد. مي‌تواند تاءثیر 
"بسوایی در روند رشد فکری انسان بگذارد, درحالی که 
در تعبیر معسولی ققط به حادثه با اتفاق در گذشته یا 


آیتده اشاره می‌شود و هيچ‌گوته پوپابی از ذهن مطالب 
نمي‌شود. آکنون وجود ارتعاشهای الکترونیک ساطع 
شده از ذهن و تعادل این ارتعاشها در مغر آدمی نیز به 


ثبوت رسیده و درنتیجه حضور این عوامل بدون تردید 
در خواب دیدن و روند و توغ ان نیز تاءثیرگذار 
می باشد! به عبارت دیگر لپنکه یک روّیای بخصوص در 


چھ شبی ااز نظر تقویعی و نوع ارتباط ماه با زمین) 
/ تچربه شده باشد, نیز می‌تو اند تقاوت ایجاد کند. 


می‌شود. اثر ارتعاشی و الکترونیکی ماه روی زمین 


بیشتر می‌باشد (مانند جذر و عد در دریا) و نمی توان از 


این تاثیر روی خواب دیدن انسان بدون اعتنا گذشت و 


دیگر مثالهابی از این دست که عؤید این نکته مهم است 


که برای بهترین نتیجه‌کیری و تحلیل. دانستن تعامی 


عوامل مؤٹر در خواب دیدن و چگونگی شکل گرفتن 


آنها بسیار مهم و باری‌دهنده است. 
تقاوت میان تعبیر خواب معمولی و تحلیل 


روان‌شماسانه خواب بیشتر برای خوانندگان گرامی 
روشن می‌شود اکر توضیح دهیم که در نگرش 


روان‌شناسانه و حرفه‌ای آموزش و صلاحدید هم 


صوزت می‌گیرد؛ به عبارت دیگر اگر پس از تحلیل 


خواب شما مشخص شد که نگران رابطه با مافوق خود 


در محل کارتان هستید. به شما نشان داده خوآمد شى 
که چگونه از این نگرانی خلاص شوید و بهترین نتیجه 


ممکن را بگیرید. درحالی که در تعبیر معمولی ققط همان 
پدیدہ نگرآنی به صورت خبر به شماناده می‌شود و بس 









خوانندگان عزیز اطلاع داشته پاشند که پاسخ 
خصوصی برای هیچ کس ارسال تھی گردد و صرف 
فرستادن شرح خواب به معنای اجازه درج آن با 
ام فرستنده و درج پاسخ آن می‌باشد. از 
پذیرفتن نام مستعار معذوريم و ام کوچک تماما 
باید درج گردد. فقط در صورت درخواست 
خوانندگان گرامی به‌جای نام خانوادگی کامل 
حرف اول آن در هنگام پاسخ درج عی گردد. 
پیشاپیش از همکازی خوانندگان هسيشه 
وفادار خود عمیقاً سپاسگزاريم. 
0 ارا‌تمند: دکتر بهمن بهروزی 
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٥‏ وفتی صفخات آگھی یکی از مجلات خاتوادگی را 
نگاه عی‌کردم. در بین تبلیفات متعدد سالتها و مراکڑ 
زیبابی. جمله فایتجا هر معجزه‌ای امکان‌پذیر است ابه 
شدث توچهم را جلپ و کنچکاری‌ام را نتحزیگ گرد 
شعارء تلف آگهی مذکوو راگرفتم و پا لینکه سامت از ٩‏ 
شب نیز گاشت بود. ٠‏ خانمی تلفن رآ پاسم داد و اظهار 
داشت که تلفنی تمی توائد اطلاعاتی دراختیارم بگذازم و 
تتھا می‌تواند برای یکی از زوزهای هلت آینده شم 
ساعث وقت مشاوره به من بدهد. ٠‏ درنهایت با اصوار من 
و اینکھ عام صفر هستم ! ساعت ده صیح سه رو بعد 


که اسنثنائاًابن وقت رابه من داده و زمان مخباوره تباید 
سای رل ہے 


یت نیال تبلری کلیتیک ز ای هو بر که 
اثری از آثار آن ندیدم.به گفته بنشی موسسه زنگ دوم 
را زدم. متعاقب آن در,پاز شد و ماد تن 
ساختمان شدم. راهروهای تاریگ و بی‌پنحوه و سکوتی 
که برای چنین محیطی غیرعادی برد. لحظاتی ترس زا 
بر سن مسنولی گرد در هعین افکار بودم که دری باز 
شد و خانمی حدود ۰سباله بیرؤن آمد. استمال دادم که 
اپنجا همان کلیتیک زیبانی باشد! ولرد شدم و دختری 
که به زحمت بیست سال سن داشت به من خوشامد 
گفت و پیشنهاد کرد در اتاق انتظار بنشیتم تا صدایم 
کند. اتاق انتظار یک راهوو باریک بود با یک گات 
فرسوده و یک مير به نسبت گهنه. پر از مجلات داخلی و 
خازجی در مورد زہبانی پوست و مور ارا م3۳ 
مربوط په آن: . مشقول تملشای عکسهای این سبلات. 
بودم که خانمی حدود ۲۳ ساله با سر و وضعی مرتب. 
وارد اتاق شد و با گلتن ۸#بخشید » گتار عن نشست. با" 
دیدن او سجله راب کثاری نهادم و پرسید, 

0 برای چه خاری به اینجا مر اجعه کرده‌اند؟ 

# برای جراحی بینی. البته جراحی سوم. 





٥‏ چرا چراحی سوم؟ 
9 بعد از جراحی اول چون سنم برای عمل جراحی 
کم بود چند ماه بعد استخوان بیتیام ترک برداشت و 


یجب جرح ون هد ذر چراحی دوم هم 


1 
@ 


برای من وقت مشاوره تعیین کرد و سجددا تا گید کرد 


پرده‌های کنار ہین ی ام کاملا نار تشد و تخبوو به چراحی 
محوع ندم 

با ؤجور این مشکلاتی که درعلی عملھا برای شعا 
پیش آمده ار نٹیچة کار راقتی هشتید؟ و 

٭ خودم خیلی ناراضی نیستم اما من الان در 
شرایط بدی قرار گرفتهام چون از ابتدای عملم بعنی بر 
جراحی اول همسرم حضور نداشت و من بدون اطلاع 
او این کار را گردم. درحقیقت نکر می‌گردم که این کار 
موجپ افژایش زیبایی و واکتش هثبت از طرف او 
قىشود اما برخلاف تصورم. با واکنش منقی و 
فخالقت شدید ار روبرو شدم, همسرم می گوید: این 
چهره جدید تو برای هن دبکانه است و تو برای من مثل 
ایم غریبه شای یکی از دلایلی که به قکر جراحی 
سوم" افتادم همین مخالفت‌های همسرم است که 
امیدوارم نتیجه عمل تا انداژه‌ای فاصله‌ای که ہین ما 
افتانۃ اضنت راکم گند 

همین طور که سوال بعدی را در ذفتم عرور 
می‌کردم. دای منشی کلینیک رشته افکارم را از هم 
گسست و متوچه شدم که وقت مشاوره من رسیده 
آست, 


التاق مشناؤرم یک اتاق به نسبت بزرگ ہا مبلمان 


تم حانمی میانسال بود 





8 برای گرفتن. بطلاعاتی راجم به جزاتی یلان 


بینی آمدهام: 
۵ چون شسابرای بار اول ست که به اینها مزاجعه 


می کید در ابتدا اجانہ بدهید که اطلاعاتی زاجم به کلیه. 


حراحیهای بربوط په ژبیابی ,را انجام میدهيم که 


جراحی بینی یکی ار سادغترین آثهاسته ما کنلیه در 
غمل بین ۶۰۰ تا ٩۰۰‏ ھزار نومان با ترجه به کار که 





اگر عمل بینی» گونه گذاری» کشیدن جشم و ابرو یا خدمات دیگر 
را با هم بخواهید: تخفیف خیلی خوبی به شما داده می شود 











برای بیمار اتجام می‌شود متغیر ادت 

٭ چند درصد نتیجھ دلخو شم را هی گیرم۔ می ترسم 
صورتم از اینکه هست ندنر شون؟ 

ھا تضمیین تعی کنیم. + چون شما با رشایت 

و رال جر مج ےکی وعواقب آن 

خوبتان مي‌شود ولی ا امکان برای شما 

اه تصویر کامپیوتری حودتان را قبل لز 
عمل و بعد ار عمل یتید و مقایسه کتید و تیم . 
بگیرید. الیته از هر صد نفری که به اینجا مراجعه 
سی گند تود نفر از نتیجه عفل خود راضي سد وحن 
فکر نمی‌کنم ک شناقم تازلضی از این در یرون 
بروید. بيشتر مراجعه‌کنندعان ما جوان و همسن حول 
شما هستند که با دقت و وسواس خاضی دکتر جزام 
خودشان را انتخاپ می‌کنند. قیمث ععل جراحی هم 
ہستگی دارد به ایتکه شمایگ عمل بخواهید انجام ندهید 
با چند عمل زیبایی را هسزمان ادغام کنید. ذر شرایط 
عادی عملی مثل عمل بیتی سود چندانی برای ما ندارد و 
ما نمی توائیم ثخفیف چندانی بدهیم ولی اگر عملهلی 
زیبابی دیگری مثل گونه‌گذ اری با کشیدگی چشم و ابرو 
و با خدعات دیگری مثل آرایش دائم لپ و ابرو راهم 
بخ ر‌آهید تخفیف حونی به شما داده می شود طوری که 
هم شما راضی باشید و هم عا ضرر نکنیم. البته در 
شرایطی هم اکر رقم نهابی سنگین باشد ممکن است به 
اقاوا کو تاهمدت آن را از شعا دریافت کنیم. 

رای اقتشاور زیبایی کلینیک موشکافانه و با 
دالت لبرادهای, چھرہ من و ان لھا را به جراحی ا 
کٹیٹیگ را شرع کک من و که 
چگوٹ تا یه امروز از لبن همه ایا فا ہی خبر بردم. 
وقتی که مشاوز تردید ویدنینی مرا ساس گرد سعی 
کرد مرا عتقافد کند که بدبیئی و ترفید: من ہی حر رداصت 
و به من اطمینان داد که دیدن تصاویر کامپیوتزی 
چهده‌ام نظر مرا موش مي‌کند. آبرس عکاسی 
موردنظر وا توشت واگفت چند روز بعد برای گرفتن 


شمار و۳۹۳۱ 




















۱ 


ا تئیچه به کلیتیک مراجعه گنم. 


هنگام خروح, در سمت رامیت اتاق اوح 
مشاورہ آناقک شیشه‌ای کوچکی نرجهم را ا 
جب کرد وقتی در عورد کاربرد 5 سوال ) 
ES GE‏ 


دهد و افرادی که عابل به استفاده از آن هستند رہ کال و اھ ا 4 
اش مھاود 


می‌توانند طی حداکثر ۱۲ جلسه که غر جلسه 
ٹیم ساعت تا ۳۵ دقیقه طول سی کشد: پرستشان 
را برئزہ کنند او لین رنگ تقریباً شنٹن ماه‌بر روی 
پوستشان دوام می‌آورد. دستگاه چالبی بود شکل 





و ظامری اشن که حسابی مرا تحت تاءثیر قرار داد. از رزوی 





کنجکاوی با کمی پرس وجو تلفن یکی از واردکتندگان 
این دستگاه به‌اصطلاح استثنایی را پیدا کردم تا 
اندازەای:جواب سو الهای ایجاد شده در تعتم را بگیرم 

واردکننده لین دستگاه یکی از مج تنسنات 
تولیدکنتدہ محصولات ورزشی و لوازم آرایشی اسنت 
خدیزاعاعل این شرکت. در پاسح به سوال من که این 
دسنگاه چنست و از کجاو چگونه و ارد شده است؟ گفت 


دستگات ب لزه پوست 
است ذر حدود یک سال است که وارد لیران شده است؛ 
,علیتہ,یال یودن هزیته آن۔ تتها به صورت 


تابائدہ ےی شر و وا نوم ویڈو ھا که 
پرس اتوگاری استہ یعٹی اشعه ار بالا و پالس به 
پوست می تاہد, اشعه این دستگاه اشمه ماوراسنفش 
است که بدون هیچ مائعی بر پوست می‌نشیند. البت 
دستگاههای کتترل‌کننده داخلی سولاریم مضرات این 
اشعه رابه حداقل تقلیل سی‌دهتد.» 

وی در ادامه از علاژن ترابی (تزریق کلاژن) و 
لبپوتراپی (تزریق چربی) به عنوان جدیدترین متدهای 
یبایی نام برد. که در آتها به ترتیپ کلاژن و چربی به 
پوست و قسمت‌های آسیپ‌دیده آن تزریق می‌شود و 
به غبارتی ردپای سالها عمر را از چهره محو می کتد: 

به تظرم می رسید که هنوز سوالهای زیادی در 
زهنم می‌جو اب است؛ به پیشنهاد یکی از دوستانم از 
یکی از پزشکان متخصص پوست و عو و زیبایی 
پوست وقت گرفتبم و او با روی خوش ما را پذیرفت و 
به تک تک ستو الات ما پاسخ گفت که خلاصه‌ای از آن را 





٭اینجا هر معجزء‌ای آمکان پذیر است- این جمله‌ای است که بز خی 
موسسات زیبایی برای معرقی‌خود برگزیدهاند بشرطی که میلیوثر باشید 






۳ 
کے 


سے یں 
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سس 


حون . 


ها ازالد جن الهالی ار کمبانی. مرا رم 








9 
® به‌طور کلی لینکە ما بخوافیم حالت ‏ ۱ 
طبیعی بدن را تقبیر دهیم یک کار غیرطبیمی ۱ 
کرده‌ايم. در مورد پوست هم آن حالث طبیعی ۱ 
و روتین باید حفظ شود, اصولا رنگ پوست 
پراساس منطقه زندگی اقراد. شرایط 
جغرافیابی و جوی تعبین شده است و تغبیر هن آن از 
دید طبی کار درستی نیست؛ یعٹی علم پزشگی برنزه 
کردن پوست را تآبید نمی‌کند. چه به صورث طبیعی و 
چه غبرطبیعی. اساس کار غلط است. اشعه ساورابتفش 
دقیقاً همان اشعه زیان آور خورشید است. 

وقتی هر روز به کرات توصیه می‌شود که از 
کرمهای ضدآفتاب استفاده کنند روشن است که قرار 
گرفتن در برابر تابش مستقیم این اشعه ضرر دارد و 
اینکه می‌گویند اشعه‌ها در این دستگاه کنترل شده 
است. به جای خود درست است آما ما نمی‌دانیم که لین 
دستگاهها پنج سال آینده چه عوارضی ایجاد می‌کنشد. 
ففکن ابست. انواع بیماریهای پوستی را ایجاد کند و با 
حتی منجر به سرطان پوست شوه, 

0 این جراحیهای زیبایی که آکتون در جامعه 
متداول شده آیا عوارضی هم دارد؟ 

0 جراحیهای زیبایی در بعضی موارد اجتئاب ناپذیر 
است. حتی جوش در بعضی از افراد به حدی شدید 
است که از نظر روحی مسالەساز می‌شود و زندگی 
زناشوبی را نورد مقاطره قرار عی‌دهد. ایراداث 
مادرزادی و غیرطبیعی بايد اصلاخ شود. در مورد 
عرارض هم بعضی از جراحبھا عوارضی از خوه نشان 
نداده‌آند, اما اینکه عده‌ای بدون ئیاز به این جراحبھا و از 
روی رفاه زیاد اقدام به جراحیهای زیبایی می کتندہ 
مساله دیگری است متاسفانه درحال حاضر از هم 
کسیختگی و نبود نظارت بر این مسائل زیبایی, باعث 
شده است که بسیاری از افراد غیرمتخصص کارهابی 
انجام دهند که عبدا علمی و طبی ندارد و عوارض آن 
نیز متوجه خود شخص می‌شود. لیزر هم همین‌گونه 
است. لپزر خوب است اما در ابران فکر می‌کنند که هعه 
کارها را باید با لبزر انجام دهند درحالی که در بعضی 
موارد اثرات سنوء آن بیشتر از سنافع آن است. 

۵ کلاژن تراپی و لیبوترابی چیست؟ آیا عوارضی 
هم برای آن شناخته شده است؟ 

# در این روش از قسمت‌های دیگر بدن که چربی 
اضافه دارند. چربی می‌گیرند و به دور چشم و با کثار 
لپ تزریق عی‌کنند. این روش تا اندازه‌ای پذیرفته شدہ 


است چون چربی از بدن خود شخص است و چیز 


آ ھارجی نیست. البته این کار در افراد مختلف نتنجه‌های 


متفاوت می‌دهد. کن است جذب شود یا حتی در 
ٹیسٹ: مهعترین عارضه‌ایی که کلاژن ایجاد می گند این 
است که بعد از تزریق به عالت گلوله کلوله درمی‌آید و 
در بعضی افراد واکتش زاست و احتمال یو 
هم دارد. 

9 نظر شما در مورد عملکرد نامتاسب برخحی 

کلینیک‌های زیبایی که صرفا با انگیزه‌های مادی و 

باون توجه به عوارض جانبی عمل می‌کنند. چیست؟ 

٭ عده‌ای هسنند که ترجیم می‌دهتد رضایت خاطر 
افراد وا به هر ٹحوی جلب کنند: حتی معکن است از 
داروهای غیرطبی استفاده شود و یا داروهایی که 
اساسا عضر هستتد. البته معمولاً پزشک این کار زا 
نمی کند ولی برای کسپ زیبابی پیشتر تابد بدن را 
تخت اکر انوا داروها و جزاعیهای غیرهتروری قزار 
دهیم:تبایدفزاموش کنیم که ژیبایی په شبرطی ارڑشمند 
است که به سلامت افراد لطعه‌ای وارد نکند. یکی از 
چیزغابی که زیبایی و سلاعت پوست وا به شدت 
تحریک می‌کنند. رژیمهای نامتاسب لاغری است. 
پوست. آبیثه بدن است. ما از طریق پوست به بتعاریهای 
داخلي پی می‌بزیم» تغذیه, نامناسب موجب برهم 
خوردن ذات طبیعی پوست و پیری رزودرس می شود, 
آلونگی هوابه درجات مختلف بر پوست اثر عئکداردو_ 
مواد مضر آن جذب پوست مى ونر که استفاه از 
کرمهای مناصب و رعایت بهدلشت تا اندازه‌ای می‌قوان ۳۳۳ 
از افورات سنوء آن کاسٹ: 


` 


۱ 


6 "س 


0 
دیروز عکسهای چھرہ جدیدم را از کلیٹیک گرقتم, 
وقتی به آنها نگاه می‌کتم می‌بینم زره جدید با هم 
زیباییاش چقدر از من دور است. عکسها را په ترتیب 
روبرویم می‌چیتم و فکر می‌کنم که چه بهای, سنگینی 
برای رسیدن به هریک از آنها اید بپردازم, لبخندی 
می‌زنم و عکسها را به کناری می‌نهم. په نظرم دیگر 
احتیاجی نیست که شماره تلفن کلیٹیک را در دفترچه 
تلفنم یادداشت کنم, 


لہ 





دقابقی با کاروان غمز د گان 
تابلوی شهرک کاروان راهشعایمان می شود 
شھرکی که تاکتون کمتر نام ان در مرک اخبار قرار 
گرفته و بپشتر به جهت ماهیت اصلی اش در حاشیه 
دود شود را حفط کند: 

آساداخل محله ۲۰ متری نخلی غوغایی بویاست. هز 
گوشه بر دیوارها اعلاعیه‌ای با شش گل کادر گرلته 
شده به چم می خورد و کنار هر اعلامبه چند نو ارن 
با لباسهای تبرء عسشفول بان‌گو کردن عسق قاجعه 
فسنند, کویی لین سائزا و اهانی مله را تحت ٹاہئیر 
خود قزار داده و در عم رو پوده است 

به معشی ورود مه محله چند. جوان راهتعایمان 
می‌شوند و عارابه خانه بهال» رشنایی می‌برند. پدر 
خانواده مشفول تربین خوله دختر جرد اس و 
چشعان سرخش هو لحظله لشکی را بیرون می‌زیزد. 

بعد از سلام به او تصلت سي‌کومیم و او ادلی ور رز 
غصه بی‌کوید تمام دنهایم ہک دختر و یک پس بود و 





زندگی را با تدام زتجهلیش می‌گرداندم. اما مثل اینکھ 


زندکی شیرین ما مستضعان دوام چندانن ندارد هرا 
با بک پلک بهم رین دخترم از پیش سا رفت- 

گریه ناخ رآعیگیرن و تا دوی بهاره او را التیام 
می‌فهد انرام عاہر بهازه را عی‌گنزيم. 

متزل آلان در طیقه سوم لست و در طول راەپل 
حضور غلازان فمکلاسی بهاره که پرولنەواں برای 
التبام بخشیدن به مادر داغفیدہ به این خاله غجوم 
آورده‌اند دیدنی لست. 

او با گریه از میان جسع قمرلهانش جدامی شود و با 
بی تاس می‌گوید: 

پاوز کنید سن بيشت ٹا صبح داشتم دیرانه 
ی شام ضیح زق د رفتم بسر خاک دخترم تا کمی آرام 
گرفتم من فقط می‌خواهم بشونم چرا هعیشه باید 
پدبختی مرا ما فقرا بیلیذ؟ چرا ٹا قبل از ابن حادثة 





کسی ستراعی از نا 
نمی گرفت؛ مگ ما | 
خربه او را هم ازا 
صعیث گزلن ںی ۱ 
و قسدسانە4فاغارایۃ: خااۃ 
یکی دبکر از این عزیوان لا“ 
تست رفته راقٹمابی عى لتد ۲ 
مقصد لو سا حاأنه 
نسرین اس اضت! چند دختر 
همس مسنزرفی درعال مهیا 
قران رسال ططله توشتشان. ۲ 
فستشند و چند خر دیگر کلهایی 
یادگاری فا گلاسی شان وا روبراه می کنند 
پیرمرنی بم اد هم که بعدھا متوچه شدیم پدر 
تسرین است افیف وا به روی دبوار می چسباند 
بار این کان 3اسسقبار را تسلیت می‌گویم و او نا 
ما آنضی می گو ید 
س وه پست به فرزندان ما گفتاند که به 
الیل حضور وتان کار سی بابد محل موزه را ترک 
کلم یگشں۔خشتور خارچیها ہر حضور همرطنانمان 
ترجیم داردا چطور می‌شود گه دغهادختر بچه را در 
خیابان رها کنند؟ مگر عی‌شود په این سانکی, از ابن 


گرتام ها گنت 


سی گر و 
دخترم به قوتباي, حیای علا ؛اشست, ار حسیح که از 
خا بیزون حیرفت گفٹہ من بعدازظهر می‌آیم نا 


زا فرو سی‌خوود, 


و تیال را تداشا کت اما او هیچ ونت دیگر به شات بار 











کله زین مریم ازز زهره هم به همین منوال 
است. اہڑدا صعیٹھا ری وضابت‌نامه و بعد همان 
حوضچه» لعنتی می‌چرخید و ایک در عوزه پست 
مصوولان با کم لطفی عذر دلنآموزان را رلته اند 
آنها عم از آرزوھایشان می‌گفتند « آز شیریتن‌های 
دگیشنان که بهتقخی پال شید اعا ماجرا در تین چن 
علت خلاهسه نمی شود وجود حوضچهای با لین عمق 
سهل انگاریهای مصوولان در ولگذاری لین گوٹه مکانها 
به پیعانکاران نقها پا تکیه بر این عامل که هر کسی پول 
بیشتر بدهد مزلیده را بر دهاشا تیودن داتش آموزان با 
ررزش خنفاء که ی در اصول بذّعبی هم برآآن تأمکید 
شده بی‌توچهی په عامل کمبود امکللات تفریحی و 
وززیشی و هزاران انگیزه دیگر که بايد در این کوران به 
آنها پر تاختة عق ق نشد + فقس ی ,همه مسائلی لست 
که در آیند» اعکان بر داهن به آنها رام یو اهد شد ۳ 
امید و اریم بتوائیم این کوئه وا راقبل آڑ بهیترم 
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د شور وی‌زناس‌فای ری می ایر" 
لختلاف در جزنیات قاجعه ماننه چگونگی چادنه, تعتان ' 





کہ 
۳-2 1 


لے سم 


بسیاری از روزنامه‌های جھان خبر قاجعه غزق 
شین دختران داتش‌افوز را که در تخر ا ك قور 
اتفاق افتاد. برای خوانندگان خود نرج کردند. نکته قابل 
تععق در سورد اطلاعات درع شده توسط نشریات 
تلف جھان ابن بود که ممچون گزارشهای اولیه‌ای 
سورد ذکر داد 


کشته‌شدگان و فربانیان و دیگر هارت به چخلم 
می‌خورد. الیته بسیاری از روزنامه‌های خارجی 
گزارش ارسالی «ایرنا» را بدون کم و کاست دنج 
کردند» اما برحی دیگر از تشریات بین العالی بویژه 
آنہانی که از اعتباز و اشنهار ببشتری بر‌خور دار نهد لین 


واقعه رابر اساس مانم مورنتظرشان برای خوانشدگان. 
خود تشریح کرده‌اند. در زیر هه ہرخی از لین گڑزارکتھا. 


که اهم بازتاب ہین المللی قاجعه پازک‌شهر را تشکل 


.سی ققف: اگذارہ می کنیع 


1 
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سد 


روزنامه معتبر لوم رین اشاره به خلا 


پازکرشپر نوشت: گردش علعی | تفریخی دائش آموڑان 
دت از یگی ان مدارس جنوب تهرآن به فاجعه اتجامیز. 


قت تن ١‏ از دختران دا آموز ۲ تا ۱۴ سات پس :از 
در استخر یکی ار پارگهای. 
قدیعی تهران جان باختند. برخی از شداهداتی که بر 
زان دقوع حادنه عاجرا را به چشم خود دید بودلا: 
علت روز فاجعه را نبزد شرابط اییتی و ات ر 


ولژگون شدن قابق خوه در 


چند ٹن از عقاماتہ شهر تهران و هحچنین برخی از 


لعضای کاپنه + کیت ای برای تحفیق و پیکیرې شون 





هاتش آمیزان دختر تهرانی > 


۳-3 Ea .سس‎ 


فاحفة موگار تر هران نسل دانع ابد 


پیش روزنامه معتبر قرانسوی, گزارش کم و بیش 
عتغارتی درغ کرده است. گردش بهاری دانش آموزان 
تهرالی به تقلای حزگ و زندگی ملجر شد تعدادی از 
که پا سرپرستان خود مرای 


گرنضی بهاری به پارک مرکزی و قدیمی تهران برده 


شدھ بودند: براش واژگین شدن قایق پوسیده‌ای که 


بیش از ظزفیت در خو د جلی داده برد: به داخل استخر 


پرگل بر لای پارک سرانگون شبند و در تقلای برک و 
رزلدگی که متعالب ان للرگرفت. کش مانش افو[ و یگن 


۱ از مسر پربنثان آنها جان باختتی۔مقامات دولقی به‌سرعت 


کمیته ای برای تحقیق پیر اسرن فاحعه تشکیل دال 


۰ 1 1 ات 


بازتاب فاجعه پارک طلهزفتی. در روژنای‌های 


" آمریگای جتوبی نیز دیده شد.یگ روزنامه آزژانتینی در 


امن مورد توشته امست: شش داش ‌آموز نحر در نگ 
از پارکهای بزرگ تهرآن ۔پاپٹشخت ایران .و در استهری 
گە در غمر پتتجاه سال خود تنهاً بک بار لانزونی شده 


ہو برالر وآزگون دن اق طفریحی غوق شدند. 


چند اليه پسن از وقوع حاذثه نی ند از حاضران 
در پازکہ بزای تجلت جان مختران سرنگون شده بو 
استخر کثیف و کل آلود به داخل آن پرندند و تلاششان 


سیب رجات جال چند تن از دخترانی که فته می‌شود 


دول ۰ سیزده ساله بودتد. گردید. گردللندگان و 
مقامات پارک ملت وقوع فاجعه را گهنه بودن وسابل 
نفریحی بر پارگ آز جعلّه قایقها قید گر دم اند. 


روزنامه آساھی یکی از پرتبرازترین روزنامه‌های 
جهان ‏ چاپ توگیو ۔ تحت عنوان «پارک قدیسی تهران 


چند قرہائی گرقت + چنیں درج کرد المت د 





ر بر آبر 
چشنمان وحشت رده مردمی که برای آزامش دز یکی از 
پارگهای قدیمی تهران زمان عی‌گثر اندند+ شنش 
داتش موز د« ساله تهرانی که طی یک برناده گردش 
دستەجععی از خائب عذرصه به پارک هرز کزی تهران 
رفته بودند, براٹر برغم شکستن قابق کهنه راقع دشر 


استحر ورگ پار ک عرق شندند و جان فاحل زک از 


دز 


مقاعات عسوول سهل انکاری نرپرستارن دانش‌آموزان 
و همچنین تاآمن بودن سابل تقریحی پارک را علت 
اضئنی این قاجعه قلنداد کردهاند. لبق گزارشهای 
رسیده, آقای خاتمی رنیس جمهور ایران شخضاً 
بستور پیکیری ماجرا و شناسایی مسوولان را صادر 
کر ده لست 


روزنامه‌های هند نیز با تفصیل امزح حادثه را درم 
کرده‌اند. در این مبان روزئاهه اٹگلیسی زبان تام 
کلکته توشته است. دائش آهیزان ذختر تھرائی از منطقه 
خاوران با چند عربی و سرپرست به پازک شهر هران 
رفتة پوبند و هنگامی که به قایق‌سواری در استخر 
بزرگ ارگ تقو بودند. ناگهان بکی ار قابقها که 
به‌جای فلزقیت. ععفول و هشت تفره جود. پانزله 
و زا در خود جای داده برد براثر تفود 
آب بة دلقل آن واؤگؤزن کن و تداسی سوتهینان يا 
داخل آب سرنگون اند تفلا و کوش انی چتا از 
شاهدان عاجرا که برای جات سرع يتان قابق به درون 
استخر شنرچه رفته بودند- اثر نکرد و سنق ہی چان 
ری جعله شش دانش مور و 
یک تسرپرست از اعماق لستخر که بئایر گزارشهای 


ولصنله پنچ توص رازه وکل و لا فراو ای در ان 
وجود ذارد. خارج شت اصصق ولان تهران به ساکتان 
شهر و همچنین اولیای خشسگین دلنش آموزاں اعم از 


مقصرآن حادثه را دانهء‌لنف, 


ان ۶ 
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| روز در کوچه پس کوچه‌های شهر 
۱ ساری در جستجوی آینده مبهم 
با خود پرسه می زنند و تجربهہ 
| نشستن روی نیمکت مدرسه را 


@ > > > در رویاهایشان جستجو می کنند 





جو کی ها و قندهار! 

در مطلبی که پیش روی شماست قصد این دارم 
که از +جوکی‌ها» ہئویسیم, البته #جوکی‌های» عحله 
محروم ساری. له «قندهار» افغاتستان. محله‌ای که 
مردم فغیرش به دلیل ابرانی بودن(!) نه تصویرشان 
توسط دورپین‌ها ثبت می شود و نه بزرگان برای دیدن 
فیلم آنها وقتی را اختصاص می‌دهند. این مردم فقبر 
هعانتد سدها محله فقبرنشین دبگر کشور, نه امکانات 
". شھری دارند و نه فریادرسی و تنها افیدشان به گذشت 
" زمان آشت که شاید بتوانند در آینده خود برای 
خودشان کاری بکنند. تصمنمی که درحال حاضر هم 
بی‌نتیجه بودن آن کاملاً به اثبات رسیده و ما در این 
گزارش تنها سعی می‌کنيم گوشه‌ای از واقعبت‌های 
منطقه‌ای را برای شعا بازگو کٹیم که با وجود گذشت دو 
دهه از پیروزی آنقلاب اسلامی ام این محله همنشین, 
هواد مخدر. قاچاق اشرار, سوداگر مرگ و فقر است و 
سفر به آپن عنطقه سوژه بکر و سوزآوری به جای راہ 
دور و دراز قندهار,.. بخوانید! 


جو کی ها نمی خند ند !! 
به مرک استان مازندران قدم می‌گذارم. جایی که 
رای برای مبهمانان نشانه برکت است و 


دب بدو وروت باید سراغ محله‌ای را بگیرم 
که مرتعش از ته تل نمی خندند و آن محله جوک ی‌ھا است. 
از چئد تفر سرام این ححله را می‌گیرم و همگی با 


اتعجپ نشانی موردتظر را ارائه می‌دهند و آين حرکتها 


به من هی فهساند که اسرو ره کنتر کسی است که از محله 
شحروم ساری کذر نکرده باشد 

هردان و زنان ساده دل و بردیاری که شاید به 
لحاظ رنگ پوست تبره و فقر قرهنگی و اقتصادی شان 
سالهلست که مورد بی‌مهری طبیعت انسانهای پیرامون 
خود قرار گرفته و محکوم به زندگی در این محله نفرین 
شده گردنده‌انت 

فحله‌آی که هیج‌گاه طعم شیرین مدئیت را نچشیده 
و هرکز اعتپارهای دولتی و ملی برای توسعه, عسران و 
رفاه ساکنانش به آتجاراه پیدانکرده است. ٹا این کلعات 
از عنم می‌گذرد خود را در مقابل «جوکی محله» 
می‌بیتم, پیدرنگ وارد محله می‌شوم و به کوچه 





پس کو چه‌های غریبش قدم می‌گذازم. کنار هر گذرگاه 
چند جوکی با پیراهتهای رنگارنگ با نگاهشان مرا 
می‌پایند و گوشه‌ای دیگر چند پیرمرد با چهره‌های 
چروکیده با یکدیگر از خاطرات سالهای کوچ سخن 
می گویند. 

نکاه کتجعاوم با نگاههای کنجکاو چند کونک و 
توجوان که دور و بر سرا گرقته‌اند درهم می پیچد. 
کودکانی زیبا با لیاسهابی از بزرگترھا۔ شلرارهای 
آویزان. آستین‌های تا خورده و پاهای بدون کفش- 


پنجاه سال پیش یکجانشین شدیم! 

با دیدن چند نوجوان باب گفت وگو را با آنها باز 
می‌کنم اما نگاہ از سر شک و تردیدشان ہین ما فاصله 
می‌اندازد و با دیدن این سحته‌هاسنت که برمی‌پایم 
رفتار ساکنان این محله بر پابه آداپ و سنن نناکانشان 
بنا شده. کوشه گیری, انزوا و سکوت پررمز و رازی که 
ناخودآگاه نوعی زندگی بخصوص مردم در 
اتسبانه‌های قدیمی را در ذهنها تداعی عی‌کند. 

بالاخره یکی از جوانان جوگی که به نظر سر و 
زبانی بهتر از دیگران دارد پا پیش می‌گذارد و علت 
حضورم را جویا می‌شود. او ۱۹ سال دارد. با لباسی 
تیر شلوار جين و سرورویی همچون دیگر بردمان 
کشورمان!ا) و از اینکه خبرنگاری به زندگی آنھا ترجه 
کرده و به خلوت غریبانه آنها پا گذلشته خوشعال می‌شود. 

[]اسیم شعا جیه؟ 

ا حسید! 

[! حسین جان. جرا مردم شما ابنقدر گوشه‌گیر 
هستن ۷ 

نالا رفتار دیگران. و خضلت‌های قومی باعث 
گوشه گبری ماد 

1ا این رفتار ناراحتتون نمی کنه؟ 

نالا چرا۔ شاب همین گوشه‌گیری عردم ما باعث 
شده تا دیواری از بی‌اعتعادی بین اونها و مسوولان 
مخلی ایجاد ہش اما باور کتید فقر, ناملایمات زندگی و 
تابرلبریهای اجتماعی حجال هرگونه تفکری را از ما 
می‌گیزه 

لا مععتر ین مشکل جوکی‌های ساری چیه؟ 

0 فقر عردم و بی‌توجهی مسوولان! لین دو عامل 
همیشه انگیزه‌ای شده تا این قوم تیره‌بخت برای ٹامین 
حداقل بهالی زندگی خوذشون ناخواسته در دام لفراد 
سونجو و سوداگر بیفتن و این کار باعث شده تا همه 
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چوکی‌ها در نگاه دیگر شهروندان. ضاری به عنوان 
افزانی نابهشجار عرفی بشن, 

7 جو کی ها جند ساله که په اینجا (ومدن؟ 

01 حدود پنجاه سال پیش مُخستین گروه از اقوام 
جوکی چادرنشین صحراگرد در حاشیه آین شهرستان 
ساکن شدن و به دلیل وجود زهین‌های بار و وفرر 
نعمت خداوندی, کم کم چند خانه ساده و ابتداپی رو بنا 
کردن و همین خانه‌های اولیه باعث شد نا این قوم برای. 
نخستین بار زندگی یک جانشینی ری نجربه کنن. 
اصرار دیکر هعشهریهایش که آخرھم دلیل آن ن دا نیتم 
از ادامه صحبت عذرخواهی می‌کند و با لبخئدی 
صمیمی از کنارم دور می شود و با تتها شدتم دوباره 
ساخت و سازهای بدشکل و بی‌حساب این محله 
توچهم را جلپ می کند۔ دیوارهای سیماتی, دیوارهای 
شکسته درهای فلزی, درهای زنگ زده. رنگهای شاد, 
رنگهای, پریده و شیروانیهای غم‌گرفته و سرآخر 
جویهای عملو از ژباله" این تعام آن چیڑی است که در 


"کمی چلوتر می‌روم. زتی محلی چادر به کمر کودک 
گریاتی رابا خود عی‌بزد و دختری ٦‏ ساله که آو هم 


به تقلید از عادر چادر را بر کسر بسته, زنبیل سنگیٹی را 


حمل می‌کند و چند قدم آنسوتر چند پسربچه با لیاس و 


ہی لباس در مقایل دوربین ژستهای خنده‌دار را تمرین 


می کتند ومن درعیان رفتار شیرین آنها غرق می‌شوم... 


مله اق بدون مدرنه! 
با نگاه بچه‌ها توچهم به سنوی چند مرد میائسال 

جلب می شود که با کنجکاویهای کاه و بیگاه خود مرا 
می‌کاوند. جلوتر می‌روم و با یک سلام سرصحبت را 
باز می کتم. به زپاله‌ها اشاره می کتم و می پرسم: الیعتی 
شهرداری هم با چوکی معله قهر کزد<؟!!» ٍ 

0 او یکی از آنها با خنده تلخی می گویت) هن فکرا 
می کتم شهرداری مطه جزکی را در تقده‌هایش هم 
نداشته باشد؟ 

0 اینجا چند خانوار زندگی می‌کنند؟ 

0 حدود شصت خاتوار که بیشتر جمعبت را 
بچه‌های حردسال تشکیل مي‌دهند. 

0 تفریح ابن پچه‌ها چي؟ ۱ 
شهر در جستجوی آیتده شيهم خودشون مسزگودوئن و 
تجریه نشستن روی ٹییکت مدرسهرو تتها ا 
رویاهاشون جستجو می‌گنی»ه ٠‏ 

ت] جوانتر ها جطور ٩‏ 


9 ص رجا شمارء ۳۰۴۳۱ 
















مط هم درواقم همان 
کودعان دیروز هستنند 
که سرنوشت چندان 
روشنی در پیشہری _ 
بدارند, اونهاهم | 
گ‌دروندن دوره .= 
سربازی در کوچه 
پس‌کوچه‌های سطه پرسبه سی ٹن و هیچ ارگان "1 
سازمان شخصی و دولتی ساری برای جذب اونها 
آستین بالا نسی‌زنه, 

0 یعنی هیچ کدوم از ابن بچه‌ها سواد ندارن ۲۴ 

تا[ بیشتر همین بچه‌هایی که دور و بر شما هستن 
به‌طور بالقوه دارای استعداد بسیار هستتد, اما هعيشه 
تعداد کمی از اونها موقق به راهیابی به دانشگاه 
می‌شوند و عابقی قبل از رسیدن به مقطم راهشعایی و 
دبیرستان, به دلیل مشکلات فرهنگی و مالی ثاگزیر به 
ترک تحصیل هستند و آینده خودشون‌رو به دست 
القدیر می مسهارند. 

:[] چرااسم ابن محله جوکی محله است؟ 

3| چون مردم این محله کولی هستند و گولی‌ها 
در تام تقاط ایران نامهای سختلفی دارند ا جغلع چات 
جت, گت. زط. پوش لوری؛ جوگی أجوکی), فیج, زنگی. 
خنیاگر: کاولی چکتی. توشمال, جنگیانه کراچی: فربت و- 
ٛ او چند اسم رامی‌گوید و اطرافیاتش عابقی اسمهارا 
تکوار می‌کنند. اما در همین پرس‌وجو درمی باہم که 
ارط ۷ قدیمی‌ترین نامی است که کولیان ایران در 
گذشته به آن خوانده شدہائد. 

آنان در آغاز ظہور دین اسلام در کرانه خلیج 
فارس, شوزستان و بصوه زندگی می‌کردند و عربها نی 
آنان را هی شمّاشتند.. 

حتی در تاریخ طبری نیز آعد« است که حضرت 


علی(ع) در جنگ جمل خزانه بصره را به یک زط (کولی) 


سپرده بو ند 

لین درحالی است که کولی‌های مقیم ساری درحال 
حاغنز قومیٹ کوی‌وار خود را از دستٍ یس EE‏ 
را فرآموش کوده‌اند ار داشتن لهجه 
خود تا کید دارند, 


بهار و نوازند گی 
و برای آشنایی دقبز تربا این قوم: مزدم مزا با عاج 
علی اکر نوری یکی از ربش‌سفیدان آشتا می ند و آو 
مرا به نوشیدن یک چائ محلی دعوت می‌کند. و پا 
سهربانی می‌گوید: 

0 بزرگان ما همیشه اغعتقاد داشت اند ک از 
زودهنگام فرزئدانشان را از کجرویها دور می‌کند. ابت 


شماره ۳۰۴۳۱ 


0 ساختمانو 7 
بال و 
امو و 


ام مات اد 
ی 


حر ےج 





ا کولی‌های مقیم 
| سناری با دیگر 
الاک او 
غیرکولی این شهر هم آميختة و تا حدودی از هویت 
اصلی خود دور شدهاند. 

نا بزر گترین مشکل کولی‌های ساری چه چیز 
اسیت؟ 

10 بیشتر جوانان این قوم ععائند دبگر معوطنان 
به سربازی می‌روند ولی ھیچکدام از آنان پس از طي 
این دوران امکان جذاب به بازار کار راتدارند و به همین 
دلیل بژرگترین تهدید جوانان این قوم بیکاری است. 
ساکنان جوکی محله حتی از داشتن گاز شهری هم 
محروم هستند و همگی عجبورند از سوخت عایم برای 
پخت و پز و گرم کردن خانه‌های خود استفاده کتند. این 
درحالی است که این سوخت هم با قیعتی گر اف تنها در 
ہازار سیاه قابل دسترسی است. 

جمع حاضر در خانه په سکوت پناه می برند و 
منوچهر اصفری یکی از بانیان هیات عزاداری محل 
کولی‌های ساری مي‌گزید:, سوفق نشدن نیروهای 
انتظاعی و امتیتی در پاکسازی ابن محله هم به بوک 
همکاری آنان با ثبروهای داوطلب بومي برمی‌گردد. 

این درحالی است که چراقعلیٰ جوبباری, جانباز 
ساکن این مله در پایان این گفت وگو اضافه می‌کند. 
چند سال پیش زمزمه‌هایی از سوی شهرداری ساری 
در خصوصی انتقال ساکنان این عحله به مناطق دیگر 
این شهر بر سر زیاتھا افتاد و اهالی هم از اين طرح 
استقبال کرذند. اما تاکتون. شهرداری تلها توانسته 
خانه‌های دو خاتوار!!| از امالی را خریداری و آنان را به 


دیگر تقاط شهر گسیل دارد و سابقی آفالی محل هعچنان 
در پلاتکلیقی بسر می‌برند.- 


قانون استئناء ند ارد 

من از همرافی اقالی جوکی عحله تشکر می‌کنم و 
دردیان استقبال گرم آئان پا به-دل شنهر ساری 
می‌گذارم و برای کیل شتیده‌هایم با مهنس ارسلان 


راقب یکی از کازشناسان بهسازی و آسیب شتاسی 


محیط زیست به گات وکو می نشیئم, 
او ادامه می دھد یکی از راهکارهای جل مشکلات 
کولی‌های مقیم ساری پراگندگی آنان در سطح شھر 


است, چرا که تجریه ثابت کرده آن دسته از کولی‌هابی 









که وت ۶ سس 
کرد ائذ, بە مراتب از امکاناتی ببشتر بهره‌مند شمدةاند. 

و این درحالی است که علی شادمان مشاور امتیتی 
و رایس دبیرحانه شورای تامبن استانداری مازتدران 
در آین‌باره اظهار می‌دارد: درحال حاضر ایچاد 
فضاسازی متاسب برای نهادینهسازی فرهنگ عموعمی 
و ریشه‌کن کردن تافنجاریهای منطقه بر اشتور کار 
شورای تااسین استان است. اما آنچه برای ما مهم لسبت. 
ہے ںا وج وس و 
ثسیت یه ۳۷ ۳۳ Eek‏ لے مسا خود هعکاری 
لازم را یه عمل بیاورتد و عا هم امیدواریم با ھمکاری 
مجموعه مدیران در آینده تزدیک تسبت به رفع 
مظنگلات این محله و ساکنان آن اقدآماتی رابه عمل 
بنارزیم. 


باید خودت مسافر سوی! 

اما روز بعد ھمچنان که نوشته‌های خود را وازسی 
می کنم. رو می پرسم۔ راستی چرا ساکنان «جوکی 
محله# در این جامعه عدتی پذیرای چنین سرنوشت 
قم‌نگیزی لہ شده‌اند؟ و چگونه این انساتهای سبز+روی 
و مشکین موی توانسته‌اند, تزدیک به ٹیم قزن در 
تلخ ترین شرایط زندگی در کنار دیگر مردسان ساری به 
روزمرگی خود ادامه دهند؟ چرا تمام شرایط فرهنکی و 
طببعی دست به دست هم دابه‌اند ٹا راہ توسعه و 
پیشرفت را بر لین قوم ببندند؟ اگر روزی خود شما هم 
مسافر ساری باشی و به جوکی عخله پا بگذاری. تنها 
تصورث این است که عردم این خطه به محض تولد با 
فقر و ناهنچاری خو عی‌گیرند و همه امید زندگی شان په 
روّیاها می پیوندد 

وفتی شا هم مسافر این دیر شدی و از نزدیک 
دبدی که همه راهها بسته است و راهی جز قاچاق و 
ناهنجازی برای امرارععاش نیست, سوداگری شفل 
معقولی برایت به نظر می رسد 

خانه‌هامی که چندین تفر در أن چشم یه در دارند تا 
یک قفر تا مین شان کند, خانواده‌هایی که قهر طبیعت نیز 
به کمک سیاستهای اعمال شده بر آثها افژوده شده و 
تنها راہ شرافتعندانه زیستن را از انها گرفته است. بابد 
تو خودت مساقر این دیار پاشی تا ان سو الها در دهنت 
جای بکیرد, باید چشعهایت را بشویی و جور دیگر 
پہینی, تا دیر نشده باید حرکٹ کتی. 

2 


و 














من از فرط استرس؛ بر روی و می پسرم 


سین به مرد آب حوضی و زغالی می‌پسرم 

۱ صبر و طاقت دادهام از کف ز اعصاب خراب 
زین جهت صبح سحر بر اشضالی فی پسرم 

پسکه بهر خرج خانه می کند غرغر عیسال 
من به هر کس شاکی است از ہی عیالی؛ می پرم 

این پریدنهانه تتها روز باشد کار من 
بلکه شبها هم زخواب از ضمف مالی می پسرم 

گر طلیکاری به منزل آید از ضلع جنضوب 
ہنسدہ زود از ضسلع دبوار شمالسی می پسرم 

گر ز پدشانسی نبارد سر سسرم بساران پول 
دلخور و افسرده از این خشکسالسی می پسرم 

گر که مستکبر به خارج می پرد بسا کیسف پر 
بنسده از ناجسوری وضع ریالسی می پسرم 

کم صو نور چشمانم ز اعصاب خسراب 
اشتساها گاه در استخسر خالسی می پسرم 
محعد عمادی ۔ دبی 






























2 مت لک تا سی ای 


ای جوان؛ در زندگی خوش طیئت و خرسند باش 
مونس افراد خوشخو؛ خصم خالی بند باش 
از دغل خوی مزور: سخت دوری کن عزیز 
پسرو مسردان نیک اندیش و دانشمند ناش 
فرد خالی بند باشد رند و مکاری خبیسث 
زیسن سیب از او حذر کن؛ پیرو این پند باش 
قرو خیالی بند راه در محطرت رخصت ماه 
با حقیفت گسوی مردمدار در پیوند باش 
حرف خالسی‌ ند باشده فاقد هر اعسار 
۱ با چنین شباد رندی؛ خشک و بی لبخند باش 
می کند اغراق در تمجید و در تگذیب غفیسر 
کرده استدلال: هر طوری که می خواهند باش 
غیر تزویر و ریا در کسار خالسی بند ست 
از ریساکاری حدر کن؛ خالی از ترفند باش 
شخص خالی بند؛ با س و گند می گویسد دروغ 
را 7 پیشه کن» بیگانه با سو گند باش 
مردم بامعرفت را برگزیسن از بهسر خویسش 
عهد و پیمانی که می‌بندی برآن پایند باش 
باشد اخلاص و ادب: از خالی بندیه_احدا 
ہرحذر از زشتی این قعل و این پسوند باش 
0 «ی.و,وکیل باشی» 


0 کارهایی را سروساماندهی کرده ولبكن 





|آنچه پخته بهرما آش دهن سسوزی نسوده 




































بسک زبان این سوی وگامی آن راب | ۱ 






ہف 8 سی پوس 
آن که اندر صحبتش عنوان کند خدمتگڑزارہ 
هم بود مرد عمسل: هم آدمسی دوز از شماره 































کی تصور می توان کردن که با یک گل بهاره | 


وانجه کرده بهر ماء کمسودهایش ہی شمارہ 

سے ا ما سام خدمتش: لیک 
بیش از خدمتگزاری اند کی منت گسزاره 

کر کی کاری را ا دش با شا و دا 

مشک در هرجا که باشد: خود ز ہویش اشکارہ 

بنده می پرسم چها کسردند از بھسر جسوانان 
تا به کی بیٹیم این یا ان جسوان تحت فشاره؟ 

بنده می پرسم که جانبازان و محروحان جنگی 
تابه کی اوضاعشان اجور گون و ناگ‌واره؟ 

بنده می پرسم جرا وضعیست دارو و درسان 
سخت و مشکل آفرین از بھسر افراد نداره؟ 

بنده می پرسم جرا دشوار گشته زندگانسی 
بهر هر فردی که مستخصدم و با آموزگ‌اره؟ 

بندہ می پرسم کہ: ارز و پسول و مایحتاج مردم 
تا په کی اندر شکم‌های گروھی؛ رانت خواره؟ 

اس ورس ون کن رواد سید مقر 
چون که پرسشهای تو؛ بی پاسخ و بی اعتب‌اره 
مر شداحهد . قم 






«خودشم خیلی قشنگ» تکیه کلام آقائعمت تامی در یکی از سربالهای توروزی 





مال اسم شده آسان: خودشم خیلی قشنگ! 
عجبا هرچسه مسرا دردسسر و مشکسل بود 

همه حل گشتہ به یک ان خودشم خیلی قشنگ 
جما مس پسرپول ولم پر خنشده 

هسه شب سفردم الوان؛ خودشم کیان قدنگ 
غم موجر نضورم: جونسکه خریدم خاله 

خانه‌ای نقلی و ارزان؛ خودشم خیلی قشنگ 
چون نسدازم 2 مستا جسری و بی پسولی 

بعم شدہ جوشان: خودشم خیلی قشنگ 

ری گذبته عزآز: کستر بر غزلیاتسم خوانسد 

شسده ام جسرو ادیسان؛ خودشم خیلی فشنگ 
نساشربےن پاشتا منزل مارا کندنسد 

کشکیانسم شده دبوان» خودشم خیلی فشنگ 
از تجرد شوم اسوده همسین تابستان 

می روم قاطی مرضان: خودت خیای فی 
دیده وضعم: بله رادختر دلخواهم 

اف پایان شب مرا غر خیلی قشنگ 
باز فردا بخورم حسسرت امشسب «دانسش» 

اه از این خواب پریشان» خودشم خیلی قشنگ 


مهدی داتش اردہیل 




















سوسسسسکمسسسسسسسسسٗووسسگأممسسسسسسمسٔسح‌سسبےھ-“ٔسسسسسھ+5سُٗکڑىت---جحےح جپہکےے-م_جم مم _س__ ےس ےو ےے سے ےس ے سے ےےے سے سے سے سے سےا شمارہ ۴۰۹ 








٠ ۱ 7‏ - ۹ 
خواب دید نگودرز سروش را 
پیامد بازگشت ابرانیان از تورانء تاخت و 
ساله بود و پیشتر خوائدیم که برخغی 
و ديو خشکسالی می‌دانند, چون جندی گذشت 
گودرز ۔ پهلوان نامدار آن دوره که در اصل 
شاهی از سلسله اشکانیان است که در روایت 
شاهنامه به پهلوانسی تنزل کی در ود 
ان رهایی از سختی‌های پیش ش آمده جز این 
چاره‌ای نیست که کیخسرو پسر سیاوش را از 
توران به ایران بیاورند تا هم خونخواهی پدرش 
را بکند و هم ایران را جات دهد؛ اما کسی جز 
گیو تباید سراغ او برود. 
چنان دید گودرز یک شب بے خواب 
کے اسری بسرآمد از ایران راب 
چان ن ابر باران؛ خ‌هسته سرورش 
به گودرز گفتی کہ: ؛ «بگشای گوش 
ز نگ ابسغزافتی ىد پان راتا 
و زین نسامورترک نسرازژدشا: 
به توران یکی شهریاری نو است 
ز پشت سبیازش یکی شهریار 
فت مقة و از وق سامتاه ۱ 
از این نسخمه» از گوهر کيقياه 
زتحادر سنوی تور دارد نداد 
ِ ی( 
ز چرخ آنم خواهد. دهد پاسخش 
میان را بسبندد به کین پدر 
کند کشسور تور زیسر و زیسر 
به دریای قلزم به جوش آرد آپ؟ 
نخارد سر از کین افسراسسیاب 
شب و روز در بر زین بود 
شمه ساله در جسوشن كين پیوذ 
زگسردان ایسران و گردنکشان 
نسیابد جسز از گیو از او کس نشان 
مین است قسرمان کنرفان سسپھر 
ببدو دارد از داد کس‌ترده مهر» 
گودرز شادمان از خواب برخاست و 
خدارند را سود و بامداد فرززندش گسو را 
فراخواند و بر او و مادرش درود فیرستاد و 
آگاهش کرد که: «(د یشب در خواب خداوند 


شمارہ ۳۳۴ 





1 ۳۳۹ 
فرشته‌ای را نردم فرستاد...» 
چو از خواب, گودرز بیدار شد 
سستایش‌کنان پیش دادار شد 
پسسمالید بر خاک ریش سپید 


ز نا جسهان ند دلش پسراصید 


چو خورشید پیدا شد از پشت پشت راغ 


بسرآمسد بے کسردار ژریسن جُناغ۴ ۱ 


سپهَبّد نشسث از بر تخت عاج 


بسیارانت ایسوان په کرسی ساج 


پراندیشه دل گیو را بیش خواتد 
و زان خسواب چندی سخنها ببراند 
بدو گسفت: «فسرخ سی و روز تو 


مان اخ کر گسیت ی افروز تو 


تو تسا زادی از مادر ہسافرین 
ہے از افسرین فد سای 
به فرمان پزدان خجسته سروش 


مرا روی بتمود در خواب دوش... 


و آنگاه خوابش را برای گیو گزارد که: «فرشته 


به من گفت خشکسالی و گرفتاری شما به این 
خاطر است که شاء شایستگی‌اش را از دست 
داده و باید گیو کیخسرو را به ایسران بیاورد. 
اکنون کار به دست توست تا هم مردم را رهایی 
بخشی و هم در جهان پرآراز: شوی و راستی که 


خوشنامی از جاودانه زیستن بهتر است.» 


... نشسته سر ابری پر از باد و نم 


پشستی جسهان را سسراسر زغم 


مرا دید گفت: ان همه غم جراست؟ 
جهانی پر از کین و بی‌نم چراست؟ 
ازیسرا کسه بی او برز است قاد" 
تسدارد سی راہ فان نکسا 
چو کیخسرو آبد بے ایران زمین 
وی دشمنان افکند رنج و کین 
نسبیند کس او راز کسردان تسيو 
مسر نسامورپور گسودرز, گسیو» 
که از تو کشاید شم و رنج و بند 
همی نام جستی ميان دو صف 
کنون نام جاویدت آمد به کف 
که تا در جهان سردم است و سخن 
چسنین نام هرگز نگردد کسهن 
ہے دست تو خواهد گشادن ز بند 
به رنج است گنج و به نام است رنج 
همانا که نامت بة آید ز گنج 
اگےر جاودانسه نسمانی به جای 
همان نام بسه زين سپنجی‌سرای 
جسهان را یکی شهریار آوری 
درخت وفسا را به سار اوری 
گیو پذیرقت و به شتاب خود را آماده رفتن 


کرد. پس اسب و کمند و شمشیری برداشت و با 







زسین 





کسی در ہی ام نیفتد که کار به جنگ بکشد و به 
بخت بلند تو امیدوارم راہ بیاہم و از تو می‌خواهم 
که در هر نماز از خداوند برایم پاری بجویی.» 
بدو گفت گیو: ای پندر بندام 
بکوشم بے رای تو تازندهام 
خریدارم این را کر آید بے جای 


به ایوان شد و ساز رفتن گرفت" 

ز خسواب پدر سانده اندر شنگفت 
جم خورشید رخشنده آمد پبدید 

زمسین شد به سان گل صیبلید.* 
یامد کمربسته گور دلیر 
په گودرز گفت: «ای جهان پهلوان 

دلیسر و سرافراژ و روشن‌روان؛ 
کسمندی و اسسپی مسرا یار بس 

نشضاید کشسیدن بسدان مسرز کس 
چو مسردم بسرّم, خواستار آیدم 

و زان پس مسر کارزاز آیسدم 
گےمنذنی به فشتراک و اسبی دوان 

پسسرندآور و امه هندوان 
مرا دفٹ و کوء ات یک آچند: جبای. . 

بے چنگ آیدم هر یکی رهتمای 
به بيروزيخت جهان پبسهلوان 

تیایم مگسر شاد و روشن‌روان 
تو پسدرود باش و مسرا یاد داز 

روان را ز دزد من آزاد دار 
ن دانم که دیدار باشد جز این _ 

تدان ة کی جز جسهان آفرین 
جر شسونی ز بهر پرستش رُخان 

به مزبر جسهان آفرین را بسخوان 
مگسسسر بساشدم یساور و رهمتمای 

سه نسزدیک آن نامور ک‌دخدای» 

این را گفت و از پدر دور شد, درحالی که 

هیچ یک نمی دانست آیا دوباره یکدیگر را 
خوافند دید یا ه! 
به ضرمان بیاراسٹ و آمد برون 

پندر دل پر از درد و رخ پر ز خون 
پسدر پسیرسر بسود و سرٹا دلیسرٴ 

دهان جنگ را باز کرده چو شیر 
ندانست کش ہسازبیند پسسر 
ز رفسستن دلش کشت زیسر و زبسر 


۱ کجا: که گوهر: نزاد ۵ ۲- بی؛ با ى ۳-دریای 


قلزم؛ دریای سرخ 9 ۴۔ راغ: مرغزار: صحرا - چناغ! 
دامنه زین اسب, طاق پیش زین 98 ۵ ساج؛ درهنی 
راسث و سیاه 9 ازیراء از این روی که ف؛ فروغ الهی 
که به یمن آن کسی می‌توانست پادشاهی کند ‏ برز: فر و 
شکوه 8 ۷- سازگرفتن؛ آماده شدن 9۷ ۸ شتبلیدہ گلی 
زرد و خوشبو 8 ۹۔ فتراک: تسمه‌ای که بے زین اسب 
می بنذلد ‏ پرند آور: شمشیر آہداد: 6 ١‏ بر نا: حهان, ۰ 





بو فرخندگی نام سی‌رهنمای» 


| پدر پدرود کرد و گفت: «پهتر است تنها روم گا 


سے از پنحاه سال 
پنهان کاری هنوز هاله ای از راز 
و رمز پدیده پشعاب پرنده را 
فراگرفته است 


۵ تکذیب دولتی 

در سال ۱۱۵۱ دولت بربتائیا گزارشی رسمی 
درباره پشقاب پرنده و شبهودی که دیدن ان را گزارش 
کرده بودندء تهیه کرد این گزارش هیچ گاه انتشار ثیافت 
بلکه به غنوان یک موضسوع امنیتی از آن نگهداری شد و 
حتی ترعیان دولتهردان فقط عده کمی از وجود آن 
مطلع بودند و حتیٰ مقامھا و مراجم زسمی از وجود این 
گزارش در بی‌خبری مخض نگهداشته شدند. حتی 
دوبار در سالهای ۱۹۵۵ و ۱۹۶۲ که برخی از افشاگریها 
از وجود این گزارش رسمی خبر داده بود. پارلمان 
بریتانیا رسفا آن را تکذیپ کرده بود. سرانجام 
پافشاری جرابد و غردم باعث شد که آهسته آهسته از 
وجود ان گزارش پرده برداشته شود البته انتدا اعلام 
شد که طلبته این گزارش وجود داشت اما به دلایل 
امنیتی تابود شده بود.» اما چند محقق کنجکاو با 
پیگیری لجرجانه‌ای سرانهام توانستند علاشم وجود 
این گزلزش را در مرکز اسناد دولتی پیدا کنند. موضوع 
زمائی بیشتر گیج کتنده شد که مقامات اجاره ندادند که 
بر طبق قالون ۲۰ سال (فائونی که برطیق ان تعام اسناد 
عجرمانه دولتی پس از ۳۰ سال اید برای اطلاع عدرم 
كشوت شود از گژازش مذکور پرده بردالشته شنود و 
بلکه .۲۰ سمال دیگر په دوره سحرمانه بودن آن افزودند. 
اما اکتون هم که بیست سال اضافی سپری شده است. 
قسمت هابی از گزارش توسط مقامات دولتی سانسور 
شده است, ابا حقی یا ممیزی که صورت گرفته امن 
گزارش شامل نکات جالپ و بحث انگیزی است 


٥‏ تگرش تاریخی 

نخستین بار در سال ۱۹۴۶ اجسام نلشناخته‌ای بر 
قرانبسوند دیده ند و هیچ کس نمی دائست که این 
اچسام روشن از کجا آمده و یا برای چه اصبولا اهر 
شده‌اند. اولین واکنش مطابق معمول از یک ذغهنیت 
نظامی سرچشعه می کر فبت جنک نف اك باه فر 
داده و صمحیت ار تهدیدهای اتعی روسھایه مین آمد: 

در دهه پنچاه و به‌ویژه پس از اولین آزمایش 
هسته ای روسها, بادهای جنگ سرد وزیدن گرفت و در 


مدت کوتاهی به طرفانی منهدگین مبدل شد که پینه 
سیاست را در تعام جهان تخت :تاٹیر قراز ذاد, بٹابراین 
از آغاز یک چیک هنتتهای برد که سولتی را 





شفاب بر نده. و افعست 





در مورد اجسام اسماتی دیده شده بسار محتاط کرده 
بوت همین‌طور دولتمردان تمایلی نداشمتد تا عموم 
مردم را تسبت په سیستم رادارهای دفاعی بدبین کرده 
و آتها را دچار ترس و تزلزل کنند و بدین خاطر بود که 
از بھترین عغزهای علمی و نظامی موجود کمک گرفته 
شد تا بهترین پاسخ برای عاجرای این اجسام یافت شود 


۵ هتری تبزارد وارد می شود 

آن زمان مشاور نظامی در دولت الکلستان سر 
هنری تیزاره نام داشت. او مردی بود که سیستم 
رادارهای تقامی را در زمان نخست وزیری چرچیل 
برای انطستان برپا کرده بود و به همین خاطر از 
مقزهای علمی ۽ نظامی کلاً قابل اعتماد محسبوب 
هی‌شد. هنری تیزارد یک تیم از محقفان و پژوهشگران 
بر جست» ترتیپ داد و به مطالعه کلبه کزارشهایی که در 
مورد مشاهده بشقاب پرنده واصسل شده بود و تعداد 
انها به چندصد گزارش می‌رسید: پر 
تعام گزّارشهای واصله تنها سه مورد برای تیزارد و تیم 
تحقیقاتی او جالب توجه به نظر می‌رسید و این سه 
گزارش به خاطر لهمیت و فابل اعتماد بودن شهود آن 
مورد ترجه قرار گرفت. اولین گزارش از جاتب یگ 
خلبان نیروی هوایی واصل شده بود. این خلبان 
مشاهده یک جسم دورانی و تورانی رکه بدنه ای فلزی 
داشت کزارش داده بود. در آن زمان خلیان مذکور 
عشغول کشت هوایی معمول خود در ارتقام هقت هزار 
متری بود. آتچه که اهعیت این گزارش را بیشتر کزده 
بود لظهارات چهار ماسوز کتترل رادار ود که دقیقاً ذر 
همان زمان عانند خلبان فوق‌الذکر اچسام نورانی و 
غیرمعمول رامشاهده کرده بو دند. 

پاسخ رسمی به کزارش مذکور این نود که خلیان با 
تچار خطای معمول چشم شده بود و یا پالنهای شنهابی 
راتجریه گرده بود. در مورد ماسوران کنترل رادار هم 
کفته شد که مها براثر اتصال و تداخل یک رادار ذیگر: ہہ 

چنین تصاویری رسیده بودند, در صورتی که وافعاً 

بعید به نظر می رسد که چهار عاء‌مور کنترل رادار همگی 
در یکزمان و به یک شکل پراش تداخل با راداز دیگو به 
تصاوبر غلط دست یابند. گزارشهای دوم و سوم یک 
وجه مشترک داشت و ار شنفص, کزارش دهنده بود. 


داحت. درعیان 


خلټانی به نام مابارداگزارش دایه بود که در هنگام 


پرواز آزمایشی عتوچه صدابی عجیب: شد که از یک 
جسم دایره شکل که به سرعت می چرخید. خارم 
می‌شد, پنج هقته بعد هابارد باز شم آن جسم را مشاهده 
کرد با لین قفارت که این یار پنج افصبر نیروی وای نیرز 
همراه با هابارد جسم را مشاهده کرده بودئد. یاز هم 
پاسخ وسعی بیشتر شببه په گول زدن بود. طبق 
نتیجه‌گیری به عمل آمده گفته شد که عابارد بر یاز اول 
مرتکب خطای چشم شده بود و بار دوم مشافده پم 
ائسر دیگر متمایز از گزارش اولیه بوده است و 
درحقیقت نوعی باور غلط بوده است. آنچه آتھا دیده 
بودند, طبق پاسح رسعی از جائب مقامات دولنی و 
نظامی, فقط چند هواپیمای دیگر بوده که از فاصله زیاد 
باعث خطای چشم بینندگان شده است. اما باز هم در 
گزارش قید شده بود که آن هوآپیماهای یادشده از چه 


0 انتشار کتاب 

پس از شمه این گزارشها و پاسخهای از سر واکننده 
تحقیقات دکتر کلارک و همکار او اندی رابوتز بود 
منتشر شد و این کثاب راجم په گزارشهای مربوط به 
دیدن بشقاپ پرنده توشته شده بود, این کناب جنجالی 
در چهان برپا کرد و تحقبقات جدبتری را 
بمشقاب پرنده دامن زد 

بو جیوه روطچ پتریی هید 2 مہ 
ا یج 
سعی می‌کردند تا با پاستها و دلایل غیرواقعی و غیرموجه 
دیدن بشقاب پرنده‌ها زا ناشی از خعدای, ذهین و چم 
تلقی کرده و اصولا وجود چنین لجسامی را تگذیب کنند 

دکتر حلارک در کتاب خود نوشته که درواقم این 
پوشش جعلی به آن خاطر نبود که عقأسات من خو استتند 
تا فکر مو جودات تضابی را از اذهان مر دم جارح کند. 
شد٭ و پاسخ واقعی چیست. 

کلارگ اضافه کرده است که آنها به چای آینکه 
خیلی واضح و روشن مردم اور جزیان قرار داده و به 
شانعات اتمه دهند. با قرار دادن جویانات در هاله‌ای 
از راز و رهز و عخفي کرب گزارشهای داده شد بیشتر 
به شبهه مردم دامن زدند. 

کلارک سپس سفی کرد تا از پدیده بشقان پرنده 
پرده بودارد و اعلام کرده است که شواهد و فرائن . 
نشان می دمد که اوج زمان جنگ سرد هرگاه نیروی 
هوأبی ناتو به تعرینات و ماتور عبرم همول دست بزند تا 
هجوم آنمی رو نھا را به کشورهای غربی تداعی کند. 
سروکله بشفاب. پرنده‌ها پیدا می‌شود. درواقم توعی 
هو اپیما تزنین شده برد که سرعت و قدوت روسواواین 
حمله انعی تقلید گند و از انجا که این تزئین به جشم 
مردم بیگانه بود انها را به این تصور و تفکز واذاشته 
بود که شاهد مانور موجودات قضابی شده‌اند. 

کلاارک می‌گوید که وفتی که گزلرش واقعی در طی 
چند سال آینده منتشر شد. آنگاه می توان حدس زد این 
بشقاب پرنده‌ها واقعاً چه اجسنامی بودفاندء چون با 
توجه یه تشنواهد و قرائن لین حدس اکنون قم چندان 


مشگل به‌نظر نمی رسد. 
0 تقل از مجله فوکوس 


پیرامون 


شمار:۳۰۴۱ 
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شکل گرفه امت 


مائند ابران و گواتمالا 

این ہار بوش نگاه خود راسخت روی صندام تثبیت 
کرده است. پس از حادثه یازدهم سپتامبر و انفچارهای 
نبوبورک, جرج بوش ترجیح داد که دن تصویر و وجهه 
خود به عنوان رئيس جمهور کشوری که قدرتی چھائی 
به شمار می زود: تغییر اپچاد کند و درقالب یک کابوی 
تیرانداز فرو برود. او ابتدا برای افغانستان نقشه کشید 
و سپس ضحبت عراق را په ميان آورد؛ اما به نظر 


عی‌رسد که بوش در عراق ققط یک شخص را هدف 
کرفت» سی 3 ان ۳ شخصس: صدام دیکتاتور عراق 
می باشد. 


در این میان برای به‌کار گرفتن شنیوهای که برای 

هميشه به حضور صدام در سحنه فعال فرمانروایی 
عراق پایان داده شود ميان 
اختلاف‌تظر نروز کرده اسست. 

برخی به عملیات پنهانی و پشتیبانی از گودتا در 
عرلق اعتقاد دارند, دقیقاً مانند آنچه در گواتمالا به سال 
۴ و ایران به سال ۱۹۵۳ (کودتای ۲۸ مرداد ۲۱۳۲۲ 
توسط سازمان سیا انجام شد. برخی دیگر نیز به 
مداخله مستقیم و حرکات نظامی معتقدئد که هدفشان 
رافقط شخص صدام تشکیل می‌دشد. 

به هرحال این روزها به نظر می‌رسد که شیوه 
سیاست خارجی آمریکا به زیاست بوش و همکاران 
ششلول بندش برمبتای همان تظریه اژدر زا شلیک 
کن » که نظریه غالب در دعه پنجاه و روزهای اوج جنگ 
سرد بود. شکل گرفته است. غافل از اننکه پیچیدکیهای 
روابط مین العلل و تفاوتهای آشکار میان فرهنگ و سنن 
ملل و اقوام. تفکر و بینش سباسی, منین, منطقی و 
روشنقکرانه‌تری را ایجاب عی‌کند. 


مشاوران بوش 


صدام زایید ه سیاست خارجی آمر یکا 
نگاهی گذرابه خاورمیانه و سیاستهای اعمال شده 
آسریکا: به وضوح نشان می‌دهد که در بسیاری از مواقم 
نه‌تنها از فرصت مناسب برای پایان دادن به حصور 


شمارہ ۳۳ 


و خارجی آمریکا به زیاست بوشن و ههکازانش بر 
مبنای همان نظریه «اژدر را شلیک کن» که نظریه : 
< غالب در دهه پنجاه میللادی واوج جنگ سرد بود ۳ 


_ 0برکردان: بهروز بھرامی | _ ٣‏ لہ 


صدام بهرمیرداری لازم نشده بلکه آمریکا و دوستان 
خاورمیانه ای اش حمایت و پشتیبانی تععدی و تام و 
تنام هم از سد‌ام کرده‌اند تا انجا که به جرامت عی‌توان 
گفت صدام عولی است که سیاست خارجی خام و 
ساده‌لوحانه آمریکا به وجود آورده است. برای اثبات 
این گفتگو نگاهی به تاریخ روابط آمریکا و صدام 
بیند ازیم. 


بال و پر دادن به صدام, یک تاریخچه 

۱۹۷۵ ۷۳0 

معمدرضا پهلوی و آمریکا پنهانی از شورش 
کردها در شمال عراق پشتیبانی کردند و زمانی که 
صدام موافقت‌نامه ای با شاه امضا کرد و از ادعاهای 
خود نسبت به خاک ایران دست برداشت, از هحان لحظه 
آمریکا و ایران دست از حمایت کردها شسنتد. شورش 
کردها با شکست مواجه شد و دویست هزار نفزشان 
شامل مرد و زن و بچه آواره شدند. 

۱۹۸۰ 0 

پس از انقلاب ایران. صدام قرارداری راک شخصاً 
انضا کرده بود به صورث یکجائبه ملقی اعلام کرد و 
به جنگ با ابران دست زد. درحالی که هیچ مخالقت 
ریشه‌ای از جائب آمربکا با تعرض نظامی صدام 
صورت نگرفت. 

۱٩۵۸۸ . ۹۵۸۷ O 

صدام پسرعموی خود على حسن آل‌مچید را 
ماسور فروتشانی شورش کرذها کرد. آل‌مجید برای 
این کار از سلاحهای شیمیایی بهره گرفت. درهمین 
زمان آمریکا اطلاعات مهم نظامی و ماهواره‌ای خود در 
مورد ایران و کردها را دراختیار صدام گذاشت» ضمن 
آنکه در خلج فارس از پشتیباتی مستقیم نظامی از 
عراقیها هم خودداری نگرد. 

0 قوربه ۱۹۹۱ 

در پابان عملیات طوفان صحرا جرج بوش اپدر) 
رئیس جمهور وقت از مردم عراق خواست تا صدام را 











از مسند قدزت سرنگون کنند. کردها در شعال و 
شیعیان در جنوب عراق کوشیدند تا این کار را انجام. 
دهند! اما از جانپ دیگر با بست زدن په یک هدوگانه 
بازی» سیاسی که متعاقب آن افتضام سیاسی تیز به‌بار 
آمد, بوش و مشاورانش به صدام کمک کردند تا مساله 
سرکشی شورشها را خاموش نمایذ: کردها از بیم آنکه 
صدام دویاره به استقاده از سلاحهای شیمیانی برای 
نابود کردنشان دست بزند. بەسوی ترکیه فرار کردند و 
ترکیه از جانب دیگر از ورود آنها په خاک خود 
جلوگیری کرد؛ چرا که از هعکاری آنها با کردهای 
شورشی در ترکیه بیمناک بود. همه اینها باعث 
شرمندگی سردمداران, سیاسی در آمریکا شد و در 
نتیجه شیوه‌ای من د رآوردی به نام هنطقه عدم پرواز» 
در شمال عراق برای حمایت از کردها ایچاد گردند: 

۱۹۹۵ . ۱۹۵۶ 0 

یکسری عملیات پنهانی برای حڌف صدام از جاتب 
آمریکا آغاز شد؛ اما زمانی که کردها که جزنئی آز این 
ععلبات بودند حملات خود را در شمال عراق آغاز 
کردند. تاگھان کاخ سفید آنها را تتھا گذاشت و کسکهای 
خود رابه آنان قطع کرد. درنتیجه آن دسنه از عراقیانی 


که با سیا» بر این عسلیات غمکاری کرده بودند, 
دسته‌جمعی از عراق گريختند. 


با چنین پیشینه‌ای است که هیچ‌یک از رهبران 
کشورهای اروپایی و متحد آمریکا نسیت به تقشه‌های 
بوش برای سرنگونی و یا حذف صدام با اطمینان و 
جدیت نگاه نمی‌کنند و به وخموح اعلام کرده‌اند که در 
این مورد پا آسریکا همکاری نخواهتد کرد. 

در این میان با توجه به فعل و اثفعالاتی که به شکل 
روزلنه در خاورمیانه رخ عی‌دهد, په نظر نمی رسد که 
حتی بوش و کابوی‌های اجیرشده در کنارش بدانند که 
واقعاً چه می خواھند و سراتجام آیا صدام نشفن آنها 
محسوب می شود پا دوست و یاورشان خواهد بود؟ 






































۳ -- 
رکید ہس سب ao‏ 


- فریده... تو ناسلامتی دختری۔۔ پلیس‌بازی و «الک‌دولک» و فوتبال | 
7 و.... این طور کارها مال پسنرھاست۔ تو باید عروسک بازی بکنی- خیاطی . 
آ اد بگیری... انگار همه چیز تو برعکس تمام ذخترهاست! 

۳ سک سے این حرفی بود که هميشه من از بان پدر و سادرم میشنیدم. الان بعد 
کک از گذشت ۲۷ سال حالا دارم فکر می‌کتم می‌بیتم واقعاأ حق با آنها بردامن 
۰ ۳ تاقبل ازسنین دوازدھ سیزدہ سالگی .که دیگر پدرم نگذاشت مثل پسرها 
چس ہد وا ی هعبلزی پسیزها باشتع ۔رائناًیک پسر بودم! 

شاید دلیل این رفتار غیرطبیعی منْ. سه برادری بود که داشتم. من 
٢‏ ھرگز خواهر نداشتم و هميشه با سه برادرم هعبازی بودم و ناخودآگاه 

٦‏ بسیاری از خوی و خصلت‌های آنهارا کسب می‌کردم. 
ہد غات ضور من تر پازیهای پسزانه تین پزادونم بوبند. نها که 
" می‌داتسنند من در بازی «هقت‌سنگ» تبحر زیادی دارم. برای اینکه در 
بای با سیر بچه‌های هقت؛ هشت سال محل پرندهباشند .از من به عنوان 
_ یار ثابت تیم شان آستفاده می‌گردند. ختی در فوتبال با توپ پلاستیکی نیز 
چون «گلره خوبی بودم. یار ثابت آنها به‌شعار می‌آمدم و اما چون 
برادرائم از من چند سالی بزرگتر بودند. بعد از اينکه آنها به دبیرستان 
" رفنند, من بازهم باپسرهای هعمسن و سال خودم هعبازی بودم و درمیان 
آنها: هحيشه با «تیلا + صمیمی تر از بقیه, شاید به دلیل حمایت همیشگی او 
از من در مواقعی که مورد اذیت سایر بچه‌ها در بازی قرار می‌گرفتم! 
هعبازی بودن من و پسرهای محل .که همه چون برآدرانم رفتار می‌گردند 

۱ ی کا سن دوازده سالگی من ادامه داشت. ولی از هتکامی که رشد بدن ی آم 
مل = داشت آغاز می‌شد. پدرم که خیلی کم اولتیعاتوم می داد او اگر این اتفاق 
٣٦٦٦۹٦۶٦‏ عیافتاد دیگر از حرفش برثمیگشت]با لعتی فاطم گفت 

۔دیگر نبینم که با پسرها حتی صحصت می‌کنی! 

و از آن روز بود که من. به دنیای دختران تبعید شدما و اکرچه خیلی 
زود عطابق جثسیت خودم, مثل دختران دیگر رفتار و فکر کردم اما 
همیشه این روحیه پرخاش و فلدری که ناشی از همدم بودن با پسرهابود: 
0 دروجودم ریک رلھے! 

و اما تیلا او تبر پس از اولتیماتوم پدر:مال بقیه پسزهای محل 
فقط به خاطره‌ای کوچک در ذهنم تبدیل شد ولی آتیلا نه! او با تخواست 
0 با راتس مرا قراموفل کند: این را سالها بعد در توجوانی و جوانی از 
چس سم ام 
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0 
دربن دختران محل .که خیلی زود با آنها ضمیمی شدم .من و مھٹاز 
خیلی با هم راحت بودیم, درحقیقت ار خیلی ساده جانی خواهر نداشته مرا 
إ در زندکیم پر کرد و چون هر دو در یگ مدرسه و همکلاسی هم ہودیم, 

بیشترین ساعات فراغتعان رابا هم می گڈرلئدیم, 

سالها از پی هم می‌گذشت و من و مهناز دوران توجوائی را پشت سر 
۱ ۱ ۰ گذاشتیم و به عالم جذاب و پرهیجان جوانی رسیدیم و در این میان, هر 
ھک کا وفت که من از کوچه رد می‌شدم؛ یک جفت چشم را می دیدم که هدام به 
٦‏ من دوخته شده است؛ آتیلا! 

حالا دیگر آنقدر بچه نبودم گه نفهمم معنی نگاههای آتیلا چیست. انا 
چون او در ذهنم به عتوان یک برادر جاخوش کرده بود, برای ایتکە او تیز 
احسناسی جز این نسبت به من پیدا نکند, ناخواسته در رفتارم شسیت به لو. 
"نم چیزی شبیه به تحقیر وجود داشت .تحقیر ناخواسته.و امیدوار بودم که 
٦‏ وقتی به نگاههای او با اخم جواب عی‌دهم, دیگر مرا فراموش کند! اما او 
. کوتاہ تیامد و نگاههایش ادامه داشت. ٹا روزی که بهرام از من تقاضای 
ٴ ازدواج کرد و خبرش به همه فامیل رسید. 
؟ ‏ پهرام پسرخاله مهناز و همخانه آنها ہؤد۔ ظافرأ او در سن سیزده 


وس - 





سالگی براثر یک تصادف پدر و مابرش را از دست داده بود و چون 
تک‌فرزند آنها بود و اقوام پدرش نیز تمایلی به پزرگ کردن این بچه ٹیم 
نداشتند, این بود که مادر مهناز .که زنی بسیار مو من و مادری فوق‌العاده 


مهربان بود .بهرام وابه خانه آورد. 


من تيز در همان خانه با بهرام آشنا شدم. چند سال میانمان فقط 
سکوت بود و نگاه: اما هر دو هعدیگر را می خواستیم و در این عیان, تتها 
', کسی که از ماجرا خبر داشت, مهناز بود. درحقیقت این مهناز بود که بذر 
عشق را اول در ذل پسرخاله‌اش و بعذ در قلب من کاشت! 

علی رغم اینکه مهناز بارها و بارها پیغام قلبی مارا په هم می‌رساند و 
ماهر دو به این نتیجه رسیده بودیم که یکدیگر را دوست داریم, اما هرگز 


هیچ کدامعان این عشق راعلنی نکرده و بر حضور آن یکی. حرقی از این ) 


عشق مقدس نمی زدیم! 

تااینکه در شب جشن قبولی کٹکور که من و مها یا هم در دانشگاہ 
قبول شدیم ۔ اما در نو دانشگاه مختلف ‏ آن شب بهرام رسماً از من 
تقاضای ازدوام کرد! 


بهرام که پتچ اسال از من بزرکتر بوف. سال سوام رشتة پڑشکی را' 


می‌خواند و آن شب وقتی در حیاط خاله آنها یک لحظه با هم برخورد 
کردیم, او با شوخی و خنده.درحالی که په شدت ملتھب نشان می داد .به 
من گفت: 

۔حالا که فراره فیزژیکدان بشی: اگر دوست داری که همسرت هم یک 
پزشک باشه با من ازدواج می ‌کئی؟ 

و من که مدتها بود این آرزو را در دلم آبیاری می کریم, چنان توق 

.بله... با کمال میل! 

و بعد هر دو با صدای بلند خندیدیم! طوری که مهناز از داخل اتاق 
صدای خنده ما را شتید و بیرون آمد و وقتی فهمید قضیه چیست. چنان 

. این آرزوی هعیشگی من بود.. تو بهترین دوست من هستی و 
هميشه تلم می خواست خوشیخت بشی... بهرام هم که من او را بیشتر از 
هر دوتا برادرم دوست دارم.اونقدر چوان خوپ و بامعر فتیه که من حیفم 
ميآمد نصیب کس دیگری بشه.. درعین حال چون دلم سی خواد بهرام در 
آینده خوشیخت باشه و می‌دونم که فقط فریده می‌تونه او را خوشبخت 
کته هر شب در نماز دعا می ‌کردم که شما دو تفر با هم ازدواج کنید! 

مھناز همچنان می‌گفت و شادی می‌کرد که ناگهان من متوجه نگل 
مادر او شدم که داشت از پنچره اتاق. جمم سه نفره ما را نگاه می کردا و 
برخلاف هعيشه که با من و مهناز عهریان بود, برای اولین باز یا اخم و 
ثار احتی رو به ها کرد و گفت: 

. اونجا چه خبره؟ من اصلا از این سبک‌بازیها خوشم نمیاد .و بعد 
درحالی که من از آن دو احساس شرمندگی بیشتری می کردم عادر مھناز 
رو به فررند خوآهر مرحوعش کرد و ادامه داد: . بهرام.- از تو انتظار 
نداشتم.- 

عادر مهناز اینها را گفت و برگشت توی اناق. ما هر سه یخ کردیم. 
طوری که سرانجام بهرام گفت. 

۔مھناز۔۔۔ خاله چطورش بود سابقه نداشت. 

عھناز اما. که خودش, بهت‌زده‌تر از ما بود. فقط برای ایتکه رفتار 
مادرش راتوجیه کند. خنده‌ای مصنوعی بر لب نشاند و گفت: 

تعی‌دونم.., یعنی فکر کئم مال همین سردرد سدایی است که تازگی 
دچارش شده... وقتی سرش درد می‌گیره خیلی عصمیی میشه.- ناراحت 
تباشید. من مامانم رو می‌شناسم... ازش دلخور تباشید! 

من و بهرام نیز, على رغم اینکە خیلی جا خورده بودیم, اما چون ھٹوز 
از خلسه لحظات قبل درتیامدہ بودیم. حرف عھٹاز را در مورد مادرش 
پذیرقتیم و فقط به آینده خودمان فکر کردیم. 

مهناز آن شب بهانه قشنگی را مطرح کرد, اما بدون اینکه بداند, همان 
سردزدهای گاه و بیگاه مادرش .که در این اواخر بیشتر شده بود..زندگی 
هر ممه نقر ما را دچار تغییر کرد. زندگی برای ما سه نفر بازیهای زیادی 
داشت! من این را عوقعی فهمیدم که چند روز بعد, وقتی به اتفاق پدرم به 
دانشگاه برای ثبت‌نام رقتم در کمال تهجپ آتیلا راهم آنجا دیذم! 
شماره ۳۰۹ 
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من شنیده بودم که آتیلا نیز مائند من در کتکور قبول شنده. اما حتی به مخیله‌ام 
نیز نمی کنجید که او همدانشگاهی من باشد! 
0 


0 
۰ ذه پانزده روز اول دانشگاه. آٹیلا دوباره فقط مرا نگاہ می‌کرد و من که احساس 


/ ] مي‌کردم حتی با تحمل این نکاهها دارم به بهرام خیانت می‌کنم. لذا تصمیم گرفتم ‏ 


۰ ۳ حقیقت را ہرایش بکویم. 


آن روز صبح وقتی برای اولین پار او را په اسم صدا کردم چان شنوکه شد که 


_ نزدیک بود کتابها از دستش بیفتد! و بعد, هنوز لبخند روی لبانش بود که گفتم: 


.آتیلا... می خواسٹم یگ نکته‌ای‌رو بهت بگم... من با بهرام نامزد شدم! 

رنکش عثل کچ سفید شد. گوبی انتظار شنیدان هر سحبتی از طرف مرا داشت جز 
این یکی راامات و عیهوت نگاهم می کرد انگار زمان و مکان را فراموش کرده بود. دلم 
"نمی خواست در محیط دانشگاه و جلوی آن همه دختر و پسر, این طوری #ابلو» 
شنویم! این بود که گفتم: 

آتیلا منطقی باش... تو هميشه به عنوان یک برادر در نظر من محترم بودی,.. الان 
هم برام مثل برادرم هستی»». 

گونه‌هايش لرزید و به خود آمد. پیدا بود تلاش زیادی می‌کند ٹا صدای آلوده به 
بقض اش را صاف کند, و بعد به حرف آمد: 

:آره.. ترسته... تقصیر من بود که نزیاده‌خواد» بودم... درحقیقت تقصیر من بود 
که هرگز جراءت نکردم پا جلو بگذارم و حرف دلم‌رو بزنم.. [آتیلا نقس عمبقی کشید 
و اداعه داد:] می دوئی چیه قریده... من هميشه نوی زندگی۔ یکفدم از خوشبختی عقب 
بودم... هعانطور که یکقدم از بهرام عقب بودم- [و بعد تگاهش را به زمین دوخت و 
فرحانی که دور میت کفت] نمیدوارم خوکرخت بعل | 

آیتھا را گفت و دور شد و من به‌طور تمجیبی احساس کردم که شانه‌های آتیلا. 
افتاده‌تر از هميشه است! به‌طور غریبی دلم برایش می‌سوخت, وقتی فکر کردم دیدم 
راست می‌گوید؛ شاید اگر او یکی از همه آن روزهایی که فقط نگاهم می کرد بەسراغم 
می آمد و حرف داش را می‌زد, شاید الان سرنوشت او و حتی من . خیلی غوض 
یکا 

تا بعدازظھر به فکر او بودم. اما عصر که بهرام را دیدم: آتیلا در ذهثم گم شد. 
قرارمان این بود که در نوروز آینده یعئی پنج ماه بعد ۔ به‌طور رسمی او از من 
خواستکاری کند. روزها از پی هم می‌گذشت ت و من په آینده خوشبین بودم, تا اینکه 
دست تقدیر بازی بدی رابرایم رقم زدا 

0 
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سه روز بوذ که بھرام را ندیده بودم۔ در آن سه زوز هر بار که سراغ مھتاز هم 
می‌رفتم. او نیز به طور عجیبی ار من فرار می کرد. یکبار که دلیلش را پرسیدم گفت: 

۔حال عادرم اصلا خوب تیست! 

این را راست می‌گفت, شنیده بودم که حال مادرش خیلی بد است. اما این 
نمی توانست دلیل فرار آو و بهرام از من باشد. 

یکی دی روز در این بررخ بودم که پکشپ حوالی ساعت ۹ شب صدای گریه و 
ماتم را از خانه آنها شٹیدم: مادر مهناز عرده ہودا من هم غصه‌دار بودم. هم برای 
دوستم و هم برای بهرام. اما آخزشب آن شپ. خبر دیگری به گوشم رسید که پشتم 
شکست. اواخر شب بود که نامه‌ای از سوی بهرام به دستم رسید با این مضمون 

#فریده نمی دانم از کجا شروع کنم... اما افسوس که از حقیقت نمی توان گریخت... 
واقعیت این است که خاله من - نادر مهناز .در این روزهای واپسین که ععلوم شد 
سرطان دارد از پا درش می‌آورد. من و مهناز را بر بالین خود خواست و گفت که تتھا 
آرزویش ازدواج مادو نفر با هم است... باور کن که هم من و هم مهناز خشکمان رده 
بود! په هر حیله‌ای خواستیم از این کار بگرپزيم نشد.. تا ایتک امروز صبم۔ په اصر ار 
خاله‌ام . که حق مادری ہر گردتم داشت .مهتاز به عقد من درآمد... می‌دانم که خیلی 
سخت است- اصلا فکر نکن که در این بازی, فقط خودت باختی, ہاور کن که من و مهناز 
بیشتر از تو بازنده‌ایم. اما بازی تقدیر این بودا می‌دانم که خبلی سخت لست اما سعی 
کن همه چیز را از پاد ببری, همانطور که من ومھناز نیز به این قراموشی محکوم شده‌ایم و 

بقیه نامه را نتوانستم بخوانم. احساس کردم دنیا دور سرم دارد می چرخد. حس 
کردم نقسم بالا ئمی آید و۔. 

چشم که باز کردم همه اطراقم راسفید دیذم لحظه‌ای فکر کردم مردەام و اگر آن 
پرستار بالا سرم نعی آمد .مطمئن می‌شدم که عردهام! اما زقتی پرستار تمسعی کرد و 
رفت. لحظه ای بعد پدر و عادر و برادر انم رسیدند: ظاھراً همه از ماجرا یاخبر بودند! 
شماره ۳۰۹ 


زور اتصسرم ۷ سیرم 


1 _ خانسسواده ام 





چند روز در بیسارستان ۱ 
ودم نه حواب داشتم 
و ته خوراک. به 











کته بودند که 
إدچسار شوک 
روصی شده 
اک و نی 
این حالت روحی 
تسداوم داشته 
باشد. نه لحاظ 
آسیب پذير 
بى شوه و 
شاید؟! از لحظه‌ای 
که پزشعان به 
خانواده‌ام کقتند 
افشاید باعث مرگ 
تلد ریچسی اش 
بشود» آنها هر لحظ 
وباهر وسی‌ای 
که می‌توانسنند سعی بر شاد کردن من داشتند, اما من بر خلاف ميلم تمی توائستم 
باد بهرام و مهناز و این تقدیری که دچازش شده بودم را از سر نیرون کنم . بعدا 
فهمیدم که حال و روز مهناز نیز از می بھتز نبو ده اما او فقط بیمار نشده ۔ظاھ رآ خبر 
بیماری من در محل پیچیده بود که هر روز یکی از همسایه‌ها به دیدنم می آمد با این 
نبت که شاید روحیه‌ام بهتر شود! اما وضع من هر روز بدتر هی شد تا جایی که ظرقف 
دو ماه ۱۸ کیلو از وزنم کم شد. نا اینکه در یک غروپ غم انگیز پابیزی که مثل هعه آن 
دو ماه گوشه اتاق خودم. روی تخت دراز کشیده بودم و به سرتوشت تلخ خود فگر 
می‌کردم. در باز شد و آتیلا داخل آمد.یا یک شاخه میخک سفید که در دست داشت و 
چشمانی که کاملا بارائی بود, کنارم روی تخت نشست و درحالی که سعی نعی‌کرد 
جلوی اشکش رابگیزد زمزمه کرد: 

۔دفعه قبل خیلی تلاش کردم جلوی تو کریه نکتم... اما این دفعه برام هم نیست 
که اشکهای منو ببیتی.. می دونم دوست نداری از اون قضیه شوم حرف پزنم: اما 
لازمه یک چیزهابی بشنوی. من معتقدم که تقدیر تو این بود و در این بازی تقدیو. 
هیچ کس مقصر نیست, نه تو و نه مهناز و نه بهرام! و نه حتی! اون خدابیامرز, مادر 
مهناز. این تقدیر تو بود و کاری هم نميشه کرد. اما تقدیر من چی؟ بادته اون دفعه توی 
دانشگاه بهت گفتم: من همیشه یکقدم از خوشبختی عقب هستم و هعيشه دير به 
خوشبختی می رسىم لما این دفعه که شنیدم ثو داری از دست عیری, با خودم گفتم 
هلا ال این دفعه نگذار دیر برسی آتیلا... برو جلو و از هیچی نترس »و حالا اگر می بیٹی 
در ابن حال ہد دارم ارت تقاضای آزدواج می‌کنم, فقط برای این است که بعدها 
خودم‌رو سرزنش نکتم که چرا دوباره دیر رسیدم! 

شاید حرفهایم را باور نکنید اما من در بک لحظه .فقط در یک لحظه +عاشق اتیلا 
شدم. شاید فکر کنید بوالهوس هستم که په این سرعت بهرام را فراموش کردم و 
عاشق آتیلا شدم. لما نه. . من در آن لحظه فقط به این انديشيدء > که خوشبختی 
تعاسش تقدیر است! 

و بعد برای اولین بار ۔پس از دو عاه . خندیدم. آتیلا که خنده‌ام را دید, با صدای 
بلند قهقهه زد و ثائیه‌ای بعد, هسه اعضای خانواده بالای سرم ایستاده بودند و اشک 
شوق می ریحنتد. 
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من و آتیلا ۴۵ روز بعد با هم ازدواج کردیم و الان پس از چهار سال که صاحب 
دو فرزند هستیم. هنوز هم از بازی پر از رمز و راز تقدیر شگفت زدہ ام۔ تقدیری کہ البته 
برایم خوشبختیآوردہ است و... 
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تنظیم ونگارش: سردا ۳ 


٥دوران‏ کار در مجله برای من دوران 

پرشکو هی بود؛ جرا که ضمن تحصیل انلسم 
چندین کتاب بنویسم و توفیق دیداد خیلی از از 

شخصیت های مهم به من دست داد 





اواسط شیهریور عاه سال گذشته به دیدار یک هعکاز قذیبی و 
پاسایقه در زندان قصر رفتیم. بزایمان خیلی سخت بود که بیذیر بم 
کسی که تا چندی قبل با لو در یک اناق کار می کردیم و بر سر بک سر 
عدا عی خوردیم: حال غریب و تنها در گوشه زندان روز و شب را 
می گذر اند. هنوز صدای او و خنده‌ها و شوخ طیعی هایش در گوش همه 
زنگ هیزند. 

با دیدنش نعي‌دالستم باید تاراحت باشم با مئاسق باورش هنور 
تشوار بود. شاید چون رابطه نزدیکی با هم داشتيم؛ دچار این حال 
غریب بوذیم:چه تعام افرادی که در زندان هستند, یک روز مٹل عادر 
همین توشه و کنار کار هې کردند و زندگی را عی گنر اندند. شاید چون 
نها وا نمي‌شناختيم و بیرون از زفدان آنها را ندیده بودیم, از دیدنشان 
دچار چنان حالی نمی شدیم۔ اما دیتن او ما را افسرته کرد, با این عه 
خوشحال بودم که در زندان همچنان روحبه خود را حفظ کرٹہ و با 
همان نشاط همیشگی داستان خودش را این گونه تعر یف کرد 

OOO 
من مٹولد ۱۳۳۹ در یکی از روستاهای مازندران هستم: با شنش‎ - 
خواھر و برادر فستیم که‎ 
مالبه داریسم. من‎ 
دزسم را تا مقشع‎ 
دییلم در همان‎ 
مارندران گذراندم و‎ 
نعد نةه حل مت‎ 
سربازی رفتم, سال‎ 
در بتطفه شلمچه‎ ۱ 
تام بدنم براثر مواد‎ 

















شیمیایی به شدت سرحت و 


از بهبود 


اوھ اب ا می ند رت 
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یز نهد دیگر توان حضور نز جبهه‌هارانداشتم و خدمتم ئبر 
به پایان رسیده بود. در کنکور سراسری شرکت کردم و در مقطم 
کارشناسی بان و ادبیات فارسی دانشگاه تهران پذیرفته شدم, بعد از 
آن نه سزعت ادامه تحصیل دادم و پس از اتعام مقطم کارشنلسی در 
مقطم عارشتاسی ارشد پذیرفته شدم, از طرفی چون من در شاخه 
دانشچویی حزپ چمهوری بودم با نامه‌نگاری به بزرگان ععلکتی: 
در خواست کردم که در یکی از روزنامه‌ها مشفول کار شوم.با موافقت 
مسوولان به روزنامه جمهوری اسلامی معرقی شدم: مدت کوتاهی در 
اتجا قعالیت داشتم بعد به علت علاقه‌ای که به همکاری در روزنابه 
اطلاعات داشتم. تقاضای حضور در این روزنامه را کردم که با موافقت 
مسوولان. محترم و بزرگوار وارد موسسه اطلاعات شدم. به مسحض 
ورود, ليشان مرا یه آقای سوسوی کرمازودی معرفی شدم. آن رمان 
آقای کرعارودی تصمیم داشتند ضمیعه ادبی گلچرخ را مٹثشر کنند. یک 
سالی آن را درآورديم بعد از تعطیلی گلچرخ به اتفاق دوستان در 
تحریریه روزنامه بودم و صفحه نظرها و اندیشه‌ها را اداره می‌گردم. 
پس از عدتی سردییر مجله اطلاعات هفتگی معرفی و با توافق ایشان به 
آن قسمت منتقل شدم. از آن علرف هم درسم را در مقطم دکتری زیان و 
ادپیات فارسی ادلنه دادم و همزمان علاوه بر تحصیل و تدریس تر 
لانشبگاه. در مجله اطلاعات هفتگی به توشتن مقاله‌های مختلقف 
پرداشتم. 
دوران کار دو مجه :برای من دوران پرشکوهی بود؛ چزاکه ضمن 
تحصیل توانستم چندین عتاب بنویسم و توفیق دیدار خیلی از 
شخصیت های اجتماعی علمی. ادہی, فرهنکی و هتری به من دست داف 
در سال ۷۱ توفیق ازدواج با خواهر یک شهید به من دست داد و 
زندگی مشترکم را با ایشان آغاز کردم. 
عسکاری من با اطلاعات هفتکی تا سال ۷ اداعه پیدا کرد. در این 
سال موفق شدم احنیاژ چاپ و انتشار یک نشریه فرهنگی - اجتعاعی - 
خائوادگی را اخذ کتم و از انجا که نعی‌توانستم هسزعان در دانشگاه و 
نشریه خودم مشفول به کار شوم با تعام تعلق خاطری که یه اطلاعات 
هفتگی داشتم برای ضیف آزآن جدا دم 
انتشار یک نشریه آن هم در شماره‌های اول, مشکلات فراوائی با 
خود به فمراہ دارد. خصوصاًتا مین هزینه‌های هنگفت آن بسیار دشوار 
است و به همین خاطر من مجبور شدم از وزارت ارشاد مقداری وام 
بگیرم که از این وام علاوه پر أتتشار مجله, برای چاپ کتابهايم نیز 
استفاده کردم. خوشبختانه کتابها فروش خوبی داشت: اسا متاسفائه 
کسانی که در کار توزیع و پخش کتاب در سطح کشور بودند, به موقع 
آدای دين نعی‌گردند و به‌تدويمم اندوخته ما به پایان رسید و برای ادامه 
کار. خصوصا کار مجله مجبور شدم از دیگران پول با بهره بگیرم و به 
این ترتیب وارد سیستم مافیایی بهره شدم. درحالی که من در این کار 
کاملاً بی‌تچریه بودم: اما آنها افراد کاملاً حرقه‌ای بودند و طبق سیستم 
کارشان۔ علاوه بر چک اصلی, یک فقرہ چک آن هم به میلغ دو پرابر عیلغ 
اصلی می‌گرفتند: دوستان دلسوزی داشتم که بارها از من خواستتر 
وارد این ورطه نشوم من هم به‌زعم خودم از افراد خطرناک بریدم؛ اما 
متاسفانه برای تأعین عخارج سمجله و بچه‌هابی که با من همکاری 
داشتند, محبور بودم که باز په هعین افراد 
سودچو و فرصت طلب رجوع کن 
مدت سه سال تلاش کردم که تشریه را 
حفظ کتم؛ حدود ۳۰ نفر پا من هعکاری 
می کردند که هعکی بچه‌های خوب و 
دلسوزی بودند و با حقوق کم قائع بودند. 
آنها علاقه‌بند و عاشق کارشنان بودند و یه 
من زوئ آورده بودد و هن هم چون 
خودم سختی کشیده بودم دلم 
نی خُواست آنها را ناامید کنم. به هعفن خاطر 


شماره ۳۹۴۱ 


































وج ہس 


در هر مرحل۔ 

ادامه دادیم 
در کار حجله پیشرفت خوبی داشتیم. حنی تعدانی مشترکان 

اروپابی هم پیدا کزده و ارتباط خوبی با حارج ان ابرانِ برقرار کرده 


به امید آنگه مرحله بعد جبران مافات می‌شود: کار را 


دمت داشتند باعث می‌شد که بازده مالی چشمگیری نداشته باشیم, 


تفر از بچه‌هایی را که همکاری چندان مفید و مناسبی با عا نداشتند, 
آ اخراج کنم, از آن سو به علث مشقله کاری و دغدغه‌های یک نشریه عن | 
دسته چکی تهیه کردم و بیشتر برگهای آن را سفید امضا کرده و ذر 
کشوی میزم قوار داد« بودم تا هنگام نیاز بلافاصله استفاده کتم و از 
آنجابی که به همه دوسنان و بروبچه‌هایی که با من کار می‌کردته 
اعتماد داشتم: چندان مقید به قفل و کلید و حفظ مسائل ایمتی این چنینی 
شودم تا اینکه... 

مدتی پس از اخراج این چند نفر, یک روز که خودم در دفتر نبودم. 
این چکهای سفند امضا از دفتر عن به سرقت عی‌رود, حال با همان 
کسانی که اخراج شده بودند به دفتر مجله آمدند و در یک فرصت 
مئاسب با توچه به آنکه از محل چکها هم مطلم بودند, آنها رابه سرقت 
بردند. یا کساثی که با من کار می‌کردند. به تحریک آنها چکها را 
برداشتند و یاھر کس دیگر- 

به هرحال چکهای سقید امضای من به سرقت رفت. با این اتفاق 
ضربه مهلکی بر پیکره ٹحیف و بی جان مجله وارد آمد؛ چرا که لگر تا آن 
روز سعی عی‌کرديم با این دست, آن دنست کردن پولها و جایگزین 
کردن آنچه په دست می آوریم با آنچه حرج می‌کنيم. خودمان راسرپا 
نگه داریم؛ ولی ناگهان در ورطه‌ای افتادیم که دیگر راہ تچاتی از ان 
نبود. چکها مستقیما به دست گروه مافیای بهره افتاد و من دوحالی که 
پوئی از آنها دریافت نکرده بودم ناکھان بدهکار عبلغ هنگفتی شدم. 

سعی کردم با فروش خانه و آنچه در تملک دارم بدهیها را پرداخت 
کنم؛ اما نشد. شب و روز آرام و قرار نداشتم, ضریه‌ای از اعتماد 
بیهوده‌ام خورده بودم که به هیچ عنوان چبران‌پذیر نبود, هیچ‌گاه 
تصور نمی‌کردم جوانی که زندگی‌اش دغدغ خاطر من است. چنین 
لطمه‌ای,به من بزند که تمام تشکیلاتم به‌هم بخورد. من با کعترین 
اعکانات داشتم یک مجلە را اداره می‌کردم و تمام سعی‌ام این پود که 
حقوق این بچه‌ها پایمال نشود و افرادی که سروکارشان با من است. 
زندگی‌شان به موقم اداره شود: اما تعام این تعهیدات بیهوده بود و با 
لطمه ای که این سه جوان به من زدند۔ باعث شدند که جمعی هم از نان 
خوردن ببغتند! 

کم کم مجله سقوط کرد, طلیکارها زیاد شدند. بدهی من روزبەروز 
بیشتر شد. چند مرتبه با لبکارها صسحبت کردم, خو استم صبوری کنند 
تامن با تدریس و کارهای چاتبی دیگر پولشان را برگردانم. برخی 

پذیرفتند. مدتی شبانه‌روز کار کردم. حتی اتوعبیل یکی از هسرزمان 
جیهه راگرفتم و مسافرکشی کردم و توانستم چند چک را پاس کنم؛ اما 

















0 در پرائتز:. . ۱ ۱ 
(همیشه وقتی می خواهم ابن قسعت را بنوبسم. یک‌حوزی ټه دلم 


.. .اک دلی رایشکنم: اما این بار نه تنها ته دلم که قلمم هم هی لررد, 

ری در اتاقم رابسته‌ام تا همکاران هم اشکھایم رانبینند, آخر مي‌دانيم 
۱ ؛ که او چقدر ساده‌دل بود با ابتکه سالها در تھران زندگی ی کرد و مدرس 

)إ داتشگاه بود و مطبوعاتی, اما هنوز عمان صفا و پکرتگی پرخی افالی 

1 ¦ شمال کشور را داشت هعان طور دل‌رحم. زودباور و ساده. ۱ 

زم وقتی می گوید چک سفید امضاراپدون ففل و کلید در کشوی خوه. 
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۱ " از آنجا که خارج. می‌شدم: طلبکاز که گویا منتظرم بود. از پشت بغلم 
پرداخت به‌موقم دیون ما توسط کسانی که فروش و توزیم مجله را در 


در شرایط بد این چنیتی تاگهان لطمه‌ ای به ما خورد گه دیگر جپران " ویک نفرهع با تلفن همراه به پلیس ۱۱۰ زنگ زد و با حضور آتهامابه: 
آن محال بود: به لین ترتیب که به خاطر مشکلی مجبور شام یکی - دی | ۱ 
إ پرونده و احراز بدهکار بودن بنده و با توجه په حکم جلب و 


آ مسنوع‌الخروج بودنم از کشور:عوابه زندان قضر منتقل می‌کنند و الان. 


ی ۹ : ۳ 
که برای آمراز معانق دز زندان, کار می کند. می‌دانم راست عی‌گوبد. ¦ 


چراوقتی پشتوقه عالی آنجنانی نداشتی. حق‌النحر بر های غیرمعمول به [ 
بچه‌ها قاری و هزاران چرای دیگر) اما نه الان زمان آن ٹیست۔ به هرا 
ذلیٹی که به خطا ر فته بابد اه را خر بافت. ب الان منتظر دستیهای باریگ ٩‏ 
هاو شعاست. پس بسم الله...) 


ٰ بت تد مم و ود لہ بآ جج اب اد یو لہج یہ ےہ ا کہ بد ساسا ہے کا مد کہ نس ص اه اوہ کے وم ے ےل سے ہے ۔' ببس 


بثابراین یک روز که برای اتجام کاری به اداره کل مطبوعات داخلی 
رقته بودم, یکی از همان کارمندان اخراچی مجله:یکی از افرادی راکه به 
او بدھکار بودم تحریک می‌کند. بعد هم په او خبر می‌دهد من کجاهستم 
و پس از آنکه حن کارم رابا ډو - سه ساعت ٹامخیر در اداره انجام ادم 


سی کند و قریاد می زند که سردم کمک کنید و یه پلیس ۱۱۰ زنگ بزنید. 
که این عردایک قاتل است!» طولی نعی کشد که سردم دور ما حلقه زدند. 


کلانتری منتقل و از آتجا په مجتمع.. فرستاده شدیم و پس از تشنکیل 


بیش از یک سال است که در ژتدان قصر هستم. ذرحالی که حسابی. 
آبرویم رفت و سابقه سالها مطالعه و تحصیل و ظم‌زنی نابود شد 

از آن طرف هعسرم ماند و سنه پسربچه خردسال که هیچ میم 
درآمدی ندارند, او که اد این جریان به شدت آسیب دیدہ یود برای " ۱ 
مدت طولانی دچار بیماری روحی - روانی شد و در بیمارستان بستری ` 
بود که هزینه زیادی دربر داشت در این مدت فرزندانم مثل گودکان . 
آواره هر گدام در متزل یگی از اقوام بودند. این درحالی لست که من یک 
روزنامه‌نگار و یک معلم هستم. شاگردان زیانی در مقطع دانشگاه 
داشتم که الان هر کدام در سطح جاهعه دارای مقاعات مهم هستند.من. . . 
می‌توانستم به خیلی‌ها رو بزنم, اما نتوانستم درحالی که الان وافعا به. 
نان شب هم مجتاجم, تنها کاری که ایتجا از دستم برمی‌آمد: ٹگارش: 
کتاب بود. تابه جال چند جلد کتاب تا لیف کرده‌ام. انا حق التاالیف‌ها گم 
لست و با آنها تعی‌توان بدهی هنگفتی را پرداخت. 1 

جمع بدھی من حدود ۵۰ میلیون توعان است؛ اما الان با کاود ۱۲ 
فقره چک برگکشتی میلغ ۲۰ میلیون ترمان بدهکارم, طلبکاران با 
سیاست هحه چکها را ارائه نکرده‌اند تا گر احتمالاً من به هر دلیلی از . 
زندان آزان شدم. با ارائه چکهای دیگر, دوباره مرا به زندان بیندازند. 
درحالی که من دانشگاهی هستم, کتابهای میتی توشتلم پرخ 
کتایهای من در دانشگاهها و حوزه‌های علمیه تدریس می‌شود. سال ۷۴ 
یک کتایم به عنوان کٹاپ سال دانشگاهی شناخته شد, اما هیچ گذام ا 
لینها برای طلبکارها مهم نیست., آنها پولشان وا می خو اهتد. من می‌دانم ‏ 
که بدهکارم و جق‌الناس بر گردنم است: اما اید فرنتی برای پزواخت . 
داشته باشم. متاسفاته بخش عظیمی از افرآدی که در زندان فستقہ ۰ 

من اینچا فرصت را مفتنم می‌دائم و از تام انسانهای وا کر و 
وجداتهای میدار طلب کمک می‌کنم. من خلافکار نیستم: پول مردم راهم - 
تخورده‌ام: فقط تاوان الخلاص و اعتمادم را می‌دهم و تاران کسائی که 
به موقم بدهی خود را به من پرداخت تکردند. در ضورتی که من هیچ . 
مدرکی از آنها نداشتم, اماسیستم بهره‌ای که دو چک به میلع سه یراو ` 
آنچه به من پرداخته بود از من گرقت و نهایتاً مرا این گونه اسر کرد. 
من که در سال دهها دانشچو تربیت می‌کردم, الان بابد در گوشه زندان 
درد بکشنم, من نباید لباسی بپوشم که وقتی فرزندم برای اولین و 
آخرین بار به دیدنم می‌آید. به مادرش بگرید: قپدر لباس دزدها را 
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گویا طلبکارها کاسه صبرشان پر شده بود و ترجیع دارند من در زندان پوشیده!» 
باشم به جای اینکه کار کتم و پول انها را بپردازم. 7 
ے >ھھہ ہہہ و ہبہ !و و وہ کی ؤ2 IIAP ARONA‏ بے ور بی جےہ دو ہم دی ھہ ہے دم جرجہ ہہ مہ أر ھجم ہے ےہ مہ لے کہ یا ی ےا ہے ہے 


دنم بتجوری گرفته: لمی‌دالم بابد الان شروع به سرزئش کتم که 


همکار عزیز و باسابنقه چرا ایئقذر خوش خبال ہودی؟ چرا بیود اعتعاد ۰ 
کودی؟ جرا وفتی جر سال اول نتیچه مثبت نگرفتی کار وا ادامه دادی ٦‏ 
























بر اساس خاطرات 
م سرهنگ بازنشسته: 
فروزش 








س ال تا زساتی > 


۲ بودنت حوشم اوعد.... راستش‌رو بخوای می خوام بهت پیشنهاد دم که با 


در قسعت قبل خواندید 


کلانتر ماعور جلب یک خاواده کلاهبردار می شود که با نیرنگ به ' 


عنوان خواستگار وارد خانه فرد ٹروتمندی شده و یس از نيوش کر فن 

ایا خانه را سرقت می‌کنند و می گر بزند. کلاتتر وقتی سرئخ أن 

خاتواده فراری را در شعال کشور بیدا می‌کند. به اتفاق محسن و 

خالواده‌هایشان به آن شهر شمالی می‌روند و در آنجا پس از یک 

ار گيري مخت رئسی باند را که تقبش «نویده بوذ مستگیر می‌سا و... 
و ابنک پابان ماحر! 


او وب موی جو و و 
پس از انکه زنها و بچه‌ها را سوار یک میتی ہوس کردیم. نها جلو را 
ا دا مع نج سیف ی 
ردیف جلو تشسته بودیم و مرد کلاهبرداز.که سمش جهانگیر بود و لسم 
مستعارش نوید :در صندلی عقب درحالی که یک دستش رابه لبه صندلی 


۰ دستبند رده بودیم. جا خوش کرد. 


وارد آبتدای جاده چالوس که شدیم, توید شروع به حرف زدن کرد و 
گقت 
جتاب علانتر.. یک سوال از شما دارم اسکوت کردم و ار رضایت را 


با خلافکاران محترم؛ برخورد می‌کتی, نقشه‌ای به این بکری شاهد بودی؟! 
محسیٰ که پشت فزمان بود نگاهم کرد و پرزخندی ژد الابد به این 
معتی که چقدر پررو!| با خونسردی پاسخش رآ دادم 
«راست میگی... حقیقتا نقشه آت خیلی عالی بود... اما از من یک نصیحت 
بشنو.. اگر تعام خلافکاران نابقه ونیا جعم بشوند و ابتکاری‌ترین 


٦‏ نقشه‌های عالم‌رر طراحی کنند. باز هم همیشه پلیس یکقدم از اونها 


جلوتره! عی‌دونی چرا؟ 


نوید شانهای بالا انداخت و هه » کفت و عن ادامه دادم 


.نه این حاطر که: هميشه اون کسی که جلر عی دود ۔یغنی خلافکاران ۔ 


برای ابنکه زودتر قراز بکنه, نمی توفه پشٹ سرش رو نگاه کنه و ناخو دآگاه 


. بعضی وفتها عسیررو اشتباه مدره احتی اشتیاهات کوچک] اما اون کسی 
۰ که داره پشت سر می‌دود .یعنی پلیس .نگاهش به ردیای خلافکار است که 
| ببینه اون کجایکقدم لشتباه بزداشته. واسه همین پلیس از اشتباه خلافکار 


استقاده ھی کنه ٹا از او جلو مزته! 
وید . که علی رغم خلافکار بودنش شخصیت جالبی به تظر سی رسید 


۱ ؤ لااقل عنطفی بود.سری تکان داد و گفت 


+راست میکی کلانتر... نا حالا به چنین چیزی فکر تکردہ بؤدې, با این 
که آدمهای لحمق توی دنیا باشند. آدسهای عثل من نگراتی 
ند ارند آپرصدا خندید و رو به دابی ژیلا کرد و انامه داد:امگه نه دابی جان؟ 

دایی ژیلا چنان عصبی شد که خواست چا i‏ 


' بزند. اما وید جاخالی داد هرطور بود آرامشان کردم آما وید ول کی 


ي‌هنور از ر ابتکاری بودن نقشه‌اش حرف می‌زد, ہے یی سے 
خب آقای کلاهبرداو. حال تو بگو: در همه این سالهایی که داری خلاف 
ون وال هوت اسلحه می کشی, تا حالا کسی رو دیده بودی اوتقدر 


نوند دوباره زد زیر خنده و گفت الحق والاتصاف که نه! خیلی از فرز 









خودم کار کنی... تو خیلی به درد من می خوری! 

این را گفت و پرصدا خندید. > طوری که با اعتماد به تفص رفتار 
می‌کرد که من و محسن نیز خنده‌مان گرفت. اما دایی ژیلا که عصبائی 
بود گت 

۾ فعلا برق چند سال آب 
یارکشی کن! 

نوید که حالا روی صندلی غقب دراز کشیدہ بود. ختداخند گفت 

۔نگران ئباش ذابی۔ اولا که خیلی زود تموم میش۔- ڈانیاً خودم هم 
به یک استراحت طولانی تیاز داشتم.- ثالثاً وقتی توی زندان باشم. 
می‌نونم از بقیه حلافکارآن زنداتی؛ وله و رشم صحیح خواستگاری 
رفتن رو ياد بگیرم و 

دایی ژیلا . که توید از مدربه‌سر گذاشتن با او لذت می‌بزد ۔ چئان 
خشمکین شد که کارد میوه‌خوری را که روی داشبورد برد . که برای 
پرست کلدن عیوہ اورده بودیم .یه سرعت برداشت و نشاته گرقت 


خنگ بخور, اکر زنده موئدی آون‌وقت 


بەسرعت عقب انداخت که خوشیختانه خبلی دور از هدف خورد!توید 
هدور می‌حندید. هر کاری می‌کرديم سربه‌سر دابی‌جان نگذازد فایده 
نداشت و فقط بیست دقیقه بعد. وقتی نوید خولیش برد ربانش کوتاه 
بدا 

0 

۱ 0 

به از اسط جاده رسیده بودیم که مینی‌بوس خامل دو خانوانه ما 
اشاره کردند که نچه‌ها گرسته هستند حودسان هم خسته شده بودیم و 
توافق کردیم و کنار یک رستوران بین‌راهی که در دل جنگل بود توقف 
کيا 

نويد هنوز حواب بود دابی جان که از اوٴمتنفر بود اصرار داشت که 
بیدارش تکنیم د دوست نداشت نوید بیشٹر اڈیتش کند . بحسن هم 
پیشنهاد داد که برایش چیزی می‌خریم و وقتی راہ افتادیم بدهیم بخورد. 
همین کار را کردیم و چون دستبند او دستش را به صندلی قفل کرده 
بود. خیالمان راحت يود و همگی وارد رستوران شدیم. 

مشقول غذا خوردن بودیم که امید. پسربچه پنج ساله و خوش سر 
و زبان عحسن: آنقدر پیله کرد تا عادرش راضی شد که اميد تکه‌ای 
گوشت غذایش را یه ګربه ای که جلوی رستوران, کناز درختها تشسته 
بود بدهد. 

با شوحی به جمع کفتم: «خوشبختانه امید مثل باباش خسیس 
نیست و مثل عموش ایعنی خودم] دست و دلبازه محسن خندید و 
حواست پاسخی بدهد که اميد خنده‌کنان پرگشت و ھٹوز روئ صندلی 
نشسته بود که به عاذرش گفٹ 

«سامانی... اون آقا بدچنسه که توی ماشین بابا بود. داشت می‌رفت 
دستضوبی::» 

ابتدا کسی به حرف امید توچه نگرد, ولی من یکمرتبه از جا پریدم و 
وفتی دیدم در ماشین کاروان» باز است, همانطور که به‌طرف در 
می‌دویدم گفتم؛ #سحسین, فرار کرد ۷ محسن مثل کلوله از چا پرید و 
یه‌جای در, از پنجره بیرون پریذ و په‌طرف نها مسبری که بقیثاً توید 
می‌رفت دوید, من نیز به طرف مسیر مخالف دویدم: اما مطمتن بودم که 
نويد همان سو رفته که عحسن می دود: 

چندصد عتری نرفته بودم که صدای سوت بلبلی» آشنا و 
مخصوص محسن راشنیدم و برگشتم به رستوران. سر و صورت توید 
سرخ و گئی کبود بود (ظاهراً نحصن شانس آورده بود که قبل از وارد 
شدن نوید به جنگل اصلی. او رادیده بود و چون نوید مقاومت کزدہ بو 
محسن نیز دست به کار شده بود) با خشونت نويد را داغل اتومبیل 
کاروان فرستادم. اگرچه او هنوز پررو بود و می‌گفت: هچرا عصباتی 
شدین؟ می خواستم یرم دستشویی.. به پسرتان هم گفتم. اما رافرو گم 
گر دم!۷ 

متحیر بودم که او چطور دستبند را از عیله صندلی یار کرده. که 
متوحه اشتیاه خودمان شدم! ؛ چرا که میله مذکور از زیر صندلی آزاد 
بودا این بار دست و دستبنذش را یه دستگیر آهنی در عقب کاروان ققل 





- شر( ےہ ۔م۔م(۔ اجس 


کردم و سپس رو به امید ہا خنده گفتم: ہالحق که پسر پلیسی 4 
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پانزده تا ببست دقیقه به کرج مانده بود و همچنان در جاده چالوس بودیم که از 
اکنار دو ماشین که در شانه خاکی پارک کرده بودند گذشتیم, دآبی‌جان نگاهی به آنها 
آ کرد و گفت: میچاره‌ها ظافراً ماشینشان خراب شده.. زن و بچه هم بودند.- حیق که 


















نمی‌تونیم کمکشان کنیم...» 

محسن راهش را ادامه داد ومن هم پاسخی ندادم؛ اما نويد با لحنی حق به جالب 
رو به دابی ژیلا کرد و گفت: 

. ته دایی‌چان... فکر کنم یکی از خانواده‌ها داشت از دختر اون یکی خانواده 
خو استگاری می کردا 


وید خودش قهقهه زد من و محسن نیز ہی اختیاز خنده‌مان گرفت .از این بابت 
که توید چه روحیه‌ای دارد .اما ذایی‌جان که خونش به جوش امد بود. درحالی که از 
فرط عصبانیت گوئەھایش می لرزیدہ رو به من و محسن گفت: 


۱ ۔ بخندین۔۔ آزه بخندین. اما مطمثن باشید که من این خروعزادهرو بالاخره 
می کشم! 


بنه دای ی جان... اون وقت کی بیاد خواستگاری خو اهرزادهات ي 

این رآ نوید گفٹ و تصمیم گرفتم او را سر جابش بنشانم. که دیدم میٹیبوس 
خانواده‌ها. کنار جاده توقف کرده و فاطمه دارد دست تکان می‌دهد. 

ثوقف که کردیم, فاطعه آمد کنار ماشین و زو به من کرد و گفت: 


۰ 
۱ ۰. 
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.محمد اون ماشین‌رو که خراب شده بود شطاختی؟ | هن*» را که گفتم قاطمه ادامه .تا همین جا دو تسره مٹفی گرفنند! به آين خاطر که 
داد:] من شتاختمشان... یعنی اون زن جوان راصددرصد شناختم و شوهرش‌رو هم اولا: من هرگز ماشین یاو » نداشتم و ذو سال قبل هم ایران نبوعم: 
تقریباً مطمئنم... اوٹھا همان زن و شوهری بودند که دو سال قبل, توی همین جاده داوم من در مجموع چهاز ماه نیست که رتم ری می‌شنناسم و همین سه روز قبل. 
بتزپن تمام کرده بودند و ما کمکشان کردیم! باهم عروسی کردیم و هرگڑ هم در این مدت چهار ماه .چه برسه به دو سال قبل .با 
کمی فکر کردم و وقتی یادم آمد گفتم؛ خب. متظورت چیه؟ هندیگر همسفر نبودیم و.. 
۔ منظورم اینه که؛ اونها دوباره همین جا, همان زن و شوهر. در همین جاده .قعلا ساکت باش پسرجان تا حرف ایشان تعام بشه. 
ماشیئشان مشکل پیدا کرده و دارند از دیگران کمک می‌گبرند... و شاید پول هم این رامن گفتم و محسن اداعه داد: 
بگیرند... این یه نظرت کمی عجیب نیست! :یله دو سال قبل در همین جاده با اون می.ام بو جگری رنگ و همین خانم مگر 
بی‌لحظه‌ای. محطلی گفتم. بازیکلا فاطمه خائوم۔۔ یک پا پلیس شدی... درست | جلزی منو نگرقتی و گفتی بنزین ماشینم تمام شده و بعد به بهانه آینگە دارید از ناد 
میگی۔۔ الان معلوم میشه.. عسل بزمی‌گردین و پولتان وا دزدیده اند و 
خواستیم برگردیم و دور بزئيم که داب یجان ماشین بنز خوش رنگی را که داشت صاحب پیکان خواست اعتراض کند که این بار زنش که بسیار «جیغ چیقو» 
می آمد تشانمان داد و گقت به‌نظر می رسید. با اعتماد به نفس زیادی گفت. 
همین ماشین پود که داشت کمکشان می‌کرد! .آقای محترم فمسرم بھتون گفت عوضی گرفتین... اگر بخواهید مزاحم ماہشیق -- 
معسن به سرعت پیاده شد و پا تکان دادن دست جلوی بنز را گرفت ماشین که | پلیس‌رو خبر می‌کنم! اصلا شماکی هستید و چه حقی دارید که از عا استتطاق کنید؟ 
توقف کرد ابتدا یه آنها کارت شناسایی نشان داد و سپس چند سوال کرد و بعد. از محصن پوزختدی زد و چون مائند من لباس شخصی تنش پود دست داخل کیف 
آنها خواست که چند دقیقه در اختبار ما باشند تا موضوع وروشن شود. بعد که همگی | بفلی‌اش کرد و کارت شتاسابی‌آش رآ نشان زن داد و گفت 1 
دور زدیم, محسن گفت: ضاطعه خائم درست گفت. راننده بنز .که پیرعرد عهربان و ۔نیازی مه پلیس نیست خانم... 8 
خیری بو می گفت ظاه رآ اون رن و مرد که البته ماشینشان یک پیکان است ابر خلاف محسن ذاشت بازن و عزد سزوکله می‌زد, که راننده بز ,که بسیار پیزمرد خۆش 


ہی۔اہو دفعه قبل] بنزین تمام کردن و رائندہ بنڑ بھشان بئزین داده و بعد اون زن و | قلبی بود ارام در گزش من گفت. کلانتر معذرت می‌خوام... امکان نداره شا اشتیاه. . 
مرد گفتند که آز ماه عسل دارن بزمی‌گردن و پولشان را دودیده‌اند و۔ راننده بئزهم | کرده باشید؟ یعتی شاید این بنده‌های خدا دارن حقیقت‌رو میکن و شعا.- 


مقداری پول. کمی بیشتر از پولی که عا پهشون دادیم به اونها داده و-» پیرمرد خجالت کشید و حرفش را قطع کرد. با احترام به او گفتم: طلان معلوم 
زن و شوهر پیکان‌سواز هتوز کنار جاده بودند و یک سبه» چهارلیتری بنزین را | میشه!»و بعد حرف محسن راقطع کردم و گفتم 
جلوی ماشبن‌های عبوری تکان می‌دادند, اتفاقاً همان لحظه یک اتومبیل پژو برلیشان .بسیار خپ خانم و آقای محترم... ظاهراً حق به جانب شعماست. پس برای اینکه 


نگه داشت و راننده پیکان آکه جالا مطمئن بودم راننده هعان سمی,امو» دو سال قبل ثابت بشه ما اشتباه می‌کنیم. شناسنامه‌هاتونرو که داخاش کر شده شما چهار روز 
است] می خواست از آتها بنزین بگیرد. که تا چشمش به بنز افتاد .که رنگ زردقناری | قبل با هم ازدواج کردید. نشان بدهید و بفرمایید بروید سر زندکیتان! 

خوشرنگش کاملاً به چشم راننده پیکان آشنا بود از گرفتن بین ابا کرد و هرطور زن و جرد که از همان لحظه‌ای که فهمیده بودند ما پلیس هستیم, رنگشان پریده 
بود راننده پژو را دست به سر گرد و همراه زنش به سرعت داخل ماشین خودشان | بود نگاهی به هم انداختند و سرانچام مود بالکٹت زبان گفت: شناسنامه‌ه؟؟ بل الان 
تٹنسٹند و خواستند جرکت کنند. که معسن ماشین را درست شاخ به شاخ آنها پارک | عیدم خدمنتون او بعد به‌صورت نمعایش داخل عاشینش رانگاه کرد و دوباره ادا 


کرد که نتوانند تکان بخورند, سپس من و محسن و رائنده بنز به‌طرف آنها رفتیم. رو | داد:] ببخشید. مثل اینکه شناسناب‌مارو هم با پولها بردءائد! 
به دایی ژیلا کردم و گفتم: پوزحندی زدم و گفتم 

دای یجان این آقای شارلاتان امکان نداره بتونه فزار کنه... با این حال چشمت بسیار خب. شماره تلف هتل. پا منزلی‌رو که مر این چند روز چاه عسل» آنجا 
بهش باشه و اگر خواست کاری بکثه. عارو صداگن! بودید. به ما بدهید تا قضیه مشخص پشه.. یا اگر بادتون نیست, یا ی خوآهید بگوبید 


اینها را گفتم و به نخسن پیوستم که مشقول ممحبت با راننده پیکان شده بود | که کنار خیایان خوابیده‌اید. لاقل بفرمایید شماره تلفن پدر و مادرتان را که در جریان 
۔شعا چهره من یاذت نمیاد؟ جدود دو سال قبل, همین جا شما و این خانم ہایک | عروسی شماهستند. بدهید تا 

ماشین که اون موقم یک ماشین ابی.امو| جگری رنگ دلشتی که مرد من و من کرد که در همین لحظه: زنش که آن‌طرف ایستاده بود. به سرعت 
رائندہ پیکان که ظاهرش ہسیاز جنتلعن به‌نظر می رسید' تبسمی کرد و گفت دویدطرف جتکل کنار جاده آما افسانه «زن محسن ۔ به‌راحتی بازویش را کشید و 
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جدید رین دسینگاه استریو از سوني با چٹه بسیار کو چگ و سدای دیجینال از 
شاهکارهای صوتی په‌شماز مبی‌رود. تام این مدل جدید 0۸۸+29 می‌باشد و قابلیت 
تغبیر سرعت صد ای 0.0 راتا هشت بزابر سریعتر از سرعت معمولی دارا ی باشد. 
چنین سرعتیٰ شمارا فادر ی ساز دتا در عتکام ضنط کزدن تعداد زیادی 0© را در 
مدت کوناهی پوشش دهنید. پلندگوهای کوچک اعا حساس در 


این عدل صافترین صدای معکن را بد ون لرزش ارائه می دهد 
که باتوجه به جثه دستگاه اغجاب انگیڑ 
۲ ۱ 


ابی دستگاه کوچنک محص جص برای 
استقآنہ ورزشکاران فتاسشنب انفتی: قابلیت 






را دارا می‌باشد 3 ورزشکار هی نو اند دز 
پایان هر تمزين با گذاشتن اين دستگاه 
کوچک که به ائدازہ یک ساعت مچی 
می‌باشد, روی سبته خود ضریان قلب خود 
را اند ازه‌گیری نعاید: پیش بینی می شود که این 
وسیله کرچک روزیه درعیان لوازم تام 
ورزشکاران قرار کبرد. کارخانجات سیکٹز آین 


وسیله رابه قینث دویسٹت دلار به بازار غرضه کرده لسے. 


سا 


آن‌گونه که گفته می شد طالبان تمامی آذار پاسنتانی را تخریب تمی‌کزدند, لک از 
زمانی که فروش تریاک بەوسیله طالبان با اشکال برخورد کرد و پلیس بین المللی 
مبارزہ پا ان را آغاز کرد؛ طالبان یه یک ثبع درآمد جدید متوسل شدند و آن فروش 
انار یاسسستانی 
و قاچافچیان بود. 

در تصویر یک 
| مجسعه با ارزش از 







۱ بودای تشسته ٹیذہ 
| می شود که توسط 
| نمایندگان طالبان په 
| بازار قاچانچیان 
۱ رض شده شور تب 


خ سا 































کارحانجات خودزروسازی مرسدس بنز برای سومین سال عتوالی جایزہ 
منظم ترین و پاکیزه‌ترین محنط و فضای کازخانه‌ای را در جهان تصاحب کرد 
آنگونه که اعلام شد در این کارخانه مساثل و موارد امنیتی, نظافت. فن آوری عدرن 
سلامتی کارکران و همچنین کمترین میزان آلودگی تنفسی, با دقت و وسواس اعمال 
می‌کردد. در تصویر بخش «گیربکس‌سازی» را در کارخائه عرسدس مشاهده 


می‌کنید که نمابانگر فضای پاکیزه و در نتیچه ایجاد تحرک و انگیزه در کارگران می‌باشد. 


نگران تشوید این تصویر 
یک حیوان درنده نیست. بلک 
تصویر بزرگ شده یک مورچه 
صحرا است, مورچه‌های صحرا 
مقاومترین گونه حیوانات در 
پرابر رما می باشند۔ این مورچه 
که از بقایای حیوانات دیگر تغذیه 
می‌کند. تا ۶۰ درج سانتی‌گراد 
گرما را می‌تواند تحمل کند و از 
ابن حیث صاصب رکوزد 


. 


ھی تست . 


حکومت چین که سالهای 
به‌چندان پبشین بشدت با 
نمادهای بودا و بودائیسم در 
عکشور خود مبارزه می‌کرد. 
اکنون پرخلاف جهت قبل 
حركت می‌کتد. چینی‌ها 
تصفمیم گرفتهاند تنا دو 
حسم ہوا را که تلبوه 
مده یبود از تو 
بازسازی کنند. آانه 
بر تصونر ملد۔۔آقھدہ 
می کنید بازسازی 
یکی از عجسعه‌های 
بودا است که در استان 
الان در چين 
درحال انجام است 





فسبل یق ل ن سالك 






می‌کنید بەتسام سیل عیمون 
مچارستائی در دنیای علم 
ال نتکتاسی مشهور شدء الست 
فیک بحث غالب در 
زیست‌شناسی آپسن بوده که 
قدبعی ترین گونه میمون متعلق 
به اروپا و آسنا است و با در آفزیقا وجود داشته است؟ 
فسیل‌های مختلف کشف شده در ابتدا موید این مطلب بود که گھن‌تربن 
گونه‌هاي میمون در آفریقا زندگی می‌کرده‌اند, اما کشف فسیل میعوین سجارستائی 
تاگهان ابن نظریه را با تژلژٴل مواجه کرد. چرا که عمر این فسبل ده میلیون سال 
تخمین زه شده است و این از تمامی فسیل‌های کشف شده در آفریقاء تاکتون قدمت 
بیشتری دارد. در نتیچه اکنون به اروپا به غنوان مرکز اجتماع کونه‌های قدیعی 


منمونها نیز آشازه شنده آست. 


اس حر اح ریچ گی, 
بنا ت ۔ ٢چ‏ انب 
یا رر سی 


سامٹھای ٹریسز انقلابی در حسئعت 

۱ سناعت ساز ایجاد گر دهاند. لین سناعتها 
بهشکل زیبایی می در خشند و در طول 
شب و روز در هر نقطه و مکانی که 
شخص کار داشته باشد زمان به‌وضوم 
دیده می‌شود, روشنایی این ساعتها به 
نوعی ایجاد شده که تا ده سال احتیاع به 
باتری و با شارڑ کردن ندارد. در خشش 
این ساعنها توسط ۱۶ قطعه بسیار 
کرچک شیشه آیچاد شده است که در 
فر ساعت کار گذاشته شده الست این 
ساعتهای سوئیسی حتی از رنگ 
فسظری با قطفات شب نما استفاده 
نگرده و درخشش قطعات شش ای 
کافی الات تا بر هر سامت از شیائه روت 
دیدن آن امکان‌پذیر باشد. ضمناً 
ساعتهای تریسر ضهن دزخشش در 
زمر آپ تا عمق ۲۰۰ متر نیز از فشار آب 


مصوی عی باشد. 


بت 1 ۱ سے 9 
ادا آففتی . خن یل 


سیا = گا 








3,2 مسافرتهای طولانی ویاسفر در شب اکتون نیازمند 
4 ۳ توع دیگری از وسایل ایعثی است. (در تصویر) اول 
پر علائم هشدار که به وسیله باتری روشنن شده در 
صورت تسادف و یا اثفاق در شب می توان ان را 
ٹیو بر لبن معل عان له قزار داد تا ڈیگر کرد روشا تو تا 
آنچه دربرایر آنها قرار دار د, باشند. قیمت ۱۰ دلار 
فوم زنجیرهای شبکه‌ای برای زیر چرخ که 
در برابر شن روان و یج و برف از لاسٹیک 
حودرو محافظت می‌کند, قبمت ۲۵ دلار 
سوم نورافکن بدون سیم که با قدرت ۵۵ وات 
می‌توالد اطراف راروشن کرده و کسگشتگان را آسوه‌خاطر سازد, این نورافکن هم 
در خانه و هم در اتومبیل می‌تو اند شارژ شده و مورد استفاده قرار گبرد: قیمت ۲۰ دلاو۔ 
چھارم: تلفن هعراه برای اورژاتس. این تلفن فمراه ته احتیام به شماره‌گبری 
دازد و نه محتاج شارژ کردن می‌باشد. فقط سه باتری گوچک آن رابه‌کار می اندازد 
این تلفن همراه بەطور خودکاز با فشار دادن تکمه روی آن با مرکز استداد ارتباط 
برقرار می‌کند, قیمت ۱۵۰ دلار. 





شمار: ۳۰۴۱ ب 






























لرحرابے پزشتک 
ب 
غکسبسرداری از 
بدن اسان به 
تکئیک جدبدی روی 
آورده که نەتتھا از نظز 
علمی و پڑشکی کار را 
سناده‌نر گزتھ اننست. 
شک ہے نگ 
دارای اهاى 
و فا شنت ا انه 
هم می‌باشد 
و اختون لب 


توجه بسیاری 


قرائس وی 


زلف شنت< 


تصویربرداری 
هی شود و بدیی ٹرتیب 


فی‌گردد ضف انگة نض بر ن4 کر لی کول کاملا ریا ٤‏ خن اب شی ما سد نام اس 


پزشک قرانسوی دکتر کامبرگ می‌باشد و در آینده به احتمال قوی بیشتر از آو 


خواهیم شتید 


1 7 سے ۳ 
۳ 5 ۲ یم 
لے ید 

۳ 1۱ ۳ ا و 


کار خانهات مهو ر صما ند کفشی ی4 وپڑھ نایکی سا یکی ۳ یذ لس فز مش 4 
کفش‌های ورزشی به فن آوری پیشرفنه‌!ی دست یافته‌اند, اکنون علم ورزش اثبات 
گرتظة ات که یاشتے پا قسستی از فت ر ورزشتار سفت گہ بیشکرین فشار را تحمل 
می‌کند و همین امر به مرور زمان باعث اسیب‌دیدگبهای مزمن در پاشثه پا شده 
گار اتات ناگی برای این عوضوغ أشنت فوق العادەای قائل نة ار ق سناکتی 
کفشی نائل آمده که می‌تواند تا چھار برابر کفش‌های ورزشی دیگر شوکھای روی 
پاشنه ہا را که براثر کوبیدن پای ورزشکار به زمین حادث می شود, تحمل کند. این 
کفشها تنها ۴۵۰ گرم ون دارد و ھعین سبکی وزن 
ىە٭ائٰضس ام جهفار ایے 


حعابیت کننده در قسمت پاشیه 










باعثگ شده که کعترین آسیبں 
نوع کم ورزشی به 


۳ 


قیست ۲۰۰ دلار به 


بازار عزضه شده 


۳۵ 
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حکایت امیر جو ان بخت 


9 
سر ز مین افسانە‌ھا 


0 در قسبعت‌های قبل خواندیم 
شهرزاد بسرگرم قصه گوبی برای «حاتم» امیر جواتبخت بوذ 
کہ از طرف سام زرد طلسم می شود عشق غوران به امیر باعث گریز 
او به فلعرو «مارزرد» می شود و از دصت عارزرد» به قصر اژدهای 
آتش‌خوار پناه می‌برد و بالاخره طي ماجراهایی شگفت به قصر 
بی‌دروازه می ‌رسد و به‌صورت عگس درمی‌آید و توسط علکه مگس‌ها 
نجات می یاہد و با نوشتن اسم وزپرش بر سنگ زرد در شکم اژدها 
انسونش باطل شده به قصر خود بازم ی گردد, اما شهرزاد افسانه ددگری 
برایش می‌گوید از دختری چهارده ساله په نام طاووس که تاجر است و 
در بیایان خیمه زده, شیر سلطان وحوش دلباخته طاووس شده دزدان 
و دبوزادان را که به طاووس بخاطر گوهر شبچراغ حمله کرده‌اند 
می کشد و از طاووس می‌خواهد خود را از شر گوهر شب چراغ خلاص 
کند ٹا دزدان دست از سرش بردارند و طاووس بشرطی حاضر به این کار 
می شود که راز گوهر شب چراغ را بداند. شیر طفره عی‌رود و در جنگل 























تقاضای ازدواج با شیر را مي‌کند. اما شیر عی‌گوید که مانعی در راہ 
ازدواج ما وجود دارد وگرنه تو را برع ی گز پدم و... 

و انتک حتباله ماحرا از زبان شهرزاد : 
امبر خنده ای عاقلانه کرد و گقت 

< من نمی ٹوائم یفھسم؟ اتفافاً من از هترهای دیگر زنان بسیار آگاهم و 


می‌دانم که زنان مادرائی از چان گذشته و همسرانی مهربانند و در | 
اشپزۍ و دوزندگی و کارهای خاله داری که به آن تدبیر منزل می گویند, 
بسیار کارامد هستند و در بردیاری و شکبیایی, به مقامی رسیده‌اند که 


بے س شمار :۳۰۴۱ 


مپروس 
















طاووس باحشم بسیار فریاد کشید و گفت 
- کافی است. تا پشیمان نشده‌ام. از این جا ہرو وگرنه و را به تيغ 
ا جلاد خواهم سیرد 
این راگقت و غلام درنده خویش را ہانگ زد و فرمان داد ٹا امیر رانا 
مشت و لکد ار کاروان دور کند. غلام درنده خو که بیش از دو متر بلندی 
داشت و بازوانش به کنده درخت هی‌مانست, گوش امیر چوان بخت را 
گرفت و با عشت و لکد و پس گردنی‌های آبدار: او را به یک منزلی کاروان ‏ 
برد و در بیابان رها کرد. اىیر جوان بخت که انتظار چنین حادثه‌ای را 
ند اشت., با بدنی گوفته و دردناک گوشه‌ای نشست و نالید و گفت 
۔ بد آوردم. آواره شدم. بیچاره شدم. هم شهرزاد را از دست دالم, ۱ 
هم امیر قصه گویان را از دست دادم, هم طاووس را اینگ در این بیابال . 
بیآب و علف چه کتم؟ کجا بروم؟ از کجا آب و نائی به چنگ بیاورم؟ کاش 
در قصر خود مأتده بودم و خود را این گوثه آواره کوه و بیابان نمی کرنم. 
در این فکرها بود که چشمش به آهوی فربهی افتاد که ہی خبر از همه 
جا در حال چریدن بود. امیر با شادی به آهو نگاه کرد و گقت 
- اگر کسی صیوری پیشه کم و در ابن جا بی‌حرکت بنشیتم. این 
اموی نگون بخت به من نزدیک می شود و می تواتم او را به دام بیندازم و 
کباب کنم و بخورم, آری, بی‌حرکت می‌نشینم و به به! دارد به این سو 
می‌آبد. نزدبیگ تر ہیا ای آهوی خوشمزه. نزدیک‌تر بیاء من با تو کاری 
ندارم, فقط می خواهم کبابت کنم و تو را نوش جان کنم. یک قدم دیگر که 
تزدیکٹر بیابی, تو را گرفته‌ام. 
آهو به یک قدمی امیر وسبد و ایستاد و گقت 
> جرف‌هایت وا شنیدم ای مرد کرسنه. دلم برلیت می سوزد زیرا 
نمی توائی مرا بگنری. اگر هم بکیری و کبایم کتی. شیر, که سلطان عاست, 
شتابان خواهد آمد و تو وا خواهد کشت. 
امیر با حبرت کات 
- پذاه بر خدا: تو حرف می زنی؟ 
آهو با خنده گفت: 
- آری حزق می‌زنم. 
تو کیستی؟ پریزادی؟ 
- نه, آهویی هستم که در این دشت زندگی عی‌کنم. من مشاور 
امیر گقت: 
- نکند تو همان آهویی هستی که ترد شیر مرد زندگی عی کتد؟ 
امو -کاسیاز را می‌گویی؟ پس تو او را عی‌شناسی. اگر چتین است 
چگونه به فکر خوردن من افتاده‌ای؟ 
امیر با التماس گفت 
- من بسیار گرسنه‌ام. کتک غراوانی هم خورده‌ام. تمنا می کتم که 
بگذاری تو را بخورم. خداوند آهوها را آفریده است تا آدمیان آنها را 
بغورند. چرااز فرعان خداوند سرپیچی می کنی؟ 
اهو خندید و گفت: 
- تو گرسته نیستی. دیواله‌ای, با این همه دلم برأیت می سوزد و 
کمکت ہی کتم تا سیر شوی, آن بوته خار را می‌بینی؟ یکی از ساقه‌های 
سرخ رنگش را جدا کن و پوست آن را بک و مقزش را بخور. هم مقوی 
است. هم طھم گوشت می دهد. همه حیوانات گوشت خوار این دشت, از 
همین گیاه هی خورند. 
امبر آهی کشید و گفت 
- نمی دائم چه کناهی کرده‌ام که به هر جاکه می‌روم. با قوائین 
کیاهحواری روبه‌رو می‌شوم. 
آهر گفت 
- بهتر است ساقه سرخ آن بوته حار را لمتحان کنی, بارر کن که 
بسیاز خوش خوراک الست و کاملاً طعم گوشت می دهد, 
امبر به سوی بوته خار رقت و گفت: 
مثل این که چاره‌ای ندارم. 
سپس یکی از ساقه های سرخ آن را کند و پوستش را کنار زد و کمی 














ن را خورد و گفت. 
TR‏ + مز گوشنت می دهد 
و شروع به خوردن کرد و چون سیر شد کقت: 
از تو سپاسگزارم. آبا مرا نرد شیر مرد می‌بری؟ 
- نام او کامیار است نه شیر مرد. با لو چکار داری؟ 
- می خواهم در خدمتش باشم. 
آهو گفت: 
- - مالعی ندارد. دتبالم بيا 
امین دنبال آهو راہ افتاد و با خود گفت: 


۱ 2 . ۱ N 
هگر دستم به این شیر سرد ثرسد. او را خواهم کشت و پوستش را می کتم و بر‎ - 


خود می‌پوشانم و نزد طاووس می‌روم و او را قریب می‌دهم تا همسرم شود. 
آهو از امیر پرسید- 
یا خود چه می گویی؟ 
- هیچ :دارم سخنانی را که باید به شیر عرد بگويم. پیش خود تکرار می‌کنم. 
-به‌زودی به خاله کامیار خواهیم رسید. آیا از از تمی‌ترسی؟ 


- نه. چرابترسم؟ من مردی دلیرم و از چیزی نمی ترسم از این گذشته من که کاز 


بدی نکرده‌ام نا ار او یترسم. 
- تمی‌دانم تو چگونه انساتی هستی ولی بهتر است بدانی که جناب کاسیار. | 

انسان‌ها و حنو لنات دروغگو را تشخیص می دهد و آنها را مجازات می کند. 

میرکت 

این رکفت و رنگش پرد و یز ہر نار ہیں ارگ ار دی 
کشت 

- نمی‌داتم چرا ناگهان حالم یه شد آځ دلم. آخ خدا جان به قریادم برس, بهتر است | 

- ای امیر جوان‌بخت.: بگو چه حالتی داری تابه تو دارو بدھم۔ من طبیب نیز هستم. 

آمیر با آه و ناله گفت: 


آهو جان دلم پیج می‌خورد و روده‌هایم تبر عی‌کشد. نکند په دلیل خوردن آن 
گیاهی باشد که مزه گوشت می داد؟ کاش آن راتمی خوردم. 


- گیاہ گوشتینه را می‌گویی؟ همه حبوانات گوشت خوار از آن می‌خورند و هميش 
۱ سافن مکی خون تو از حبوانات زنگین تر استب؟ 

امبر پشت چشعی نازک کرد و گفت: 

- فراموش نکن که انسان ارف محلوقات است. من اینکه من از انسان‌های 
معمولی نیستم و لمیری جوان‌بختم. 

اهو لیخندی زد و گفت. 

- عثل اینکه حالت خوپ شد ای امیر چوان‌بخت زیرا دیگر با آه و تاله حرف نمی‌زنی. 
امیر نوباره ناليد 


- آغ. دوبارہ گرقت. آخر می دائی چیست؟ گامی می گیرد و گاهی ول عیکند. حالم 
خیلی بد است. تو برو: من یعداً خودم به خدمت شیر هرد می‌آیم. 

آهو گفت: 

- هر طور عیل توست. ولی این را هم بگویم که جناب کامیار. مهربان است و خبلی 
وقتها دیدهام که درو عگویان را بخشیده است. 

امیر فکری کرد و گفت: 

- تو مطسئنی که خیلی وقتها دروغگویان را بخشیده است؟ پس من هم با تو می آیم 

۰ ولی نه: تو پرو و ورود مرا یه شیر مرد اطلاع بدهء من بعداً خودم می آیم. 
- مانعی ندارد. اگز خواستی بیاہی۔ همین ظوز مستقیم به طرق آن درخت بزرگ 


میاء خانه جناب کامیار آنچاست. 
آهو با آو وداع کرد و رفت, امیر کنار تخته سنگی نشست و به فکر فرو رقت و با 
خود گفت؛ 


- می ترسم که این جناب کامیار خان بقھمد که برای کشتن او نزدش رفته‌ام و مرا 
بخورد. پیش از این که نرد او بروم ہاید نقشه مر کش را یکشم 
در این هنگام صدای خنده کریھی شنید و کسی گفت۔ 


- درست است. بابد نقشه بکشی, 
امیر با وحشت سرش را بلند کرد و چشمش به کفتان درشتی افتاد که په از نگاه 
می کرد و می ختدید۔ امیر با دلهره گفت 





شماره ۴ ٣‏ کے 





۱ از من وحشت 


۳ سلام۔ تو دیگر کیستی؟ نکند تو هم مشاور شیر مرد هستی. 
کفتار جلوتر آمد و گفتہ 7 
 .۲‏ - ءن؟ من کفتار پیرم و فرمائروای همه کفتارھای این فلمزو بزرگم, من دشن 
[درجه یک شیر هستم. این راهم بگویم که فعلاً سیرم و تمی خوآهم چیزی بخورم. پس 
الکن 
امیر با نگرائی گفت- 
۔ سیری؟ چھ خوب, اگر گرسنئەای بروم برایت کوشتینه بیاورم تعارف نکنی ها. 
. چون اسلا دلم نمی‌خواهد گرسنه شوی۔ 
| گفتار ہا خشم گفت: 
۱ - ساکت باش ای ابله. دیگر اسم گوشتیثه را تباوری که هر چقدر هم که سیر باشم. 
تو راتکه تکه خواهم کرد و خواهم بلعید۔ 
امیر با ترس و لرز گفت: ۱ 
جرج ےسب سم سام ا 7 
کفتا رکفت 
- گرسنه تخواهم شدا. خَیالت راحت باشد 5۶9 
خودت چه می کفتی؟ 
اه ۱ 
ایی اید ۷3 0 
- ته ته تو را به خدا از گرسنگی حرف نزن رلستش را می‌گویم. EN,‏ ۱ 


۳" 


| می‌کفتم که باید نقشنه قتل شیر مرد زا بکشم. 


آفرین, دارد از تو خوشم می آبد. من هم به تو کمک می کلم تا شیر را بکشی. آگر ۰ 
این کار را بکنی, هر چه که بخواهی به تو خواهم داد. 

امیر با شادی گقت:؛ 

- واست می گویئ؟ نکند کلکی در کارت بلشد؟ 

کفتار غرید و گفت: 

- ای ابله مگر من آدمیزادم که کلکی در کارم باشد. وقتی که می‌گويم اگر شیر را 
بکشی, هر چه که بخواهی به تو خواهم داد, دیگر شگ نکن 

- از تو پوزش می خواهم که بد گمان شدم. من این معامله را قبول می کتم و شیر 
رامی‌کشم. تو نیز در برابر این کار. گوهر شب چرام طاووس رابه من بد بی‌خوآهم 
از خاصیت کوهر شب چراغ استفاده کنم ٹا طاووس دلباخته من شود 

- ته تتها آن را به تو خواهم داد بلک طاووس و همه کنیزاتش را به تو خواهم داد 
من آن قدر دشمن شیرم که برای نابودی او حاضرم هر کاری بکنم. خب, بگو ببیتم, 


تقشه تو برای نابودی شیر چیست؟ 
- ای کفتار گرامی, هنوز هیم نقشه‌ای نکشیدهام. 


ای امیر نادان لگر هیچ نقشه‌ای نکشیدهای, پس چرا داشتی با آهو زد شبر می رفتی؟ 
- می دانم. ولی اینک عی خواهم نقشه‌ای تیکو بکشنم. 
- تفشه کشی را فراموش کن زیرا تو از توانایی‌های شیر خبر نداری و نعی‌داتی 
چکونه می شود او راکشت۔ بهتر است بر لساس نقشه من کار کنی, من به تو می گویم 
که راه نابودی شیر چیست. 
- رود بر تو. راهش چیست؟ 
اولا باید کمی منتور سیاه در چشعه آپی که در قلمرو شیر است بریژی, سپس 
باید آن درخت. بزرگ و سر سبز و خرم را آتش بزنی. اگر آن درخت بسوزد و خاکستر 
شود کار شبر و هعه افرادش ٹیر تعام است. عنتور سیاہ نیز برای این است که گوشت 
خواران دوباره دشمن گیاه‌خوازان شوند. 
امیر گقت: 
- انن که کاری ند ازد. پس چرا خودت ٹا کتوں این کار را نگروه اه 6 
- زیراتو بسیار نادانی: ای امیر نادان! مگر نمی دای که من و افرادم دشمنان شیر 
و افرادش هستیم و آنها ما را می‌شناسند؟ 
امیر با ترس و احتباط گفت: 
- هی دانم. خوب هم می دائم. 
- اگر می دائی, ختعاً این را نیز می‌دانی که فیچ یک از سا نمی توآئیم یه آن معدویه 
نزدیک شویم: شیر فهم شد؟ 





(ادامه دارد) 


















تا اینجا خواتديم که 
«کیت! عبر 4۸20 در یک ساتخه اتوعبیل از ناحیه لگن 
خاصره دچار شکستگی می شوہ و با اشعه ایکس از وی عکسبرتاری 
می‌شود, در حالی که هبچکدام از پزشکان از عوارش اشعه ابکس بروی 
حنین پاوی سخن نمی گویند و پس از وضع حمل ذختری به نام جنیقو. 








...| تام بطوری غیرعادی ابچه‌اش کنارەگیری می کند درحالی که پرستار 








بچه هم بدون هیچ گونه شکایتی با ترس و دلھوہ زیاد منزل آنهارا ترک 
می کند... زمان می گذرد ویس از ۲۳ سال ماحرابی بهوقوع می پیوندد 
که باز هم بای این خانواده سه نفره نه مبان کشیده می شودو بدین گوته که 
سه نفر دزد به نامای آموس رابر نس, جورج و بوتس به عنزلی 
دستهرد می‌زنند ولی نطور ناگیماتی رابر تس بدون هیچ گونه دعوا و با 
عار ضه‌ای می میردہ کارآگاه استاوینسکی به تحفیق عی پرداژد در نوار 
باز حوبی «کارل مایکل» استاویتسکی عنوبحه می شود که «رابر تس و 
دکتر گیلبرت با هم دعوا کر ده‌اند و دکتر مجروح شده اما ار ابر تس هم 
بدون حراحتی بر روی زهین علتیده و مرده است و باتس» هم از 
فرصت استفاده کرده و با اخازه زن دکتر از ععرکه گر يخته. 
استاویتسکی به‌ناچار با دکتر ابرا اشترن» در بخش کالبدشکاقی قرار 
علاقات می گدار ۵. 
و ایتک ٹوجه شما را به دنباله ماجرا حلب می کنیم. 














۔آیا پنچشنبه تو در آپارتعان خانم و آقای «گیلبرت »بودی؟ 
اہوٹس » التماس كنا 


نان پرسید 


.شماها با من عاری ندارین مگه نه؟ نمی خواهیم اذیتم کتین؟ 


و ے--- فقظ . نها هیچ کس با تو کاری ندارد. ما فقط می‌خواهیم بدانیم آیا 
ہے و فوسقف تج 


۱ 
۱ 
می توائی اطلاعات بیشتری در عورد آن چه که بر سر #رابرشس»1 مد ۱ 
دراختیار ما بگذاری؟ ۱ 
وتس ۷ساکت ماند و حرقی نزد. «استاوینسگی» به یاد نوار کفتگو 
با «هاکیتز » افتاد و به نظرش آمد که بازجوپی از او خیلی جالب تر از این | 
سود ت3 کا 1 یکی بود؛ 
۰ در همین وقت به ناگهان چیزی که حافظه‌لش را آزار میداد وسعی می‌کرد 
ان رانه باد آورد به خاطرش آمد. صدای «هاکننز »#ذر گوشش پیچید که 
می‌گفت. «آن زن کذاشت او برود و او هم پایه فرار گذاشت» لين عین 
س سخنائی بود که #عاکینز »همکار و همدست ہبوتس+ بر زبان رانده بود, | 
٦‏ سکوت بوتس #به درازا کشیده بود, دیگر صندلی را تکان تمی داد 
حال قرحن و محکم سرچایش نشسته بود و چشمانش باحالتی عصبی 
در حدقه می گشنت. 
باسنتاویتسکی ۷یا لحتی جدی‌تر پرسید ۱ 
۴ خب؛ بوتس. حرف بزن. چه بلایی بر سر فراہرتس٥آمد؟‏ 
وف :فعین! ۱ 
. .چه طوری مُرد؟ ۱ 
. ×× اہوٹس »با صدایی بلندی گقت: .نمی دونم ۱ 
#ماکینز» وقتی دریارہ مرگ هرایرتس» حرف میرد سدایش 
ا و شده بود. اما برعگس, صداى «وتس + جالت. ‏ 


۱ 
ہے ~~ 


:می دائی که گردئش شکسته بود؟ آیا این موضوع رای دانستی؟ 

نه نعی دوئستم! 

.او با درد و عذاب سرد این طور تیست؟ رتج وعذاب شدید؟ 

پاسھی نداد 

. حب پوتس. بکو عا هم بشتویم. موقم مرگ دچاز رتچ و عذاب 
شدیدی شده بود. نه؟ زودباش به من بگ ! 

مدای ستاویتسکی »هنکام بیان این جعلات, چنان اوج گرفته پور 
که دو عاآعور کشت, نکاهی به تکدیگر اند اختند 

#بوتس#بدنش به لرژه در آسده بود. کوشید زوی خود را ہر گوداند: 
اما «اسماویتسکی ؛ دنبالش راہ افتاد و همچون عقابی دویارۂ بالای سر از 
قرار گرقت. فریاد زد 

. چشمهایش از حدقه بیرون زده بود این طور نیست وت یو 
قطرات عرق, از صورت مهونس » فرو می چکید: گقت 

.ئه ممکن نیست اوتا حرفی ده باشند. اوه ۔ حدای بزرکه من هم 
حرفی به شما نزدم... به او بکین که هن چیزی نگفتم. 

:یه چه کسی بکوپیم اسوتس ٩۷‏ 

ابر تس » دست «استاربتسکی » را چسبید. بدئش چثان شدید 
می‌لرزید که به سختی می‌توانست دجمت لو را در :دست نگاه رارو 
لایه‌کنان, گقت 

۔خوافش می‌کنم به اون زن بکین. 

تو از عن می‌خواهی به خانم #کیلبرت »بکویم که تو حرفن دربازا 

ارک ةما آیا منظورت همين است؟ 

ہل متظورم عمیثہ این کارو می‌کنین, عگه اث اوه خدای بزرگ 
خواهش می کٹما 

واکنتش الہونس ااعجیب و غریب بود اما #استاویتسکی»ادای راو. 

تو قم خووده‌ای نکویی که چه چیز باعث مرگ مرابرشن اا شن به 
همین خاطر بود که آن رن گذاشت از معرکه فرار کتی؟ 

,.بله, من به قولم عمل کردم حرفی به شما نزدم. آون تته لش 
سیاه‌پوست بايد همه چیڑ رو گفته باشد. یقین دارم اون دُن می‌دونه 
اون کسی که جلوی دھنشیوو ول کرده اصاگیتز »بو ده نه مڑا 

سپس لپ قرو پست و ساکت شد. «لستازیتسکی» مایل بود از راب 
حرف زدن تشویق کند. کفت 

۔نه ابر تس ... کنر » چیزی به ما نگفتہ تا این لحظه ما چیزی از 
ماجرا نعی دائیم, جر لین که آن زن تر آ تجا بود:» پس می‌نبتن این تو 
بودی که حرف ژدی۔ این طور نیست وتس »* تو جریان رابه ما گفتی, 
ہا ہے سکس 

انا مورتس »«به جلی ان که حرف بزند:به طرز عجیبی شروخ به فریاد 
کشیدن کرد چشمانش پیچ وتاب می‌خورد و همچنان قریاد می زر 

از روی صندلی بالا پرید و دوبازه قرو افناد و رڑفٹر این حزکٹ: از 
پایه‌های صندلی صدای کوشخراشی برخانبت: چشعانش از چرخش 
باز ایستاد و در حالی که از میز فاصله می گرفت گورگورانه بې 
«اسناویتسکی» چشم دوخت و درهعان حال به فریاد کشیدن ازل داد 
طنین فریادهای کرکنند؛ او دیوارهای اتاق رابه لرزه ذر عی‌آررد. سپس 
دیوانه‌واز در اتاق به حرکت در آفد: دو ماہوری که در اتاق بودند 
باژونش را چسبیدند تا مانم از حرکت او شوند. : ۷استاویتسکی ۷ # فریان 


سس سس سس سس.. مار و۳۰۴۱ 


«وارتر »را به این جا بیاورید: یگویید با خودش یک مسگن بیاوود. 
نوتس »هنوز همچنان فریاد می کشید. اما هنگامی که او رایه طرف صندلی‌اش 
کشاندند هيي گونه مقارستی نشان نداد. فریادهايش ناگهان قروکش کرد و سپس با | ۱ 
حرکتی غیرمنتظره خود را از بست آنها خلاص کرد و به سنوی در گریخت, اما از آن | 1 
جاخارج تشد. بلکه به کوشه‌انی از اتاق پڈاە برد. در آن جا به روی ومین افتاد و خاله | 


آز این گذشته بر ادازه ثمی‌توانیم راحت با هم حرف بزتیم... رفت و آمد مراجهان زياد 
| است, اگر اشکالی ندارد من در حدود ساغت ۱۰ فردابه آپارتعان شما خواهم آمد. . ۰ 
|| .خواهش می‌کنم سروان, هیچ اشکالی ندارد. البته عن در خانه دفتر جداگانه ای 
دارم امیدوارم مخیط خانه افکار شمارا پریشان تسازد: ۱ 1 ۳ 
ستاریتسکی 4 گفت: ۔ نگران من تباشید. هیچ چیڑ نمی‌تواند انکار مرا پریشان | 








گند. فردا ساعت ۰ سیم شمارا خواهم دنك 


بر داد حسورتش را تا آن جا که امکان داشت به کج اتاق فشرد. ۱ 


٭استاویٹسکی #بی حرکت ایستاده بود و با ذرماندگی او رانگاه می‌کرد. هیچ کس ۱ 


.مک «کپلبرت»انگار چیڑتازەای یه خاطرش رسیده بلشد گفت 
۔ اوه ولی سروان. همسرم اینچا نيسنت امروز به خارج از شهر رفته و تا فردا: 


عرفی نعی زد. صدا ناله‌های بوتس تنها صدایی بود که سکوت اتاق را | برتمی‌گزدد: شاید بهتر باشد وقت دیگری تغبین کنید. 


فی شکست. | هالستاویتسکی»گفت. 7 ۱ 
دکتر #وارتر» وارد شد. چشم عغره‌ای به استاوبتسکی ا رقت و به بوتسی»که ‏ .له دکتر, لشکالی ندارد, ما پلیس‌ها معسولا از زن و شوهرها جداگاته. سو ال ۱ 
هنور ناله ی‌کرد یک آمپول مسکن تزریق کرد: دو ماآمور آمپولانس هم سر رسیدند ( عی‌کنيم. دکتر انگیلبرت» گفت: 


و افیوٹس # را که حال کاملا آرام شده و سر آستانه بیهوشی بود با شود بردند. 
. فلستاویتسکی ١‏ با دو مامور پلیس در اتاق تتها ماند, او حی‌داشست که در شب 
۱ ماجرا. اتفاق وحشتناکی رخ داده است. اما می خواست موضوع پرایش قطعی شود. 
یالحنیی که سی کوشیر کاسلا می تذارت و خونسبرد باشد پرسید: 
۔آیادیدید ویوتیں٭چھ کار کرر؛ 
یکی از دو ما مور پلیس که تامش #انَگیتر » بود پاسخ داد 
۲" . .یله قربان. او هنگام ناله کردن: پس گردن خود راچسبیده بودا 
OOO‏ 


| اؤہ ہسیار خب سروان؛ پس شما را در سناعت ۰ حنیه می‌بیتم. اجازه بدهید 
تشابنی خودرایه شما بدهم... آدرس من۔۔ 

استاویتسکی» حرف او را قطع کرد و گفت: 

دنه دکتر, زحمت نکشید. ما ادرس شنا را دازیم! 


در آسانسور باز شد و «استاویتسکی»قدم به سرسرای فرش شده‌ای گذاشت, در 


| آن طبقه خانه دیگری نبود. متصدی آسانسور تا زمائی که «استاویتسکی» وارد خانه 


5 ۱ موردنظر نشد همان جا منتظر ابستاد. 
آن شب پس از شام »لستأویتسکی» بر اثاق کرچکی که او و هسبرش هکارول» «استاویتسکی» دکمه رنگی را که تام «گیلبرت» روی صفحه برنزی گوچگی در 
آن را گوشة دنچ ثام نهاره بودند نشست و به شتای عامی‌ها در آکواریومی که چند زیر آن تقش دہ بود فشرد. 
:سال پیش راو و پسرش ساخته بودند چشم دوخت. فضای اتاق نسبتا تاریک بودو | ` سباهپوست خوش قیافه ای که لباس سرمه‌ای گرانبهایی به تن داشت بر را په 
افقط روشنایی مختصری ان طریق آکواربوم بر روی دیوارها و سقف می‌تابید. | روی او گشود و گفت: ا 
باستاویتسکی» درخانه تنها پود. همسرش «کارول» په دیدن خانم عکورن» که یز | .سرولن ستاویتسکی9 
طبقه هشتم همان ساختمان می‌زیست رفته بود. صدای او برای #لستاویتسکی»بسیار آشنا بود. اما نمی توائست به یاد تیاورد این 
«استاویتسکی» درباره اپونس ی رفتار غیرطبیعی اش چیزی به فمسرش نگفت. | صداراقبلاً کچا شتیده است؟ 4۸ 


"شام رایه آرامی خوردند و هنگامی که مکارول یه نیدار هعبسایه رفت. #مستازیشسکی»: 


احساس آرامش کرد و فقط نشست وریه ماهی کوچولوی درخثبان که توی جیا 
شیشه ای پابین و بالا می رقت خبره شد. 

او قبلا افراد وحشت زدۂ زیادی زا دیده بود. او کسائی را دیده بود که می دائسٹئد 
در یک قدمی مرگ قرار گرفته اند و از این بابت. ترس و وحشت سراسر وچودشان را 


فرا گرفته بود. اما هيچ‌گاه ندیده بود که این ترس و وحشت به شکلی کا در موتس» | 


۱ برو کرد وجود انسان زا متیر کند. راستی ان دن چگونه موجودی بود چگونه 
#ونس *را تهدید کرده ہود؟ پر سر «رایرتن»چه آمد و آن زی دز این ماجرا چه 


نقشی داشت؟ هرچه بیشتر فکر می‌کزد تضویر شوم‌تری از «جتیفر گیلیرت» تر | 


نهنش تقش می‌بست: ی بایستی او را می‌دید. 
چند دقیقه به همهن ضورت معهری شد, سپس از جا برخاہمت و به طرف لقن 
رفت. چراغ روی میز کارش زازوشن کرد و شماره‌ای که هکار مایکل» روز جمعه به 


او داده بود گن فت. پس از آن که لفن چند ہار زنگ خورد. سواتجلم مزدی گوشی زا ۱ 


برداشت و پرسید! .یا کی کار دارید! 
۱ استاویتسکی نام شخ مورد نظر خود را بر زبان راند و منتظر ماند. لحظاتی 
بعد صدای مرد دیگری از پشت تلفن شننیده شد ,الوا 
,الو, آیا ها دکتر اگیلبزت ہ هستید؟ دکتر فویلیام گیلیرت 9 
۔بلەہ خودم ھستم۔ شعا؟ 
بسن سروآان عدہوید اسذاویتسکی ۷ هستم, از ادارہ پلیس نیویورک تلفن می تم او 
لقظ پلیس جنابی را یه کار تبرد. خودش هم تم دائست چرا؟ ادامه داو: 
۔لطفامی خواستم دربارۂ پنجشنیه شب سوالاتی از شعاہکتم 
>خواعش می‌کنم سروان۔ درحقیقت ما زو دتر از ایتها متتظر ہودیم که کسی به ما 
زنگ یزند. 
«استاویشدکی ٣‏ گفت۔آیا قردا وقت دارید؟ فردا سیم؟ 
, _ ۔یلہ اکر مایل باشید می تولتم فزدآحدود صاعت ۹ صبع به اذاره پلیس بیایم. دکتر 
ا گیلبرت : ظلمرأاز ایٹک می خواست به ادارہ پلیس ہرود خوشحال بود زیرا هیچ گاه 
"در عمرش گذارش په گلانتری نیفتاده بود. 
اما «لستاویتسگی» این آرزو را تاکام گذاشت و گفت: 
بن دکتر: زاضمی به زجعت شما نیستم, نمی خواهم شما رابه پایین شهر بکشانم. 
شمار :۳۰۴۱ - - 


فاستاویسکی » کارت خود رآ به او ننشان داد مرد سیاهپوست. با قرود آوردن 
سوءبه متصدی آسانسور فھعائد که طرف آشناسث و ورود او بلامانم است. پس از 
این علامت. درھای آسائسور بسته شد و زوزدکشان به پابین رفت. مرد سیاهپوست, 
در خائه را گاملا باز کرد. خود را کنار کشید نا «لستاویتسکی* وارد خاله‌ای که متعلق 
به وویلیامہ و مجنیفر کیلبرت 4 نود بگشود. استاویتسکی» از سرسرای جاه که کف 
آن از سٹگ مرمر بود گذشنت ر پس از پابین رفتن از سه پله به سال پژرگی قدم 
گذاشت, هعان‌کونه که «هاکینز » قبلا در بازجویی گفته بود مهتابی خانه بر آنجا قرار 
داشت. پنجرة‌های بزرگی از سه طرف سالن را دربر گرفته بود 

احا مهتابی خائه بیشٹر به یک باغچه می‌مانست. یک دبوار سنگی پوشیده از 
پیچگ: دورتادور آن را احاطه کرده بود دارای درخت و چیزی شبیه راه بازیکی بود 
که در آن قضل از سال برف آن را پوشانده بود. منظره شهر, از آنجا دیده نعی‌شد. 
فقط باغ بود و آسمان و دابه‌های برف که باد آتھا رابه بازی گرفته بود. 

سالٹی که #لستاویتسکی» وارد آن شده بود در حدود ۱۵ متر طول داشت. رنگ ‏ 
میلمان آن آرام برد و به قول معصرش «کارول»در تزیین آن سیچ سبکی په کار ثرفته 
بودک به‌راستی همین‌طور بود. زیرا در این سالن. هیچ چیز به نظر نعی‌رسید که 
انتخاب شده باشد. مبلمان و دیگر وسایل آن متعلق به خاتم و آقای هگیلبرت »و پدران 
و مادران و اجداد آنها بود گه پشت اندر پشت به آنها رسیده بود. چند قلم از لین . 
وسایل احتمالا از همان ابتدا در خلال فزن ۱۷ میلادی با دقت و احتیاط تمام از کشور . 
انگلستان به آنجا آووده شده بود بقیه, میرات ۲۰۰ سال حسن سلیقه و نفاست بویا 

ستاو یتنسکی #شکفت زده شد. هیچ گاه تعصور نمی کرد که چنین سالتی رامتوان 
بدون پرداخت ورودیه تماشا کردا بیشتر به یک موه شباهت داشت که عردم برای 


دیدش می‌بابستی ورودیه می پرداختند. 


در وسط سالن:عردی در حنود ۵۰ ساله آیستاده بود که لباس کهته‌ای بر تن 


۱ داشت. #استاویتسکی #دانست که آر #ویلیام گیلبرت #است. با قد مهلی سریم به سوی 


| او رفت تا زحمت او را در پیمودن طول سالن کمتر کرده باشد, با ار دست داد و از 





آدم هالو و دست و پا چلفتی ای نیست: سعث چپ صنورت ×گیلبرت »تناما کبود بود 
یک چشسش هنوز تقریباً بسته بود و استخوان گونه‌اش که شکافته و بخیه زده شده 
بوذ باندپیچی شده بود. 

انامه دارد 















#تونی کالدورا1 كفت 
908 .این مید راید کذاريگذازيم او مل یک کاو تظذرست و قوی لس 
و وم سد و په لین زودبها نخواهد مرد تی باید این کار را اتجام پدهی. ما یلید او را 
وس | بکشیم وگرنه او آنقدر زنده خواهد ماند که تاروی گور ما پرقصد. 
6 . خوامرش مساندراسرسان پذیرایی مقابل او ندستهیاتلرتی دبیم 


سا سح 





ہت ہے on.‏ 
اک تلا 





7 ےم 





















































اح پوت رح تو و قوی داشت. 
۱ آ. ۔ درست برعکس برادرش که جوانی رنگ پریدہ:و مردئی بود. با 
۱ چشمان رویادواز و تام شچافتان په دهاش بود و حالا هم خیلی شجام 
شده بود! 

او گفت: 

۔یگذار, ERS‏ سن ها باید از هر حیث مطمئن 
. ہاشیم که خطاو اشتباهی در کارمان نیست..۔ 
اسماندرامحرفش را قطع کرد و گفت.. 
لماء چرا من این‌کار را بکنم؟ آیا مطمئن هستی که.. 
بزادرش قدری خبره خبره به او نگریست بعد به سردی گفت: 
من جرات آن راندارم: آیا لین چیزی است که می خواهی من بگویم؟ 
صدایش مثل داله ای سخت و خشن بود 
۔خیلی خب۔ باز هم می‌گویم, من می ترسم! من به‌محضی دیدن خون 
" حالم به‌هم می خورد تو خودث میدانی, من سطمئن نیبستم که حتی بترانم 
تفنگ رابه طرق او نشانه بروم.:همین راعی‌خواهی از دهان من بشتوی: 

اقساندرا×در حالی که لبخند خفیفی می زد با سر اشاره مثبت کرد. 

.خب. پس بیا برای آحرین عرتبه نقشه را مرور کنیم. تو عی‌روی په 
اتاق مطالعه و با یکی از آن تفنگ‌های بلژیکی قدیسی > در أنجا هست. او 
را می‌کشی.. تو در ابن چبزها از من خبره‌تری.- آن وقت هنگاسی که 
پلیس به ایتچا آعد مابه آنها خواهیم گفت که قصد داشتیم یه شکار برویم 
و من با تی 

مصاندر انگفت: 

.من این طور بهتر است و به نظر راست تر می آید: 

آفزین؛ عالی است! بله و تو داشتی تفنگ را پر می‌کزدی, ی خواستن 
۱ ببینی آیا فشنگ‌های جدید به تقتنگ قدیمی می‌خورد یا نه... 
و آن وقت اتفاق وحشتناگی رخ داد 
ا«تونی »با سر اشاره ثبت کرد 
ءا رہ گول ناگهان از تفنگ خارح شد و او را کشت.. 
آن وقت من یه شنیدن حصدای گلوله به سزعت. از اثاق مظالعه دویدم 
| وب خیلی خوب جور در می‌آید. ت؟ سراپا سادگی است. چبزهای 
وحشتناک هميشه ساده اتفاق حی‌افند.. 

صدای تعره خشمکین حبوانی از پنچرہ بار په درون اثاق پیچید و 
ستن او راقطع کرٹ رنگ «تونی »بشدت سقید شده بود #ساندر ۷ گقت. 

چبری نبست,؛ :یک گاو است که دارتد ذبحش می‌کنند- خوب پس از 
تمام شدن کار تو چکار می‌کنی؟ 

تبه آنجاهم می‌رسیم. و من یرای این همه پول که سانده, فکری خواهم 
کرد لعنتِ ہر شیطان ما بایستی این کار را سالها قبل ۔درست بعد از مرگ 
مادرعانانجام می‌دادیم, قبل از این که پدر بتواند آن همه پول را در این 
مزرعه لعنتی دفن کند... فکرش را بکن, احمق یگ میلیون دلار پول را . 
پولی را که ما باید داشنته باشیم ۔صرف خرید گای و گوسفند کرده ات 
دویست و پنجاه هزار دلار پول را در یک مزری آرزمایش کردن. حرام 
است! 

¡ فساندرادیا لبخت گنت 

ما تا آتچا که می میدائم کانها و کوسفندها برای پدر پول فراوائی 
آرزنه‌اند. 
.لین یک موضوع شغلی است! 
او به‌خاطر کاردانی اش بر لبتیات قروشی این پولها رایدست آورده 


۱ ام 3 ۱ وی را می‌نگریست.او دختری بود بلندبالا و موطلایی که اندامی ورزیده‎ ٣ 






ما 

مجدہآ صدای قریاد گرشخراش گاوی که زیر دست قصاب افتاده 
بود. فضا را پر کرد «تونی» از جا پرید و لرژان پنجره زا بست. 
اتصاتدرا با لخد گفت: ۱ 

.من در این فکرم که آبا می‌توانم به تو اعتماد داشته باشم که" 
حودت رالو ندهی؟ 

اتوتی ٩‏ به سردی جواب داد 

.البق که می‌تواتی. من به خاطر آن همه پول هر چیزی را تحمل 






خواهم کرد. 


ساندر ابا استھزا کفت: 

.البته بچز کشتن او. هان؟؛ 

«توتی ا١‏ گقت: 

ٹگاء کن, اندرا »ما معامله را تنام کردیم! اگر تو این کار را ہکتی 
بهتر است, زیرا تفنگ شکاری, اسلحه زنها نیست. و په آسائی می‌شود . 
قتل را به خساب ثاشی‌گری تو در پر کردن تفنگ گذاشت. از آن گذشته 
من به علت پولهلبی که در قفار باخته ام خبلی زود مظنون راقع می شوم 
و پلیس آن رابه عتوان علت خوبی برای قتل پدر۔عنوان خواهد کزد. 

و یگ نکته دیگر که ئو قوت قلب انجام این کار را نداری, ئیست؟ تو ۱ 
از نگاه کردن, حتی فکر کربن به خون حالت به‌هم عی‌خورد. 

«تونی اتشست و به آو خیره شدا 

حب امرور بعدازظهر کار را انجام می‌دهیم- 
لله امین #آنتونی کالدورا» پذر را خبر داد, «تونی » گقث: 

.آسد: قعاند را مرا تومید ٹکن: 

قساندراء جدی گفت: 

ابن کار بەھعان انداژه که برای تو استفادہ دارد برای من هم ذارد. 

دو ناعت بد اتوئی» و صساندراه و پیرمرد در خانه ثنها بودن. 
خدعتکار برای خرید بیرون رفته بود و پیشخدمت هم جهت تماشای 
ذبح گاوها به کشتارگاه مزرعه رفت بود. «آنتونی " پدر به قدر کافی با 
ملاحقله بود که خودش کار را آسان کند. او بلافاصله پس از تاهار به 
اتاق عطالعه رفت و خود در آنجا نشست . جابی که تفنگها در آنجا 
نگھداری می‌شدند . «توتی » و «ساندراء دو سالنْ ایستاده بودند. مرد 
جوان حال که وقت عمل رسیده بود آرام و با ثبات به نظر می‌رسید. او 
به دشتر گفت: 

من به تو اتکا دارم مواظب باش کار را درست اتجام بدهی. 

دختر لبخند امیذوار کننده‌ای به روی او زد و در اتاق مطالعه زا 
کشود و در بشت آن ناپدید شد, »توئی» مدتی که به نظرش چهار 
ساعت آمد. انا در اصل چهار دقیقه بیشتر تبود. در سالن انتظار کشید. 

سرالجام غرش تاگهانی تفنگ شکاری و به دنبال آن طنین ناله ای 
سخت و سدای افتادن جسمی به روی زمین از درون اثاق بلند شد. 

وقتی به طرف در اثاق می رقت. می‌لرزید. یک لحظه دیگر در با شد 
و صساندرا»در حالی که لبخند بر لب داشت در آستقاثه آن نمایان شد و 
به او گفت: 

۔حالا می‌توانی داخل شوی۔ کار تمام شد. 

مر جوان قدم به انا گاشت. در انتهای اناق یک مر تحویر و یک 
کتاب قرار داشت و در طرف درگر تفنگ ها ردیف قفسه چنده شده بود. 
یک تفنگ شکاری روی قالی افتاده بود و در اطرانش یک جغبِه و 
مقداری فشنگ پخش شده بود. 

او کجاست؟ 

«سضاندرا »با دست به کانایه‌ای که در دوقدمی پنجره قرار داشت 
ریا 

پشت کانابه, او داشت می رقت تا از پشجره بیرون را تعاشا کند, 

و ESS‏ 
انداخت, پدرش طاق باز, روی مین افتاده بود و خون سرخ غلیظی 
اطراف بدئش ریخته بود. از دیدن این منظره چیرٌی نمانده ہو حالش 
به‌هم بخوود. 






















شماره ۳۴۱ 












در حالی که خودش را به عقب پرت می کرد گفت 

. خیلی خوپ انجام شد. حالا مواظب باش داستان را به 
پلیس درست بکویی. پنج دقیقه بعد .ستوان «استبونس» در 
محل حاضر بود, او هسراه خود کارآگاه «والین» را نیز آورده 
بود اسنیونس ۷ روی یک صندلی کثار پنجره نشست و به ۱8 
ضونی»نگاه کرد و از او خواست تا ماجرا را تعریف کند ضونی ۷ 
مثل آدمی که در بن‌بست قرار گرقته باشند گفت 

هن »من در خانه بودم. دکتز به من گفته استراحت کتم 
بیماری سینوزیتم شدت گرفته است. وفتی ساندراه به خانه آمد 
من در کتابخانه مطالعه می‌کردم. او رفته بود بیرون. فکر کنم برای 
خرید. وقتی برگشت من او را ندیدم, او یک زاست به اتاق مطالعه 
پدرم رقت و هنوز چند لحظه از ورود او نگذشته بود که عن شنیدم 
انها داشتند هم دربار؛ پول دعوا می کردئد. 

ستوان «استیونس »با تعجب پرسید: 

+دعوا می کردند. انا خلام «کالدورا» گت که 

مساندرا» از شنیدن سخنان اقونی »و اینکه چه نقشه‌ای دارد 
چشمانش کرد شده بود. او سرش رابالا انداخت و گفت 

ته دروغ میگوید! عن.. 

انا طستیونس» آجازه نداد ا ای انامه دفد و گفت 

نویت شعا هم می‌رسد. اچازه بدهید صسحت‌های ایشان را 
دثبال کنیم: و تونی ادامه داد 

همان لور که گفتم: آنها داشتند با هم بعوا می‌کردند و صدای 
داد و هوآرشان بلند بود. مدتها بود که تھا با هم لین طور دعوا 
می‌کردند هميشه بر سر پول. بعد شتیدم که پدرم فریاد 
می‌زد: هنه, نه» هساندرا» نکن! صبرکن!...» و این آخرین 
کلعاتش بود, بعد من به لتاق مطالعه دویدم, اما .اها کار از 
کار گذشته بود, او پدرم را با گلوله زدہ بود. بعد هم تفنگ را 
به طرف من گرفت و گفت. مرا هم خواهد کشت, مگر ایتکه به 
او کمک کنم ومن هم از ترس قبول کردم. او خواهر من است.امامن هیچ وقت او را 

صاندرا» که تا ان لحظه ساکث نشسته بود فریاد زد 

.ای حقه باز پست! ای دروغگوی ہی شرم۔. 

در این لحظه ناگهان صدای محکم و امرانه‌ای گفت 

«سیاکت! 

«تونی ٩‏ در جا خشکش زد. او صدای پدرش را شناخت. آهسته چرخید و دید او 
صحیح و سالم پشت کاناپه ایستاده است. کوشید حرقی برّند اما صدایش در 
ی آمد. 

#آنتونی »پدر سرش را تگان داد و گفت 

۔من ھرکز فکر ثمی کردم تو اینقدر پست ناشی که په خاطر پول بخواهی پدرت را 
بکشی. وفتی «ساندرا»به من گفت که تی چه نقشه‌ای کشیده‌ای من باور نکردم و از 
او خواستم تابا تو همکاری کند و به این ٹرتیب تو را استحان کنم. 
اقونی»#بی آراده گفت: 
اسا... تو عرده بودی! هن ديدم که تو مرده بودی! من خون دیدم. 














—— 













پاسخیهای باهو ش خو د کلنجار بر و ند 
بقیه از صفحه ۴۹ 





د ۹ 1 ۔‫ 1 
0 نقاشی شبه ہی شباهت مومیاہی 


١‏ بیتی مومیایی سمت راست بالا با طاق کلبه, ۲.چشم همین مومیابی با برگ گل 
چپی. ۲. سباهی وسطی بالای ستون با چراغ کوچک ائومبیل. ۴. دهان 
شناس ایستاده با علادت جلو موتور اتومبیل, ۵ شکل روی سینه مومیایی یا 
ق کلیه سمت راستی, ۶ شکل روی سر مجسمه سمت چپ با مرغ جلو پای 
پست. ۷ شکل پارچه سفید همان مجسمه با آجر وسطی بالای سر توریست 
|[ كاملا باهم شییه هستند! 
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اندرا ندید و گقت 

۔بله من به ببرون شلیک کردم. این خون که عی‌بیتی خون کاوهاست, من کسی از 
ان راروی قالی و پدر زیختم تا او تقش یک مرده رابازی کند.مامی‌دانسنتیم تو طاقت 
دیدن خون رانداری و نمی‌نوانی خیلی به جسد نگاه کئی. بتابر این گول زدن تو خیلی 


راحت تول: 


#أنتونی # پر از امه داد 

.این اتفاق تکلیف تو راروشن کرد از این به بعد تو دیگر مجبور نیستی به پول 
فکر کنی چون من تو رااز ارت سحروم می‌کنم. 

شساندر | ان آسه زان 

۔تو حتی سعی کردی سر مرا هم کلاہ بگذاری. 

العا اما تکلیف من چنه می‌شود؟ 

«استپوتص »پاسیخ داد 

.فعلا تا ده سال دیگر برنامه‌ریژی تکن! چون ہاید در زندان خدمت گنی! 


تهنگ. کلبه. کر ء یخ, سورتمه. پنگوئن. قابق. خرس سفید, سگ ابی» گوزن ز هرد 
اسکیعو مربوط يه منطقه سردسیر و طوطی, مرد عرب. روباه سوسمار, ببر و کلاه 
مکزیکی مربوط به منطقه گرمسبری می باشند! 


0 نقاسی. کمند ه 
تس 
خائعی درحال اشپزی است. 
0 پنچری جرح اتومیبل 


لاستیک پنچر زاپاس ہود و در صندوق عقب اتومبیل قرار داشت! 












از سری ماجراهای واقعی خارجی 





فرفک هانت ۷ از پنجره اناتش به بچه‌هابی که در 
کوچه بازی می‌کردند, خیره شده بود. او می توانست 
به‌خوبی آن روزهای ده مالگی‌اش را که با بچه‌های 
معله‌شان در کوچه هیاهر عی‌کردند به خاطر بیاورذ. 
شهراحاشبه‌ای آنها سهم بزرگی در جرم و جنایت و فقر 
داشسک. 

سال 1۹۸۳ بول و بوجوانانی که در آرزویشان 
روّیای پلیس یا آتش‌نشان شدن را حی‌پروراندش؛ در 
گوشه و کناز شهر ماریچوانا می‌فروختند, آنها حاضر 
بودند برای زنده ماتدن دست په هر کاری بزّئند و پا 
روی تعامی روپاها و اهیدهایشان بگذارند. برای 
«رنک » هم همه چیز درحال قراموش شدن بود. برای 
آن نوجوان همه چیز خیلی ساده تغییر می‌کرد. بدون 
شقل و حمایت آنها مجپور به انجام هر کاری می‌شدند. 
اما #رمک» تسلیم لین اجبارها نشد و با حخابت دو 
دوست دیکرش و با تلاش زندگی‌اش را عوضی گرد 

گوبی از ابتدا برای فرمگ » همه چیز ناعادلانه رقم 
خورده بود, مادرش په سختی با موادمخدر دست و 
پنچه نرم می‌کرد. پدرش به دلیل رزورگیری و ولگردی 
دستگیر و روانه زندان شده بود. او هميشه فکر می کرد 
پدزان همه بچه‌ها در زندان زندکی می کنند. 

افرەمک »و هفت عضو دیکر خانوادءلش در نگ خائه 
شلوغ و عوچک که متعلق به 
عادریزرکش پود زندگی می گردند: 
عادربزرگ تعامی افراد خانواده را 
پا حقوق بخور و یر خودش سبر 
هی کریی: 














«رعک شب با مانتر. خواهر کو چکش و دابی اش در بک 
رختخواب می خو ابید ۰ 

تنها شانسش این بود که ذانا یه درس خواندن 
علاقه داشت و هیچ کس او را برای درس خو‌اندن 
مجبور نمی‌کرد. اما خیابان سحله و بوشی دوستهای 
خلافکار باژدارنده بودند. ارمک» یک هدف را درتظر 
داشت و سعی می کرد در همان مسیر گام بردارک. 

در ده سالگی مشکل جدبدی برای او آغاز شد دیگر 
درستان #رمک۸ برای درآوردن خرچهان دست به 
دزدی می‌زدند, او اصلا این کار رانتی‌پستدید و آنها را 
نیز از انجام آن بازمیداشست. 

عادر #رعگ » با و جودی که الب اوفات ذدرحالت 
عادی نبود. اما منوجه اشد برش شخصیت سنفاوتی 
دارد و بايد در محبط دیگری زندگی کند. آو حتی 
می‌توانست از نظر درسی هم پیشرفت چشمگبری 
داشته باشد. هرگاه فرصتی پندا می‌شد که او درحالات 
مععول بود, به پسرش این عطالب را کوشزد می کرد: 

او پیش از این از دوستانش درباره مدرسه‌ای در 
توارک که به بچه‌های بااستعواد بورسیه می دهد. 
چیزهایی شنیدہ بود. رمک به أنْجا مراجعه کرد و به 


ھی 
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دلیل نمراٹ خوبی که داشت فؤزڊ قبول قرار گرفت و از 
آن پس فصل جدیدی در زندگی‌لش آغار شد. 

بر پانیز سال ۱۹۸۷ رمک ۱۳ ساله با دلهزه قراوان 
پابه مدرسبه گذاشت. او اصلا قمي‌دانست پا چه کسلنی 
در آنجا مواجه خواهذ شند. عاتبت تمامی اضطرابها 
پایان بافت و او با «جورم جنکینز» و «سمیسون 
دیویس » آشنا شد, ظافر هر تو آنها ساده بود. 

آنها از هر لحاظ به یکدیگر شیاهت داشفند. زیزا 
انچنکینز » و «دیویض ۷ هم در خانواده‌ای تک‌والدینی 
بزرگ شده و تنهایه و اسطه استعداد خویشان و اصرار 
مایرانشان به ان بر اذھ بودند, مائر #دیوعسی) 
هعيشه آصرار داشت بچه‌ها آننده‌ای درخشان دلطخه 
باشند و حظافرس بخوانند تا موفق شموند. 

هر سه آتها حرفهای مادرانشان را از میم قلب 
پدیرفته بودند و دوست داشتند در درس موفق شوند 
اما هميشه ژندگی روی بک مسیر حرکت نمی کند و فقط 
یک قدم کوچک مي‌تواند انسان را از مسیر اصلی 
متعرف ند 

دںبعدازظھر روز شکرگذاری سبال ۱۹۰۸۹ #رمک» 
همزا تعدادی از دوستانش برای تقریح به خارج از 
خائه رقت,,آتھا براثر مصرف الکل کنترل خود زا از 


دست اده و باعردی درگیز شدند. مرد 
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که آتھا را شناخت نود. پیش از رفتن 
په میمارستان پلیس رادر جریان قرار 
داد 

هنطامی که به خانه بازگشتند. 
دیدند که پلیس منتظر آنهاست. 
فردای آن روز فرمک: به 
چای آینکه با ہوی نان 


` 
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۰ شماره ۳۳۰۹ 


کرده بود. از خو آب پرید. قکر می کره خراب می سند اما 


| متاستفانه ادن طور نبود. دلش می‌خواست فزناوٍ مزند. 


او تمام تعطیلات و هفته یعسشی را در زندان گذراند. 
غاقبت او را به دادگاه بردند. از پشجره کوچک ارجا به 
بچه‌هابی که به مدرسه می رفنته,نگاه می‌کرد و ما خود 


سین (ندیشدید که عن عم باید الان مانند انها در راه مدرسه 


پام, خوشپختانه به دلبل اینکه هرگز سابقه کارهای 


۱ خلاف و محکومیت نداشت. آزادشن کردند: 


ر یمک او آن به بعد بیش از پیش خود را در 
دزسهایش غوق کرده و بیشتر وقتش را با +دیویس» و 
مجنکیٹڑھ هی گذراند" ان سبه خیلی سریم به‌هم پیوند 
خوردند و کتایها و جزواتشان را با یکدیگر رد و بدل 
ضی کردند 

کویی قسم برادری با هم باد کزده و به هم خیلی 
وفادار بودند, هر کاری را با یکدیگر و در کنار هم انجام 
می دادند. دجنکینز» که به دندانپزشکی علاقه داشت. 
دوستانش راتشویق می کرد تا به دانشگاه ستون‌هال ۷ 
بروند. آين دانشگله به دانشجویان مستعد کم درآمد 
کمک هزینه تحصیلی می داز ااجنکیٹز × عی کت قسن 
خودخواهم و دوست ندارم تتها په انجا بروم: شعا هم 
باید با من بیایید.۱ 

وفتی به آنجا رفنند رمک » سحو معیط شند. پر ار 
مشام نمی‌رسید. مسوول امور دانشچویان با «زعک # 
مضاحبه کردا او می خواست هم درس بخواند و هم 
بتواند کاری در کنار درسش داشت باشد, جالب ایتک 
مسوول دانشگاه با شنیدن چئین مطالبی بسیار تخت 
تاشر قرار گرفت. 

دز سنال ۱۹۹۹ این ده" دانش افوز سی ۱۰ 
قرار گرفتند, 

از خیلی لحاظ آنجا برای عرمک» یک خانه بود. ان 
هم یک ان راحت که اصلا پیش از این تجربه اش را 
ندلشت., سر اتافش یک نختخواب شحصی. مبز تجریر و 
شقن داشت تجرب این نوع زندگی برای او ہی تخلیز بود 

ففطظ یگ منشکل وجود داشت. تقریبا حدود ۱۰ 
درصد داللىجویان آنجا سیامپوست بودند و به همین 
لل مرمک» و دو دوستش زیبه به نظر می آمدند. 


کاهی برمک٭ حس می کرد بچبه‌های دیگر حتی تھا را 
تعی‌بیتند. با خودش فکر ھی کرد آنها رفتارشان طوری 

انا آنها برای از مبان برداشتن این جدایی 
روزبه‌روز بيشتر به یکدیگر نزدیک می‌کندند. با هم 
ترس می خواندند و مراقب هم بوغد, لرحک» سعی 
هی کردراق نظو مالی. به بونتانش کمک کند. آنها یک 
شقل منبترک بازره وقت هم بیدا کردند تا بتوائند 
خرجشان راتامین کنند. البته هميشه تنجلیم وقت کار و 
درس کار ساده‌ای نبود. یه همین دلیل بیش از بچه‌های 
دیگر از خی‌دشان کار هی کچد ند 

قز تک ٭ق سدپزیس٢‏ به دانشگاه طب رفقند, ار عک ؛ 
در آنجا هم گامی آن چذاتی و تنهایی قدیمی را حس 
می گرا «جتکینز اقم راهی دانشگاه دندانپزشکی شد 

رفک با بتار و خلاقه زبادی درسها را مطالعه 
می‌کرد. کاقی وی در علاس نظر انش را میکفٹ 
اطراقیان هیچ توجھی ئشان نمی‌دانند. گافی مجبور 
می شد برای اینکه حرفهایش را به زور به اثها بقهماند 

وقتی تعطیلات از راف می رسید همه منکلاسپا 
تعطیلات می ز بحنند اما او همواره در خوابگاه می مائد 
ر در جواب صوال فمکلاسها با لیخندی تہ می گفٹ: 
من همین جا اپارتمانم را دودستی می چسېم و هبو 
کجا نی روم # 

آخر هر هفته سنه دوست به دیدن هتدیگر می رفتند. 
برای همه آنها این پیوستن و نزدیکی مهم بود زیزایوای 
نو از آن زاہ سخت خود راتنها حس نمی کردنف. 

عاقبت پس از تلاش بسیار و تحسل رنجها دریک 

زور آفتابی ماه می سنال ۱۹۹۹ اتزرمک هشانت) به قم اه 
۰ نانشجوی دیگر در سالن اجتماعات: (اائشگا 
گر دهم آمدند تا عراسم فارغ التحصیلی برگزار نود 
رمک # ار مبان آن همه جمعیت حاضر زر آنخاً عادر و 
مادربزرکش را که حالا دربند صندلی چرخدار گرفثار 
بود. شماخت. هبو یک از اعضا خانواده ار این رون را 
باور لذاشتند و تا آن زمان هیچ کس موفق چه گسپ 
چنین مو‌قعیتی بشده مود 





3 ای مجربه تدان را شم دٹت:: خا در کنار دو 


دوست یاوقایش در ردیف قارغ التحصیلانٰ رشت 
پرشکی قراز کرفته بود. آنها جشنن باشکوهی هر خان 
هچنکینز » برگزار کردند که در آئجا دوستان هعسایه و 
حتی بسیاری افراد نااشنا چتبن مولقیثی رابه آنها 
تبریک گفتند: : رمک #می دائست اگر او موقق شنه و ان 
کار را انجام ذابه عمتا دیگزان هبم بی‌تواتند با لاش 
به هر چه می خو‌آهند دست بابعد. 

سنه دوست پس از مدتها نو اتستند بایکد پکر په سقر 
بروند و پس از آن ذویاره به داننشگاه بازگشنتند و فریک 
بر رشته !مورد علافه‌شان تخصض کرفتتن' پنی از 
گذشت سالها نیز آن ارتباط صمیمی میا «جتکینز» 
ادپویس) و فریک هانت» پایر,جاست و آنها عابلند با 
راهتعایی. جوانها را دز راد ذرست وندکی ,قرار دهند. 
ارمگ » معتقد است که جوانها بابد به تحصیل به عثوان 
یک راہ در ژندگی نگاه کنند. 

سبه ‏ دوسنت. تصمیم کرفتند با گنک یک یرگن 
موّسس‌ای درست کنند تا به بچه‌های یاهرش بورسیه 
و کمک هزبنه بدهند و تابستانیا پذیرای نوجوابان 
باشند و اتها راتعلیم دهند. مرک »رابرای سخنرائی به 
هدرسه‌ها و اجتعاعات مختلفی دعرت می‌کنند و او به 
بچه‌ها می‌گوید: شخصیت‌فای کابویی و هفت 
تیرکشها وافعی نیستند. انها فقط بر تلویرّیون پیدا 
می‌شوند. حقبقت در دستهای شماست و آینده فقط به 
خوه شنما ننمتگی دارد که ان را چگ نه بسارند.۷ 

هر سه پزشک تصمیم گرفتند در شهر خودشان 
بعانند. اھا میا بچه‌ها عحبوپ شده‌اند و عردم 
عکس هایشان رابه تبوارهای اتلق بچه‌هایشان می‌زنند 
و امیدوارند که بتواند چنین بچه‌هابی تربیت کتند 

«رمک » ایختدی به لب آورد و از کثار پنجره کار 
رفت و روی صندلی نشست 

از اينکه در شهر خودش در کتار این عردم دردعند 
مانده بود احساس رضایت می کرد انها به وجودش 
نیاز داشنند. نت فقط از نظر جسمی بلکه روحشان بیشتر 
به وجودشان نبازعند بول رمک به باد مراسم فردا 
افتاد که در .یک مدرسه بزرگ برگزار می‌شد و با 
خودش فکر کرد, چقدو لد ثبخش است که می توائم برای 
أن بچ‌ها ,حر بَزیُم و عاقبت پس از گذشت این همه 
تال همه به جوفهايم کوش می‌بهند و هیچ نیازی 
نیسٹ برای فهداندن گفلفايم مل آن دوزها فریار 
یکشم 

#دبوپس ۸ «جنگینر و «رمگ هات » با امید بهبود 
پخشیدن به چلمعه و بخصوص عطه فاسدشان پیز 
همانجا مستقر شنانم تا متواننو درماتی برای ناامیدی و 
افسردگی, این جوانان نیانند والبنه در اين کار بسیاز 
مرقق, هم برده‌اند. 


































E‏ و ہہت تج چس 


آسمان کم کم دلشت اخمهایش زااجمم می کرد تک تک لبرها راد 


اینجا و آنجای پهنه سبل خود می درخت و به‌هم وصله اعی زد... طحم 


# باران زاحس کردی که از دورها سوار پرند نسیم! اقفضا را پر کر ده بو و 


آسمان داشت تدارک کریستن می‌دید, ساعت پنج عصر بود. ا 
زمزمه کردی: یگ ساعت مونده تاقرارعون. کمکم بابد حاضر بشم. » 
خود را حاضر کردی و با آراستنگی تمام راهی شدی, به دیداں بهمن 
می ‌رفتی- همو که بارها سر وافت سبڑ شده بود... بازها تلفٹی ات 
خو آأسته بود زر فرضت متاسبی. حرقهلی دلش را برایت بگوید.. بارها 
سر راهت ابستاده و «قربان: صدفه‌ات » رفته بود.. در این مبان عرچه تو 
متین ثر بودی و هرچه به او عشکوک‌تر که 

این هم مثل هعپالکی‌های خودشه... پر از فریب و حقه‌بازی- پر از 
دوز و کلکه..۱ 

ار صر بود که 

انپشیعون تمی شی نسیم.- ہاور کن... ہاور کن که با هم خوشبحت 
می شیم۔۔ تو این قزصت را به من بد« که گفئنی‌ها را یگویم: آن‌وقت اگر 
قبول نکردی حرفی نیست, تو را بخیر و ماهم به سلاعت.»هرچه بیشٹر 
کم‌محلی می‌کردی, آو بیشتر مزاحم می‌شد. تا ایتکه تصمیم گرفتی 
حرفهایش زا بشئوی, با خود کفتی جه یک ہار امتحانش می‌ارزه» 
وعدهگاه, قکافی شاپ چشعک ‏ بود. راهی آنچا شدی.. 

OOC 

نگاهت, سالن را بلعید و آهسته آهسته از روی هعه مشتریھا چرخید 
به طرف ر است. تا روی پنچره دوم پشت مير نشسسته بود. تتھا و متفکر. 
اما خیلی تیھیگ۔۔ با خود گفتی؛ «خودمونیم... مثل اروپابی‌ها حی‌عونه 
داشتی جذب عی‌شدی... گرایش عجیبی در خود احساس مي‌گردی:.. اسا 
خیلی زود در درون نهیب زدی که ااقربب نخوری دخترے اپنها همه از 
یک قماشند...»نگاهش نه در بود. تو راکه دید شکوفای لبخندش هعه چیز 
را عوضن کرد داغ شدی... دلت لرزید... احساس کردی صورتت کل 
انداخته. اسا هنوز ولو نشده بودی که خود را جمع و جور کردی و زقتي 
پیڈر‌‌لٹن. 

حرقھایش شیرینی دیگری داشت۔ چقدر دلنشین بود از عشق گفتن۔۔ 
نکه أو بهتربنش را بلد بود-.ء لمید. چقدر زندگی بخش ہود.. و آو, چقدر 
شاعرانه. شهد امید را قطره. قعلره در کامت می‌چکاند.. گرسای زندگی و 
سمعادت ۳ گفتارش هموح هی زد و نو درعیان این کرماء کم کم نرم 
شذی... أب شدی و وارفتی, قکری شدی که هثل اینک» پسر ہدی هم 
سنت ۲ بدہینی هستم.. خبلی زود داوری کردم...: ناگهان به خودت 
آمدی که عر گفت سر یکی از کار خانه‌دارهای دز رگ است... که مدیریت 





کارخانه. به عهده او است.., که صساخب همه چنز هست... که وقتی وارد 
زندگی اش شدی, خودت عی بیتی و۲۰ 

هرچه بیشتر می‌گفت. تو هم بیشتر مشتاق می‌شدی.. بیشتر تشه 
می شد ی ۔ تشن زندگی با او در یک ویلای شعال شهر. هماتچای 
آرژوهانت و جای روباهایت که هر وقت با علیحه .دوستت . سحبت 
قر کردی خرف اول دلت بود. حالا این زویاها داشت رنگ می‌گرفت: 
داشت فیزیکی می‌شد, پهمن داشت به آنها واقعیت عی داد 

اجازه می ٹرعماییڈ اقا 

با شنیدن اپن حعله, به خود آمدی, موقعیت خود را درک کردی, انگاز 
آشویی در دلت چنگ می‌زد. هنور حرف مرد تعام نشبده بود که ضخیر 
آفا- می‌بینید که خانوادگیه!» ابن. بیمن بود که زوبروی مرت ایسقاد و با 
تندی آمیخته به تحقیر. جوابش را داب دل تو دلت نبوت بوی دعوارا 
چشیدی.., دست و ہابت را گم کردی که اگر کنگ کاری کنند چی؟. اکر 


بھمن طوری بشود یا مرد 

خواهش می کتم آقا... 

مرد. دوباره تکرار کرد و سی خواست که از مير انها استقاده کند... با 
سماجت و تمسفر...یهمن از جایش بلند شد. سیثه سپر کرد... انشی شده 


بود: «گورت را گم می‌کنی با خودم بیرونت کنم؟..» و حیلی سبریع 
دستش, به درون جیپ رفت و بیرون اعد و با شنیدن صدای [نق) تیغه 
چاقوبی روی شکم مرد قرار گرفت.. ناگهان, دالت هری ریخت پابین. 
انگار چیزی در درونت شکست و خراب شد لبهایت می‌لرزند... حنی 
تعام بدنت می‌لرزید, حالا ذیگر همه مشتریها: چهار چشمی متوجه أن دو 
بودند. هر لحظه معکن بود جنابتی اتفاق بیفتد... دیگر طاقت ئیاوردی۔ باید 
کاری عی‌کردی ناگهان داد کشیدی: ههمن"...» بقیه حرق. در دهانت 
ماسید. و ؛شما ناراحت نباشید خانم ۸ لوله اسلحه‌ای به پهلوی بهعن: 
فشار می‌آورد «چافو را رد کن بیاد آقای حقه‌باز-.» این را مرد اسلحه په 
دست گقت. تو آرام گرفتی-. بهمن اما رنگ پزیده و آشفته وهراسان شده 
بود..- خود وا بدجوری باخته پود مردی که با وی درکپر شده بود با 
لبخند تعسخرآمیژی ادامه داد: هشنیدی... گقتم که رد کن بیاد-» بھمن 
وحشست زده الد هشعا حق ندارین منو تهدید و تحقیر کنید و صدای 
ظریفی را از پشت سر خود شنند که هچرا آقای گودرزخان... جناب 
سروان این حق را دارند... دیگه بازی تمام شد... ایشون افسر اداره اگلهی 
هستنک: ± 

این ملیحه بود که تاکنون, پشت بهمن نشسته بود. طوری که شناخته 
تشود۔ با دیدن ملیحہ حال بهمن دگرگون شد.- از هم پاشید و روی 
صندلی وارفت, ملیحه گفت: درسته آقای گودرزخان. درست می‌بینی و 
می‌شنوی.»,, دیدی که نه هن و ته دیگر 
دوستائم فریب تو را نخوردیم... گرچه پیش 
هرکدام با اسامی و مشاغل متفاوت ظافز 
می‌شدی:.. کاهی بازرس ادارع(؟].. برای 
دیگری رئیس حسانداری.. بچه تاچر و 
عناوین دیگر۔۔ این دفعه "سیم را اتورا زدی 
لسا حنای مدیریت کارخانه. برای نسیم از 
همان اول. بی‌رنگ بود. او همه چبزرو برای 
من و برای حانواده‌اش گفتھ بود.. پدر نسیم: 
همین عردی که برایش چاقو کشیده‌اي با 
راهتمایی ادازه آگاهی. خوب از پس کار بر ام * 

OOO 

دمستیند آهنی از پشت, دستهای بهمن را 
قلاب کرده بود که راهی اداره اکاهی شدند: 
ولوله و پچ پج. همه کافی‌شاپ را پر کرده 
بود تو اما سبکپال و سبکبار, خندان و 
شنگول, دست در دست پدر, هعگام با ملیحہہ 
کافی‌شاپ را پشت سر گذاشتی۔۔ 
راستی‌چیزی‌نعانده بود که 









صدای جیغ ضعیف مینو که روی 
" ود همه راعتوجه او کرد. 
۱ ۔چی شده مینو؟ 
اسان« تگین « تیست آگربه‌ام تیست). 
س. سے گفت. اسگه توی جعبه نبود؟» 
ےم ۔ہود-۔ ولی حالا که اوعدم به او غدا بدهم دیدم در جعبه پاز الست و 
3 إ نگین ئیست,.. 
احد آقا گفت: « باند هتن جاها ناشد .» 
شروع به جستجو کردند. زیر صندلیها, توی سعل‌های زباله زیر پای 
افراد. اما او تبود. صدای فریادهای هنگین نگین »از گوشه و کنار ایستگاه 
راہ آهن شنیده می‌شد. چهار نفری ماایوستانه و ناامید دوبازه به چای اول 
مد گے هون بهتر که گم شد. اصلا چرا آوردیش» 
احمد آقا گقت: #نحفدجان خو اهرت ناراحت است لطفاً ساکت. » 
صدای گرپه میتی بلئدتر شد. چشمهای احمدآقا همچنان به دئیال 
تگین بود که ناگهان صدای جیغ یک رن توجه همه را جلب کرد مینو هم 
په سمت صدا پرگشت و گربه‌اش بقد آعد,برای بک لحظه نگین را دید که 
یرپاهای رن فرار می‌کند و بعد صدای جیغ دیگری راشتیدند و به فاصله 
1 چند دقیقه صدای جيم های متعدد قضای آیستگاه را پر گرد. 
ام ا و ٢‏ س س احمدآقا به سوی تکین که حالا کتار یک خانواده بیگر انستاده بود 
دوید. نگین به لابه‌لای پاهای آتھا فرار کرد. بی‌نظمی عجیبی آبچاد شده 
بود. مینو, محدد, احعد آقا و عریم سعی می کردند تگین را بگیرند. چتد تفر 
دیگر هم به کمکشان آعدند. 
سس امانگین انگار از این بازی خوشش آمده بود. هر پار با دیدن یکی از 
".. اھا که سعی در گرفتتش داشت به سوی مسافران و یا خائواده‌هایشان 
هی‌دوید و باعث فریاد زدن زتها و زعین خوردن آتھا می شد 
گزفتن نکین طولانی شد. همه چیز به‌هم ريخته بود. بچه‌ها از او 
7 می‌ترسیدند و فرار می گردند۔اماعلی که مثل نگین بازیگوش بود, تصمیم 
" گرفت او رابگیرد. 
علی مشقول خوردن ساندویچی بود که مادرش برایش پیچیده بود. 
' کتلت را از لای نانهای لواش پیچیده شده بیرون اورد و یه لگین نزدیک 


ا 


چعبه کوچک جلوی پایش خم شند, 





































ف4ؤ ا س س سس 


شد و کتلت رابه سوی او گرفت. 

نگین بوی عَذا را عس کرده 
بود و بعد از آن هعه دویدن و 
بازیگوشی حسابی کرسنه 
بود. انا از على هم 
هی تر سید. با تردید قدمی 
جلو آمد و علی دستش زا 
عقب کشید. بالا خره نگین 
تسلیم شد و به سوی غذا 
که جلوی پای على روی 
زهین بود رفت و علی با 
زرنگی تعام در یگ چشم 
برهم ربن او را گرفت و شروم 
به نوازش او عرد. 

نگین در 
آغوش علی ارام 
گرفث و حشفول 
خوردن غذایش 
بود. افراد حاضر 
بر ایستگاه تفس 
راحتی کشیدند و 
با تعجب په علی که به این راحتی نگین را گرفته بود, نگاه می کردند. 

چند تفر هنوز در اثر حصدومیت ناشی از رعین خوردن ناله می‌کرلگ. 

عریم و احمدآقا از آنها معذرت خواهی کردند و میٹو که حالا از بست 
بازیگوشی نگین خسته شده بود آن را به علی بخشید: 

علی جعبه را ازمینو گرفت. نگین رادر آن گذاشت و در چعبه رامحگم 
پست و از میئو تشکر کرد. 

وقتی دو خانواده در کتار هم به سوی جایگاہ می رفتند. محمد نزدیگ 
گوش علی گفت: 
.از من تشکر کن که در جعبه را باز گذاشتم تا نگین فرار کنه! 
فر دی آهسته خندندند. 





! «تیترهای چرب» شمارا خواندم. بیشتر شبیه یک خلطره.و حتی یک 
| مقاله اقتحصادی .بود تا قصها مخصوصاً که یادت باشند؛ اخراج یک کارگر 
بر | | به ابن سادگی که شما توشت اید نیست! لااقل اید دلیل معکم تری ارائه 


س ل سک ےر ل ھا رت ۱ 
ٔ۳ 
۳ سا 





موس ۱ ۱ تا 

ُ۵ . ۱ سارا حسیتی از آمل 

چچ همین که یک دختر خائم ۱۳ سال ایتقدر سهربان و یه فکر رفبقش 
.|] باشد, خیلی جای تحصین دارد! و اما قصه سوریالی #به عنوان اولین اثر 








۱ ۱ ۲ کے ٦‏ از یک دختر توجوان ۳ ساله. قصه خوبی است: اما یه عینو‌خانم نگو 
۱ >- .7 [بادش باشد که وقتی می خواهد شخضیت‌های بی‌جان وا یہ قح بیاورد 
ا رس بايد اعمال و رفتار غیر بآدمیزادی #برای آن مو جود بنرالا ! این اعسال که 
۰ ۳ >۴ ایشان نوشته از یک اجة تلفن».ختی ذر‌قصنه :بمند لست:بووه بر 


کرد روف ا ۱ 

,اھ سے __ ج ت 

س 

۳د | هه کربمی ذورابی ۲:۰ ساله از بهشهر 
ا 


7ی ۶ ۱ عارانء را خواندم, عجب نثر هرنگی»و قشنگی۔ توصیقاتتان خیلی 
صا در مورد طبیعت و بارش بلران و چشعمان اشکبازار 


7٤‏ پ۶۹ ءعالی بود مخصو 





سے وت مر 1 ۳ > 
.۳ . ایادوم قصه [مادریزرگ و توداش که بر سر عزار لومی‌رونکمی‌توضیع 
ہے یس سے سد کے ۱ ح 


مهبا توذری ۳۳۰ ساله از تھران ۱ 
لین مسائل و سوالها که در نوشته‌تان ارسال کرده‌اید. قضایایش إ 
مربوط به «داستان زعدگی» است و نویسنده آن! چرا از خودش | 
تع ىپزسید؟! پادتان باشد که این ضفحه فدر فلمرو...» است. پس مسائل إ 
فااستان زندگی »نه تویسنده آن صقحه مربوط می ہاشد!! ۱ 


آناودوی از تهران 

قصه‌های شعا معمولا خوب است و بی ‌ئیاز از پاسخ, اما «غروب 
ستارهها» فرق داشت, البته همچنان ئٹر تروتمیز را در قصه ارائ 
مي‌دهید . خصوصاً ارتباط بین واژه‌های تخصصی غالیدافی و زندگی 
عادی .اما یک نکت رافرآموش نکنید؛ بک داستان کوناه در وهله اول باید 
یک #قضه ٤‏ داشته باشد, و گر نه؛ یک برش از زندگی باشد. در غیر این 
حالت؛ تیدیل می شود به ایک رولیت ساده خاطره عانند. مثل غرو 
ستاردھا!: 


( 


میارکه تیڑکار ۱۳ ساله از مازندران روستای اسرم 
یگ توجوان ۱۳ ساله وقتی اقدام به نوشتن قصه می‌کند . حالا هرچه 
ار آپ ډزمیاید .یک نمره ۲۰ پیشاپیش دارد. درست عثل #پدربزرگ» توا 


یک اعسننت دیگر هم داری که قصه‌ای,. برای پدربزرگ مرحومت ! 


لوشته‌ای. اما چون مطعللم در آینده به شرطی که قصه بخوانی می توانی 1 
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دلفکان درباری در تاریخ دنیاء جایی تقریباً به 
اندازه شاهان داشتند و علت آن هم این بود که این 
گزوه تقریباً در هغه شرایط, همراه یا در حضور 
شافان بوده‌اند و چون حق مزاح با شاه یا اطرافیانش 
را داشته‌اند. طبعا حکایات زیادی از آنها به بادگار 
مانده که «حصین نوربخش ؛ در سجموعه‌ای با عنوان 
«دلقکهای درباری» جمع آوری و عنتشر کرد. 

علافه‌مندان به مطالب تازیخی حتماً با اسامی 
نظیر: طلحک, کل عنایت. کچل مصطفی, لوطی صالح. 
اسماغیل براز, کریم شیره‌ای و... آشٹابی دارند. با این 
حال شلید برایتان جالب باشد که بدانید دربین دلقک‌هلی 
درباری عصر صفویه, یک رن داقک نبز وجود داشت 
که حکابات زیادی از وی به یادگار مائدہ است. 

ابن رن که سلاله فزی» نام داشت. به روایث 
کساتی که ٹاریخ سلطنت, شاه‌عناس اول صفوی را 
نوشته‌اند. بسیار خوشرو, شوخ بزم آرا و بڈلەکو بود 
که با حرفها و حرکات خود در حضور شاه یه نق از 
اوضام کشور می‌پرداخت و ضمن مزاجهابی با در باریان 
خطاها با خیانتھایشان رائزد شاه‌عباس افشا می کرد. 

این رن در سقر و حضر همراه و همرکاپ شاه 
بود و هرگاه شاه به عزم شکار یا رفتن به جابی ہر 
اسنپ می‌نشست, او تیز سوار اسب می‌شد و عمراہ با 
وی حرکت می‌کرد. محرمیت و نقرب دلاله قزی با 
شاه‌عیاس باعث شده بود تا سران سپاه درباریان و 
رجال نیز احترام او را نکه دارند و با وجودی که از 
همیشینی او با زنان حود بیم داشنتد و می‌ترسیدند که 
آتها را نزد همسرانشان رسوا کند. مم‌هذا برای جلب 
توچه و محبت او از هیچ کاری دریغ تمی‌کردند و گاه 
حتی هدایای گرانقیست به و می‌دادند تابه قول معروف 
نمک گپر شود و در حضور شاءبا آنها نشوخی نکند. 

این زن در یک مقطم تاریخی تین نقشی سیاسی 
رابه‌عهده گرفت و آن در سال ۱۰۲۱ ۸.. ق و هنگامی 
بود که شاه عباس قلعه قندهار را محاصره کرد و آن را 
از چنگ حاکم دست‌نشانده تورالدین محمد جهانگیر شاه 


پادشاه هند, خارج ساخت و چون خهانگیرشاه تهدید 


کرد که بعد از حل مشکل قندهار, ایران را تصرف وتا 
اصفهان پیش خواهند رفت. شاه عباس به دلاله قزی و 
جمم دیگری از زنان عاموریت داد تا قبل از ورود 
سپاهیان يه قلعه وارد شوند و سپس در ابران چنبن 
شايع ساخت که دز مستحکمی چون قلعه قتدهار را 
دلاله قزی و چند رن دیگر فتح کرده‌اند و پا این حزکات 
زیرگانه که کم چراتی و جبن حاگم قندهار و سهاهیان 
تحت اهر او را ثایت سی کرد: جوابی دندان‌شکن یه 
سخنان تهدید امیز جهانگیرشاه دار 

الپته ذکر این نکته تيز لازم است که چون دلاله 
قزی هرگاه اراده می کرٹ امکان ملاقات شناه را داشت 
و گذشته از این در اغلب اوقات شاه توصیه‌های او را 
می‌پذبرفت. ذر سال ۱-۲۹ قمری و هنگامی که شاه 


۳ 
یگ 


عباس شرابخواری را برای مسلمانان ععئوع ساخت. 
برخی از درباریان و اعیان به دلاله قڑی ماعوریت 
دادند ٹا شاه را زاضی کند که پیشکش کلاتی دریافت 
دارد و حکم خرد رافسخ کند که دلاله قزی نیز پذیرفت 
و پیقام را یه شاه رساند. ولی شاه از قبول آن 
خودداری کرد و حاضر به عدول از تصعیم خود نشد 





مکارترین و حیله‌گرترین چهره تاریخ هرلسپوتین» 
است و مطالبی که ذرداره او نوشت اند به‌قدری متنوع 
و عتعدد است که از میان آنها می‌توان حتی به 
جزنی‌ترین زوایای زندگی و ذهتیات او پی برد. 

فر اسپوتین » کشیش فاسد و فریبگاز دربار تزار 
تبکلای دوم از جسله افرادی بود که برای حفظ 
موقعیت خود در دربار تزار به هر کاری دست می رذ 
«آناتول فرانس» علی شرحی که دریاره راسپوتین 
توشتھ. متذکر شده است که او برای تاعین و گسترش 
نفوذش در دربار با پرستار تزار وویچ .ولیعهد روسبه 
.قراری گذاشنته پود و براساس أن دارویی را دراختیار 
پرستار گذاشته و یه وی تکلیف کرده بود که هرگاه 
دربار را ترک گفت آن را در غڈا یا آشانیدنی ولیعهد 
بریژد و آن را به وی بخوراند. این عاده خاصیت 
عجیبی داشت و ولیعهد رایه حالاتی شبیه صرع مبتلا 
می‌کرد. طبعاً تزار و همسرش با ملاحظه حالات 
فرزندشان نگران غی‌شدند و بلافاصله کسی را به 
دبال راسپوتین می‌فرسنادند و او را برای درسان 
ولیعهد احضار عی‌کردند. راسپوتین ثیز بلافاصله 
خود زا بر بائین بیعار عی‌زساند و با خواندن ادغبه و 
اوراد. مشغول معالجه می شد و چون قبلا به پرستار 
سفارش شده نود که در چنین سواقعی از خوراندن 
دارو به کودک ببچاره خودداری کند, طبعاً حال وی 
بهبود می‌یافت و تزار و همسرش بهبوردی حال کویک 
را از اثر دعای راسپوتین می دائستند و پس از مدتی 
وی تا آنجا پیش رفت که تزار علاقهمند بود وی تعام 
اوقات خود را در کثار ولیعھد بگذراند و طبعاً به خاطر 
این خدمت مزّایابی نیز برای وی درنظر می گرفت. 

هسمچنین نقل است که راسپوتین به شیوه‌های 
دیگری نیز می کوشید تا قدوت خود را به تزار بتعابائد 
و آنها را متقاعد سازد که دارای تبرویی فوق‌المانه 
است, از جعله او که تعامی مستخدمان دربار را فریقت 
و با خود هعراه سباخته بود.رورزی نقشه عجیبی کشرر 
و وقتی جزئیات آن را با همدستان خود درمیان 
گذاشت. وسط یکی از سالتهای بزرگ قصر مضفزل 
بازی با ولیعهد شد. اما درعیان بازی, ناگهان چھرہ 
خود را دزهم کشید. آذاری از وحشت رابر چهره خود 
نغلیان ساخت و متعاقب آن با سرغت ولیعهد را در 
آغوش گرفته و به کثار یکی از نیوارها دوید و با 
اضطراب چشم به سقف دوخت و درست در همان 
موقع چرام سقفی بزرگ سالن از سقف جداشده و بر 
روعا زمینء درست همان جابی که قبلا ولیعهد و 
راسپوتین اہستادہ بو دند. افتاد. 

تزار و هعسرش ار دیدن اين صحته دچار تخجپ 
زیادی شدند و راسپوتین ادعا کرد که براثر یک الهام 
قلبی لحظاتى قبل از حادئه وقوع أن را خدس زرده 





است, ولی واقعیت این بود که مستخدعان دز فرصت 
عناسپ پيچ‌ها و بست‌های لوستر را شل کرده بودند. 
به‌نحوی که اگر از طبقه بالا کوچکترین ضربه‌ای به 
سقف وارد می‌شد, لوستر از محل خود جدامی‌شد و 
سفوط می‌کرد و آن روز با اشاره راسپوتین 
مستخدمان با این حیله, توانستند موچبات بیشتر 
عزیز شدن راسپوتین را فراهم ساؤتد: 





تاریخ گواه است که مستبدان هرکز خلق و خوی 
ثاہت نداشته‌اند و کاه به‌راحتی بر روی کناهی, بزرگ 
چشم فروبسته اند و گاھی کسی راکه خدمٹی شایسته 
انجام داده مورد قهر و عضب قرار داده‌اند. 

یکی از این‌گونه افراد نادرشاه افشار بود که 
حکایات عتعددی پیرامون تلون مزاع او در گوشه و 
کنار کتب تاریخی ثبت است. از جمله اينکه طی یکی از 
جنگھا در گردنه ای در معرشی خطری واقم شد و تیر از 
هر سو به سوی او باریدن گرفت: یکی از 
حاحب منصیان با عجله خود رابه تادر رساند و برای 
حمایت از ار کسی بالاتر از شاه در جایی که خطر بیشتر 
بود. ایستاد و مشغول دقاع شد. اتقاقاً خطر رفم شد و 
پس از مراجعت تابرشاه ار را احضار کرد. صاخب 
قتضب میور به لین شید که شاه قضد فلز ةفد و 
غیرت او را تلافی کند با عجله به ملاقات تادر رفت. 
نادر با دیدن او پرسید 

۔چرا حود را سهر بلا کردی؟ 

۔برای آنکه حیات شنعا به خظر تیقتد. 

تادرشاه از شنیدن ابن حرف خشمگین شد و 
فریاد کشید 

۔ آیا تو عرا مردی تزسو می‌پنداری که مسٹحق 
چنان کذّشتی داتستی؟ 

صاحب منحسب سر به زیر اتداخت و نادر دستور 
داد تا او را به جرم این حسازت خفه کنند و فرمانش 
بلافاصله اجرا شد! 
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(با مجوز رسمی ازوزارت فرهنگ و ارشاد اسلاعی) 
تفاینده انحصاری دالشگاه آکسقورد (OUP)‏ و م رکز آموزش و آزمونیای اتاق بازر کاتی لندن(1.0)01) 


آموزشگاه آرانش مر اه 


)اماز رسمی‌ود بیلم بین العلل || | یت نام بهار ۱۳۸۱(۲) دوره نازر گانی و آزمون بین العللی 5۸ 11 با ندرک رسمی از اتاق بازر لانی لندن 
مداد رسالت ۱۳۳ ۷۲ زبان انگلیسی عمومی - فر انسه 
دفتر هر کزی ۲۶۲۵ اردیپشت ۶۲۱۷۱۱۹۶۰۱۲۳۷۱ مورد تانید. در بیش از ۳۰ دانشگاه انکلسنان و ۸۳ کشود خبان 





نجریش ۲۶۲۵ اردیبیشت. (۲۷۲۱۵۷ و۲۷۱۳۷۰) تاریخ آزمون : ۱۱ خرداد- ساعت ۱۶ 

آموز شگاه زس امس | | رساد (برندران)۲۵و۲۶ اردیییشت (۷۵۰۶۷۱۷۷) ثبت نام دوره کوتاه مدن منرحمی زبان انگلیسی در تهران و تاریخ 
ای یت رسالت [خواهران)۲۵ و۲۶ اردینشت  )۷۵۰۸۸٢٤۸(‏ وروی دوره های TOEFL,IELTS,FCE,CAE,CPFE‏ 
آموز ش فنی و حرقه‌ای هنر جو میپذیرد ۱ 

آزمون ورودی ۲۵ «ردیتیشت ساعت ۱۷۰-۱۳ ۶ ازد پبیشت ساعت 1۵- ۱۷ 
برای کس اطلاعات بیشتر در مورد سایر مراکز خر تهران و نمایندگیهای شهرستانها با دفتر مرکزی تهاس ماصل غرمائید قیایان اهاب : 
ابتدای وصال شیرازی ۔شمارہ ۷,تلفن ۷۹ و ۷ انتشارات زبان سرا ۷۴۰۷۲۷۱۷۰ دفتر فلی مهندسی و تمهیزات ۴۰۷۷۸انغ۷ 


با کليه روشهای دبا آشنا شوید مو اقشا ننئٹر هر 
مشکل بسندی را 


ترک اعتباد تضمینی با طب سوزنی 
۶روزه ۶۹۲۷۶۴۷- ۰۹۱۱۲۱۹۱۴۳۹ 
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درمان و پیشگیری اعتیاد با مجوز رسمی از وزارت 
بهداشت و درمان و بهز ستی 
رفع دردهای مزمن, ببوست. چاقی, سیاتیک انواع سر دردها با طب 
سوزنی توسط تیم پزشکی, ناتوانی جنسی, علائم یائسگی, اضطراب 
و افسردگی ۰-۷۵ ۰٩۱۱۲۱۹۱۴۶۲۹‏ 
۸۹۰۱۱۶۰۴ 






ترک اعنباد ۱۰۰./ تضمینی 
با جد بدتر ین متد انجمن پزشکان ترک اعتیاد آمر یکا 
تهرآن اضقهان وار سال یه کلبه‌شهر ستانها ۰۹۱۱۳۱۱۳۹۰۰ 





تلفق . آگهی‌های 
٠.‏ اطلاعات‌هفتگی 


۲۲۲۵۹۱۷۳-۳۳۷ 
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۱ نام ائزی از نویسنده آمزریکایی «شروود 
|| آندرسن».پسوند شیاهث ۲ نتوعی تختخو اب لز امان 


| بودن مرظن مالنیذ تافر محراو کویر اغفالش شوه 


.طریقه و رورش ستاره‌شتاسی ۲.کیت سفری ۔اضصوتی 
که برای رام کردن جائوران گزندہ و درنده می خوانند . 


۱ صندلی و تختخواپ سفری .نساح و بافنده ۴۲.هنگام . 


کتاب. مچله و یا روزنامه منتشر می‌کند . کسی که 

شنیخ و مرشد خود پیروی می کند . از مال دنیا چبزی 
تصییش نشده است ۵ جشن و پایکونی ۔ روانه و 
قرستتاده شده .بسیار انديشه کرش .نوعی خورش ۶ 
علاست. چم .شاعر و لفساته‌نویس فرانسوی و حالق 


۱ اثر «افسانه‌های کنه کنه» . گسناخ و بی‌باک «روستا و 


آبادی ۷ تردید و دودلی ‏ کارش پرگردان از زبان 
خارجی به قارستی است .قرستنده نامه ۔مايه حیات ۸۔ 
پرجای بلند برآمدن . شاعر رمانتیک آلمانی که 
هیسمازک» صدراعظم وقت آلمان با همه بختمنی‌اش 
که با طرز تقکر او داشت, وی زا بزرگترین شاعر 
عزلسرای آلمان می ذانست .فقر و درمانذگی ٩‏ شرف و 
خیثیث آدمی .لباس بپھودہ و پاره و پرره! .در عقابل 
خوبی تباید انجام داد .شهری در آلمان ۱۰.بدی و فساد 
۔ دستور آمدن داده است . دشت و زمین هجواز 
بسیارش عمیشه برای هیچ است! ۱۱ ابدام کننده أن 
سنیماہ شاعر معاصر کشورمان است - حیاز , از القاب 
یزدان پاک است ۱۲,تروتازه.شهری در ابالت و اشنگتن 
آمریکا۔اگر شاعرانه ۱۳.پاک و دست نخورده .بعضی 
خبرها چنین است و خطرناک! .اداره‌الی در شهرداریها: 
تصدیق آلمانی ۱۲ از شهدای صدر اسلام ۔ آتث 
اصل‌ها و زمبتەھا .حرف افسوس و ثنفر ۱۵.فبلسوف 
آلمائی و خالق اثر #معرفت علم متعلق ».نام نوعی برنج 


در شمال کشورمان .حکمران خوارزمشاھی .دعاها ۱۶: 
شعمای. فر انسویی - نوعی موی سر ۔ رسم و شبوه . 


رخسار و چهره‌ای, چون مظهر زیبابی طبیعت دارد ۰۱۷ 


نام اثری :از .نویسنده, آلمائی, اميل لودویک» . 


دندانپزشک .سحاوات ۱۸-کتامی از معطار نیشابوری 
تویسنده فرانسوی و خالق اثر «وقایم ابتالیا » 


0 عمودی: 

١۔حکایت‏ و سرگذشت ۔از دروس مدرسه .عبث و 
بی‌فایده ۲.خانمها پا نام کتابی نوشته «انتوان چخوف ه 
روسی ۔ این هم نام اثری از «کارل سندبرگ# شاعر و 
بیوگراقی‌نویس آمریکایی است ۳.فهم و شعور .سبزی 
سالادی و پلویی ۔ فرستاده الهی . سرخ کعرنگ ۴ 
شخص غایب .نی میان تھی ۔مزاحسان 
از بین رفته ۵.هميشه .دیگر تشن نیست!مالیات ۶ نام 
اثر ععروف تویسنده فرانسوی ارومن رولان » 
کشوری مسلمان‌تشین در آسیا ۷ اجاق برقی . 





محله را گویند!- 











پازهسنگ ترازو .کسی را مجبور به انجام کاری کردن . مطابق میل و خواسته 
خودمان, ۸ دستور است و اجراشدنی ‏ نام اثری از 009 
انشاط لصفهانی» . کج أن هیچ‌گاه به عثزل ترسد . 0 طراح؛ افشین سهمانی از بندرانزلی 


بیماری تنفسی ۹۔پول رایح در ژاپن .باید یه کیک 
انها شتافت ۔ خود را در ان ببیئیم ۰۱۰ بعد از 
«به » می‌آید تا خوبتر باشد شیر درنده-بارقار | 
و سنگین ۱۱.نوشته‌ها و کتب .نام اولین رئیس ۱ 
جمپور انقلابی چين ۱۲ مافوق و برتر .ار 
بیمارنهای پوستی الست تازه علمی وا آموخته | 
است .نیم اساس! ۱۳.یک حزف و سه حرف-۱ 
بیگانگان منام یکی از گازهاست ون و ٹین 
۴۔ هرجا باشد, باعث رونق و آبادانی است : 
ادیپ و عفاله‌نویس .واحد پول البائی .سیب | 
آذری ۱۵ چلچراغ .نام خالوادگی هنرپیشه و | 
کمدین عحروف آفریکاہی . تعدادی کشتی و 
هواپیمای جنکی ۱۶ باشتاب و سریم . پدر 
آذری . واحد شمارش هواپیما ۱۷. نام اٹری 
معروف از نویسنده توانا و خبرنگار تامدار 
ارنست همینگوی . درست مقابل «اینها 


قرار گرفته اند ۱۸ کرابه دادن - مور نداری ۔ 


حل جدول شمازه۴۰۳۰ 


۱۷۷ یی‎ ٩۵ ٩۴ ۱۳ چو‎ 1 A ۸ ۷ ۶ 3 ت‎ ۷*۰ 





یھ اتور اه و 
0 نقاشی سبیه ہی شبات مومیانی 


۱ 

دراین دو تقاشی که دو باستان‌شناس و یک مومیایی و در نقاشی دیگر توریستی ۱ 

را علاحظه می ‌کنید که هیچ شباهتی با هم ندارند و اگر کمی حوصله به خرم دهید وی 

دقت به این دو نقاشی نگاه کتبد در هفت مورد شیاهتهایی بین آین دو نقاشی بیدا 
ار خواهید کرد. 


۵ پنچری جرخ اتوسیبل 
| اتوعبیلی با بک لاستیک پنچر قاصله تهران تا 
]زوین را بفراحتی و بدون دغدغه پیعود, می توائید 
جواب بدعبد چنین چبزی چطور ممکن است با 
]کس دقت حتعاً جواب مارا خوافید داد: 


[کمشده وجود دارد ہرای پیدا 

گردن این نقاشی باید با مداد | 
رنگی یا خودکار ‏ داخل | 
اخطوطی را که با نقظطه سيا | 
مشخص شدھ رنگ کنید. پس 

از پایان رنگ کردن این سوژه 
1س ناگهان جلو چشعان شما | 


خلاهر خواقد شنن. 











از مریم مقدس(س) قدردانی شد 

مراسمی پا حضور رپاست سازمان صدا و 
سیما و چمم کثیری از هنرمندان و اهالی قلم. روز 
دوشنبه ۸۱۳۲۸ در مرک هنایشهای نين العللی 
سازمان برگزار شد. 

جلسه مذکور به پاس قدردائی و اهدای هدابایی 
به سازندگان و دست اندرکاران مجموعه تلویزیونی 
مریم مقدس(س)برگزار شده بود که با استقبال گرم 
حاضصران روبرو شد. 










ه«نشانی» عنوان تازه‌ترین فیلم | 
المحم حسین لطیفی » است که فیلمبرداری 
ان در انر ان او ای دارد گروہ سار نده 
نشانی اخیراً پس از فیلعبرداری صحنه‌هابی | 
از فیلم در آلمان, وارد ابران شده‌اند 5 

نویسنده فبلمنامه فیلم مذکور «حسین 
پاکدل» و ایفاگر تفش اصلی آن 















اوجی لست و سایر بازیگران فطم به شبرح زیرند 
عحمدرضا شریفی‌نیا. حمیده خیرآبادی 
آزیتا حاجیان. امین تارخ: عجید مظفری و. 
حلاص داستان دمل 3 سبرگ» 
جوان ایرائی الال که در سه سالگی به | 
Ê‏ یک زن و شوهر توزیست آلعاتی فروخنه 
شدھ پس از ۲۵ سال زندگی در الغان به 
لیران اڈ تا پدر و مادرش ر 


«شایقی» پنج بعدازظھر در باغ فردوس 

سیامک شایقی فیلعساز حرفه‌ای سینما که 
آخرین فیلسش مشراره» چندی پیش به .اکران 
عمومی درآمد و با استقبال مواجه نشد. درصدد 


- 
۳ 
ق 5 


۳ 














خبر ها و رو بد ادهای هفت هنر 


ساخت فیلم. جدیدش با غنوان. اغ فرموس, بلج 
بمدازظهر» است. هنوز عواعل و دست‌اندرگاران این 
فیلم گزیتش نضده‌الو. 





ہے 


آر- | 
تمایشتایه انش اکل » براسماس ۱ 
نوشته صادق هدایت به نویسندگی و ۲ 
۲ کارگردانی پرویز سهیل همه روزه در تثاتر 
صر نه رڑی چیه یی ررد در اين 
تمایش کاظم افرندنیا. حسین شهاب. 
منوچهر افسری: زری برومند ملیحه | 


Ç§‏ موسوی و... ایفای نقش می‌کنند. 
٢‏ تهبه‌کننده »داش اکل» امنزهوشتگ 
شعبانی است و ساپر عرامل آن یه شرع 


ریرث ۱ 
آهنگساز و خواننده«: پیام ۔یکور: آستاد 
] صالح پناهی 


سریال «شهر قشنگث» به زودی 
از شبکه سه سیما 

مجموعه تلویزبونی شهر قشنک» کار گرو: 
اجتعاعی شبکه سه سیما به تهیه‌کنندگی محمد 
کاشانی در ٩۰‏ قسمت. ۴۰ دقیقه ای درحال تھپه است. 

شهر قشنگ. داستان هفته‌تامهای ابت که 
مشوول و گازهندان آن به فرلخور شخصیت خود با 
مسائل و مشکلات روبرو می‌شوند که در این میان... 

اپن برنامه قصد دارب با طرم عوضوعات 
اجتعاعی در هر قسمت مچزل لحظأت مقر حی راہرای 
بینندگان این شبکه فراهم آورد 

دست ائدوکاران شهر قشنگ عبارشند از 

تهیه‌کننده: محمد کاشانی ۔ کارگردان: مهدی 
مظلومی . تویسندگان سروش صحتہ محنود 
طالببان, ریدا رامین فر. حسین کیائی . مدیر تولید 
هحایون ایزدپناه ۔ بازیگران» فرهاد آئیش 
اویسی. هریم سعادت. محمد بصیری, ہیڑن 
بتفشه‌خواه. امیر جعفری, ثیلی رشیدی, فلامک 


چنیدی. مهدی صبابی و 


سیمرغ «هلنا» در تگارخانه ارژتگ 
تکارخانه ارژنگ هفته گذشته پذیرای آثار 
هترمند محقق و متفکر خانم. «هلنا شین دشتکل» که 
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سالها عمر هتری خرد راصرف بررسی و عطالعه در 
مورد مسائل مختلف فرهنگی کرده بود 
نمایشگاه مذکور با ۲۵ تابلوی نقاشی و موصوع 
سیرمرغ: حاصل فعالیت مستعر ۱۱ ساله ایشان بود 
این هترعند ناکتون ۲۴ نمایشکاه در داخل و 
خارج از کشور داشقه است. 


پرژو ار همنی, خوانند ه می شو۵! 

بروز ارجعند بازبکر جوان و باانیه سیتعا و 
نلوبزیون که بازی او در مجموعه نلوپزیونی ١زیر‏ 
آسمان شهر » در نقش «رحید" عورد توجه مردم 
قرار گرفته بود. قرار است در یک فیلم سیثعاپی با 
عنوان «چلی زیکر ‏ ایفای نقش کند. 

جای دیگر را مهدی کرمپور می‌سازد و ارجمند 
در آن ایفاگر نقش جوائی خواننده است که 
می خواهد از کشور خارح شود. 

امین زندگاتی. مائی کسرائیان, چکامه چمن‌ماه 
گل شیفته فراهایی وے میکو جاژیگران ابن فیلم 


2 


۴ 


ااحدیث فولادوئد »بازیگر جوان سیتما 
و تلویزیون که بازی خوبش در انسارال» | 
هنوز در خاطره‌هاست: درحال حاضر 
مشقول بازی در جدیدترین کار دارپوش 
فرهنگ با غنوان هرز زرد» است. این فیلم 
از مضمونی اجتعاغی برخوردار است 





«عبد المجید» و خانه تازه‌اش 

شهرزاد عبدالسچید بازیگر جوان تلویزیون و 
سیتما که مجموعےه ضاجواھای خاله رو باو تقی جان" 
او روزهای جمعه از شبکه دوم سیعا پخش می‌شود 
بازی در مجموعه تلویزیوتی «خانه‌ای می سازیم هرا 
به پایان برد. 

این سجموعه را «جهاتبخش لکه در شانرده 
شسعث برای شبکه دوم سیعا اساخته است. 

عبدالمجید در این کار در کثار مصطفی عبداللھی: 
پردبس افکاری, آزیتا لاچیتی و ایفای تقش کرده 
آسمت. 


شماره ۳۹۴۱ 
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«اتاق پسر» اثری زیبا از ایتالیا 


پس از ۲۵ سال که فیلم‌های ایتالیابی در 
جشنواره کان موفقبتی به دست نیاورده. بودند: 
فیلعی ساده و جذاب از نی مورتی» نه نها توانست 
جایزء تخل طلا را از کان برای سینمای بحران‌زده 
ایتالیا به ارعغان آورد. بلک نعایش آن در شراس 
چهان با استقبال سینمادوستان روبرو شد. 





اناق پسر داستانی ساده و بدون پیچیدگی و خم 
و چم قصۃ پردازی دارد که در سیر ناسر هیام تدها بک 
حادنه زمینه اصلی تقبیر بر واکنش‌ها را تشکیل 
سی دهد. مورتی علاوه بر کار گردانی و نویسندکی 
قیلعنامه, خود در نقش اصلی فیلم نیز ظلهر شده 
اسست. 

او در فیلم.رو ان شناسی است که به اتفاق فعسر 
و دو فرزند حود. خانواده‌ای مععولی. گرم شاد و 
پرهبجان را تمشکبل داده‌اند. اما ناگهان در یگ‌روز 
ژییا۔ پسر هفده ساله آنها در یک حادثه په هتکام شنا 
و شیرجه نفریحی. کشنته سی شود۔ خانواده که تا آن 
ژسان. هیچ گنه فاجعه‌ای رانجربه نکر ده بود؛ناگهان 
پا درد و پریشانی مواجه می‌شود. اعضای خائوادہ 
تحعل خود را از بست داده و شروغ به متهم کردن 
پخدیگر می‌کنند و هر کدام به توعی, ميگري را 
بهشکلی در مرگ پسر عقصر قلمداد می‌کنند. 
کنش ها رز واکنش‌های عضتی دزمان بارعاندگان 
خانواده اوج می‌گیرد. تا آنجا که تهدید به فروپاشی 
تیچ پیست سال تجربه گرم و زیبا می‌کند. آما 
سرانجام این اعضای خالواده هستند که پی به 
وجنود بکدیگر به عنوان تنها تکیه‌گاه موجود می‌برند 
و ها لستعالت از یگذیگر, بر خاستن از خاکستر را که 
و شفرف پراکنده شندن در خلائی به نام ضدعف و 
اسستی که تار و پود رفثار آنهارافرا گرفته بود. آغاز 

اتاق پسٹر فیلسی سناداه. جذاب ر عمیق از 
کارگزبانی متفکر است. مورتی به کمک 


شماره ا 





CES 


کارکردان دیگری به نام عتور ناتورہہ 
توانسته‌انه طی دو دهه اخیر زنجیر 
سینمای اپتالیا را از گنستگی کال حفط کنند. آپن 
امر بویژه پس از کریز سینماگران بزرگ انتالیایی 
چون «برتولوچی ا یه سوئ سیتمای گیشه و 
سینمای آمریگا, بیشتر تخنسین‌نرانگیز تشان 
فی دهد 


(آنجا چه ساعتی اشت؟ فیلمی از تایوان 

فیلمساز مو لف تایوائی ەینگ لیانگ» این بار در 
قیلم جدید خود به عوضوع به عشبق پرداخته اسنت: 
قیلعی که توجه تماشاگرآن بین اتمللی رایه خود جلب 
کرده منت 

بالگ با تگرشی ریبلدناسانه بر فیلتش ب 
شی »که قرز و زهان را درهی‌نوردد. می پر ازد. 
زلی تلیوانی که قد سفر په پاریس را داره؛ ساعتی 
را از فروشنده تابوانی خریداری جی کند که متعلق به 
پدر مرحوم. اوست. مرد تابوانی این ساعت. را به 
چهت علاقه ای که په رن تایرآنی پیدا کرد علی‌رغم 
خاطره‌انگیز بودن آن برای او و عادرش به زن 
می قروشد: 

زن که الا از علاقه مز به خود خبر ندازد به 
پاربس می‌رود. اما مرد هعچنان به باد اوست. و 
درواقم او عشقی افلاملونی را آغاز مي‌کند. مرد تعام 
ساعتھا: تقویم و هرچه راکه در خانه‌اش با زفان و 
وقت ارتباط دارد به رسان پاریس تبدیل می گند 
درواقم او عنصر زهان رآمیان خود و آن زی در سفر 





در اینجا فیلم به‌شکل متناوب از تابوان به 
پاریس و از پازیس به تأیوان حرکت می‌کند و زندگی 
مرد و اانسان » را تشان, عی‌دهد که یکی شیفته 
دیگری است و این سفر فیلم از تایوان به پاریس و 
بازگشت. با سفر از ترآژدی به کمدی و برعکس درهم 
فی آفیزد و دز ایتجا سیتمای لیانگ پیانی بین العللی و 
شبرین پیداعی کند, بوبژه ڑھائی که سادو مره 
هم ارتباط با روح شوهر مردهء‌اش و 








ساعت او را مدعی می‌شود. پایان قیلم 

در پورششی از راز و رمز و با حرکتی از 
دنیویت يه معنوبت عجین است که این پایان په 
خودی خود. آرزش قیلم را افزآیش عی دهد 

فیلغبرداری زپبا که عي‌تواند اساس پازیس و 
تایوان را که جهانی با یکدیگر تفاوت دارند, به 
تماشاگر للقا کند از تقاط قوت فيلخ به نار می‌رود: 
«انجا چه ساعتی است؟ نشان می‌دهد که سیتعا 
مختص به هالیوود تیست و زیبابی, تفکر و خلافیت 
در هر گوشه و کذار جھان وجود دارد و فقط بابد 
توان استخراج آن راداشت. 


×جیمز باند؛ جهل ساله می سو ۵ 





سرانجام فیلمبرداری بیستمین فیلم از سری 
عجیعر باك 4 آغاز نت اگرچه هنوز نام اصلی قیلم 
انتخاب نشده است. انا تهب کنندگان فبلم برانند که 
چشن چهلمین سال حضور «جیعرباند » در سینمارا 
که تراهم با بیسٹمین اثر این جاسوس تخیلی, ابا 
مشهور است با عرخه فبلمی که از نظر تکتیک و 
محتوا سرامد فیلم های جبمر باند باشد. کامل کنند. 

هیرس برازنان» هعچون سه قیلم گذشته در 
نقش #«جیم‌رباند » ظاهر خواهد شد و حوادث 
ہی درپی فیلم بر روی زمین, در اععاق دربا و در فقا 
به شکل کیج کننده‌ای رخ می‌دهد. 

دجیمز باند» اولین عار در سال ۱۹۶۲ با فیلم 
سکٹر نو» و با شرکت شون عانری» در تقش 
جیمزیاند پا یه سینعا گذ اشت. 

در چهل سال گذشت», علاوه بر شون کانری 
بازیگران دیگری چون «جرج لازینی ۸ «راجر عور ۸ 
اشیعوتی دالتون» و سرانجام #پیرس برازنان» در 
نقش این جاسوس انکلیسی ظاھر شده‌اند که در این 
میان راجرمور با هقت بار چیعزّباند شدن, بیشترین 
ز عجرح لازیتی 4 تنها با یک بار کعتریٰ ہازیگری این 
نقش را یه عفهده داشته اند. 

در آنتدة تزدنک در مقاله‌ای کامل به ذکر تاریخ 
قیلم‌ها می پردازیم. 

آخرین فیلم چیم اتد دقیقا در چهلنین ستالگرد 
تمایشی انکسئین الر فين سري خیلم که فف با 

اوآخر سال ۲۰۰۲ خواهد بود. رولنه پرا« سیثما 
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می سض ب 












مدتهاست برنامه‌سازی برای جوانان در دستور 
کار تلویزیون قرار گرفته و آثار متعددی نیز برای 
جوابکوبی به نیاز این قشر کلان جامعه تهیه و پخش 
شبده و می‌شود, از جمله آنها. مجموعه «روزگار 
جوانی #, «دختران ۸ تکوی داعون ». «داستان یگ 
شهر » و.. است که اغلب نیز متوتی مشایه داشته‌اند. 
یک گروه از چوانان که در شرف ازدوام هستند یا با 
مشکلات دانشجویی و خوابگاه دست به گر ببانند. 

اما مجنوعه‌ای درحال حاضر از شبکه سوم برحال 
پخش است که می‌توان آن را خارج از فرمهاۍ نکرشده 
دانست! تعدادی جوان که نه موقعیت اجتماعی خاصی 
دارند و نه آنقدر تجربه که بتوانند راهشمای یکدیگر در 
پرهپز از اشتباهاتی که مرتکپ می‌شوند, باشند. 

نقطه تأکید سهموعه الخط قرمز» بر نوگرآیی در 
زمینه برنامه‌سازی برای جوانان است و به دنبال این 
توگرایی بنا دارد تا بانی جاتبه‌بخشی برای مخاطب 
جوانش شود که البته دز اين موردہ یعنی جذب 
مخاطیان جوان نیز موفق بوده است. اما نه به لحاظ 
روایت داسنان و قهرمان‌بازیهایی که گاه از سوی چند 
جوان بروز می‌کند! بلکه استفاده از چند جوان 
به‌اصطلاح خوش ٹیپ و امروزی که آرایش مو و 
صورتشان, باب میل بعضی از جوانان امروزی است! 

ضمن آینکه آنها آزادانه در جنگل‌های سبز شمال. 
فارع از امر و تھی بزرکترها به تفریم و آوازخوائی 
می‌پردازند و جدا از موسیقی‌های مهیج و چوان پستد 
که در لابلای تصداویر کتمانده شده است و به آن حال 


و هوابی خیال انگیز می دغد! 
اخط قرمز» راوی فرار چند جوان است. مش 
پعضی از جوانان امروز که دچار یاس و سرگشتگی 


می‌شوند و پرای یافتن ماءوایی بهتر! درواقم از 






خودشان می گر برزند. ابا همين انگیزجھا تیڑ در این 
مجعوعه به‌درستی, ریشه‌یابی و پرداحت نشده, فقط 


"که‌گداری تلاش پدر «امین» برای پافتن فرزندش و 


اظهار ندامتهای وی از غفلت ورزبهایش در گذشته 
مارح می شود و باقی‌مانده آنرژی مجموغه صرف 
گروگانگیری و مسائل جانبی آن می شود که اهداف 


سازندگان آن را (که شاید از جلب توجه مخاطبان 
مشعوف هم باشند| میرد سوّال قرار می‌دهد. بدین 
لحاظ که اکر همدق انان بررسی علل و عوامل فرار این 
چند جوان و نقش خانواده و اجتمام در جلوگیری از 
این معضل ہودہ می توان گفت در این باره کار چندائی 
از پیش ببر ده‌اند! بویژه در قسعت‌های اخبر که اختلاط 
آنها با یک شبکه توژیم مواد مخدز و کلنجاز رفتن با 
اسلحه چه از سوی آنها و چه گروه خلافکار, بیشتر 
یک پازی شبیه است! چنان‌که قبل از ابن مسائل. 
می‌بایست شخصیت. موقعیت خانوادگی و علل فرار 
این جوانان برای مخاطب تبیین می شد تا تعاشاگر این 
مجموعه می توانست مرز میان حق پا ثاحق بودن 
سرکشی اجتماعی آنان را از یکدیگر تنیز دهد. 
تکته‌ای که در این مجموعه بیش ار همه باید مور د 
توچه و عنایت چوانان قرار گیرد. موضوغ رفافت و 
حسمن انساندوستانه‌ای است که بازیگران سبریال 
عخط قرمز» به نمایش می‌گذارند, آنچه امروز دربین 
آدسها کم‌رنگ شده و کمتر در مواقم حساس و خطیر 
به از خودگذشتگی می انجامد. این چند جوان, على رغم 
اختلاف طبقاتی: و وافی که از سر نایختگی 
برگزیده‌اند. در تمام لحظات بو تعهد آغازین استوارند 
و این از جنبه‌های مثبت و اثترگذار مچموعه است. 
اخط قرمز »با موضوع و سوزه‌ای بسیار حسباس 
سروکار دارد, و اگر عتاصری که در پیشبرد اتفاقات 
داستان به‌کار رفته‌ائد. متطیق ہر دیدگاه اصولی 
سازندگان [ته صرفا خلق جذابیت‌های بصری و 
تحریک هپچانات سطحی] آن بود. می‌توانست بسیار 
مثبت‌تر با جنبه آگاهی‌پخش مفیدتری عمل کند. منتهی 
این خصیصه در عجموعه‌های خوب و بد ما به‌طور 
اشتراکی وجود دارد که «جذپ مخاطب به هر قیعتی با 


















"۷ فیلم پرفروش مال ۸۰ 
ابر ان در یک نگاه 


وه 


سه 


سح ےر کت و 
با اتعام سال ۱۳۸۰ برگی دیگر از کتاب قطور - 
سینای ایران ورق خورد. برگی رنگارنگ و پر از 
اکراتهای موف ای بولق بیتی مرون به دامهای ۴۳۴ 
بزرگی چون حاتمی‌کیاء مجیدی و بیضایی و نامھابی .. 

"لو و اندیشه‌هایی نوتر مانند میرگریمی و مازیار = 
میری! برگی که با حضورهای متعدد در" 
جشنواره‌های برون مرزی, تحسین‌ها و شمانتهای ۳ 
مطبوعاتی, ہ شکایتهای: بادلیل و بی‌دلیل از فیلم‌هاو . 
سینعاگزان و برپی آنها شایعه‌های داغ همراهبود. 


FUE REI 
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ترفندی که آب و اتش را 
ناکام گذاشت 
در سال ۰ حدود ۴۷ قیلم در سیثماها اکران شد - ۹ 
که برخی با خوش اقبالی و برخی دیگر حتی پا وجود 
.پیش ہینی فروش بالا با اه و خسرت تهیه کنند گانشان سس 
روبرو شدند. در این میان بپارتی» را باید ت 
, خوش‌شانس ترین فیلم اکران شده در سال گذشته سے 
اف 2 
پارتی قبل از شروغ سال, .روانه اکران شد و در ےی 
روزهای اول, فرزش متوسطی داشت تا جایی که به ۳ 
خاطز متقازن شدن زمان نماي فيم ہا لیام محرم کہا 
کسی قکر فروش بالا برای آن نمی‌کزد, اما یک | 
شکایت ساده و متعاقب آن بزپا شدن جنجالھلی اڪ 
مطبوعاتی و شایعه توقیف قريب الوقوع فیلم, موجب | 
شد صفهای روبروی سینماهای نعایش‌دهنده این . 
"فیلم طویل و پرشور شود و پارتی عنوان 
پرفروشترین فیلم سال را به خود اختصاص دهد اما 
,جيف که تعام این شور و اشتیاق, هیاهویی بود برای ‏ 
هیم.واقعیت این بود که پارتی قیلمی گنگ و بی‌هویت ۰۰ ۱ 
ببود با ظاهری سیاسی و اهدافی غبرتجاری. 
فیلم دیکری که بانگاهی مستقیم به گیشە تولید و 
اسر خرداد ۰ بر پرده سیتعاهای ایران نقش بست 
تش١‏ ہود۔ فیلمی که آمیدهای زیادی به فروش ١‏ 
اتجومی آن بسته شده بود. حضور سوپراستارهای ‏ 
پزآواڑھ امتنام ٹھیەکنتدہ از شرکت فیلم در تو ارم 
۔تولید فیلم در سکوت کامل خبری و تبلیفات گستردہ . 
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إ٥‏ آب و آتن 
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سس ہے سس 








خود «قرمز » می‌داد! ولی با تمام این تفاصیل , 
ع طالع سعد تصیب. آب و آنش ش تشد و فنلم با وجود 


راا بودن تعام فاکتورهای فروش با استقبال گرخی 








8 آپ و آتش زدن یک گارگردان برای گیشه شد. 






5س کشی» جزو بهترینها و پرفروشها بود . 


سب 


۲ سک کشی ١‏ ال پزبح ٹرین فیلم ماق :خن 
گذشته بود که در آخرین ماههای سال اکران شد 
۶ زمان طولانی فیلم که باعث نگرانی تهیه‌کتنده آن 
ہے شده و اسرار وی را برای کوتاه کردن قبلم دربر 
2 کرادت یه سرانجام نرسید. بیضایی به شدت با این 
و کار مخالفت کرد و زعان اکران فیلم که قرار بود مرداد 
۳ ماه سال ۸۰ باشد یه خاطر اختلاف آنها به وایسین 
ا ماههای سال کشیده شد. در پلیان: فیلم با همان تایم 
مورد دلخواه کارگردان اکران شد و با فروش خوب 
۱د کرد فصل بد اکران برای فیلم حوب معنا ندارد. 


















ال 





ِِ 
۱ تهمینه مبلانیی هم نا کام ماند 

از دیگر هلان وان شنده مار ی خزین 
اثر تهمینه میلانی فیلمساز عنهم به قمثیسم سینعای 
ال ایران بود. نیمه پنهان»با همان مشخصه‌های فیلم 
ات هدوزن» اما با نگاھی مهربانانه‌تو به مرد ایرائی با 
0 افتباسی آزاد از کتاب بعد از عشق آفریده گلبوا 
۳ ساخته شد. 
.2 قیلم در جشنواره مورد بی‌مهری قرار گرفت و پا 
" تبلیقات محدود روانه اکران شد, با این ععه انتظار 
9 
۳ فروش مقبول برای ابن فیلم دور از دسترس تبود, اما 
2 با وجود اینکە قیلم حرفهای زیادی برای گفتن داشت. 
| در اکران عمومی نیز مھجور باقی ساند و حتی 
3 دستگیری کارگردان و بحت بر سر خدالقلاب بودن 
وی و اثارش نیز به‌طور محسوسی بر قروشی فیلم اثر 
9 نج اشت. 


3 «مریم مقدس؛ تلویزیون خوب فروخت 
۲ درمیان اکرانهای ناموفق تابستان که فصل 
| گیشه لقب گرفته, مریم مقدس» یا تبلیغات بسیار 
وسیع و حمایت شدید تهیه‌کتنده مقتدرش په میدان 
آمد. این فیلم از پرفروش‌تریتهای سنال ۸۰ شد و رتبه 
م جدول فروش رااز آن خود کرد 


ے٤‏ اا سے ۳ 


| مار و ۳۰۴۱ 


4. ٭صسس-جے سے 


و همه یوار آکران موقق آبپ و آنش پس | از رت 


7 | ووپرو نشد و تنھاتداعی کنندہ همان حکایت قدیمی بر . - 


جج ___ ے سے که E‏ 


u e.‏ — نس 






پس از اکران فیلم هچهای ید » از دو سنالتی که 
فیلم اختصاص بافته بود., برای نعایش فیلم اسربم 


مقدی» استفاده کرفند و حتی شنکایت #عليرضاً! 


داوودنژاد» که آن زهان در ایران حضور نداشت, نیز 
یه جاپی نرسیذ. پخش تبزرهای مدت‌دار و متنوع. 


جازد نمایش فیلم در روزهای عزاداری و زمان بسیار ٣‏ 


طولانی اکران ان برای کسب رتیه چهارم جدول کافی 
ہود! و شاید همین قروش بالا بود 
که باغ نو کارهزدان 
| هیجان زده آن فیلم خود رايا اثری 
فائذ #رو رز واقعه » مقارس کند 3 
را عاعل برتو 

بذ‌اند, اما 


حوفقیت در گیش 
بودن قیلم خود 


هم غقانسه کرد؟! 


مبرباقری از ز مسافرری 
خیری ند ید! 

پروزه عنلیم فیلم مسفرری» 

قزوشی آمندو ار کننده ہر بر 

نداشت و فروش فیلم پس از حدود 

یک ماه لکران یه نحق مبلعغ پیش بینی شدم هم نرسید 

ہی شماید ہا تبلیخات. جؤٹر سج 


«شیهای تهران #فیلم دیگری از داریوش فرهنگ » 

دا که در فاه :ا خو نانستان اکرارن شد این غیلم که 
شائسن اسنتقاده از تبلیقات نلویزیونی را دارا پوف: 
توانست با فروشی مناسب در رتیه پنجم جدول 
قروش قرار بکیرد, قیلعی به‌اصطلام چنابی که با 
را که در گنشه پرداخت کر بو دند. برجا 


0901 شنده‌آور امل ند که مر 


پولی 
کاس 


بارا ن ۷ نتوانست (رر نکش خدا» بسود! 

پس از فروش حوب فیلم #رنگ خدا »که ثابت کرد 
فیلم‌های زیبای هنری می‌ترانند در کیشه هم جوآب 
یذ شدد. فزورش پابین خباران» کسی تال برانگیر است 


5 
سے س و 


تهیه‌کنندگان این فیلم در اتفاقی وج 7 
۲می‌دانند. و بوخی نیز شناهت ظافری این اٹر راب :1 


۱ تعاشاگر ام به وجود آورده دلیل اصلی استقبال . 


بعراستی سی توان امن دو نلم رایا 












تس وی مس رت = وس" 


بعضی تبلیغات نامناسب و بعضی دیگر فضای تیره ۲ 
و خاکستری فیلم را دلیل عدم سوفقیت آن دز گیٹ . 


فیلم های به اصطلاح هندی که نوغی دلزدگی درا 


پابین از آن عنوان عی‌کنند؛ با این حال ارزشهای فیلم 
هرگز زیرسو ال نمی رود و باران مطمئناً جز» آثار زیبا 
و به‌یادماندنی سینمای ایران خراهد بود 


ایر نور بماه») تفاقفی تازہ در سینمای او ان 


و اما سوج مرددھ عدم اجازه تھیهکنندہ برای | 


نعایش این فبلم در جشنوارہ نوزدهم. باعث متشتج . 


آشدن جو سینمای ایران و جنجالهای مطبوعاتی شد, ۲ 
حاتعی کیا با صراخت لعلام کرد که دیگر قبلم جنکی ۶ 
نمی سازد ور عکس وی در کنار قطعات مله شده ‏ 
غیلمش, چند روزی میهمان صفحه اول روزنامه‌ها" 
با رایزنیهای متعدد تهیه‌کننده فیلم > 


گر د رو انت فتّم. به شرط حفف برخی صحنەھا 


۱ 
بود. سترانچام 
راخسی به اکران قیلم شد, حائمی کیا با فروش سهم . 


خود پای خود رآ از ایی جنجال ہی متعلق بهرون کشید " 
تمام آن کشمکش‌ها درنهایت به اکزان فیلم. و 


سکوتی سرد و سیتساهای عجدوه ختم شد 


فزیر ٹور ماه» را خده‌ای مهمترین رخداد : 


سینعاپی در صال.۸۰ می‌دانند, فیلم با نگاھی تو به 


مقولة ملسن شدن طلاب به لباس روحانیت با٢‏ 
حوصله فراوان سعی داز به تصویر کشبدن زندهی . 
گروهنی از اتراد جانعه دلشتت: که تا به آن زمان در" 
سیندا به آنها و موعنوغات حول وحوش آنان * 
پر داخته نشده نو د. 


0 الناز دیمان 
آمار فروش فیلمها در سال ۸۰ 










نگ قشی 











روز ۲۱۵ نیلیون توعان 
پارنی ٠وہ‏ ۲۲۰ میلیون توعان | 

مریم مقدس ۰ وید ۲۷۲ میلیون تومان 

شبهای تهران ۱۵۰روڈ ۲۰۳ میلیون توعان 
| آب و آقش روز ۱۳۷ میلیون توعان ا: 
زیر نور ماه 8۸ روز .۰ ۱۱۸ میلیون توسان | 
نیع پنهان ۵ زوز ۳ میلیون توعان | 
باران ۰ روز ۳ مبلیون توعان || 
/ موجمرده ۲۵ دور ۸ عیلیون تومان ۸ 
"سے 5 د7 
سا AT‏ و 
























9 لیسائس ادبیات برامائیکہ 

تا اولیی بار کی با سینما آشنا شدید؟ 

۵ در ۱۲سالگی. 

نا اولین فیلعی که دبدید؟ 

٭ یک فیلم علادیاتوری. 

0 اولین بار چه چیڑ فیلم و سینما شما را حذب 
کرد؟ 

٭ جنبه سرگرمی و شمشیربازی‌ای که در قیلم 
دیده بودم۔ 

لا گر امکان ساخت فیلمی برایتان مھیا شود 
دلتان می خواهد چه فبلمی بساز ید؟ 

٭ فتل»و ارزوهای یک هثرپیشه» 

7 جه چیڑی به شما آراستی می دھد؟ 

٩‏ مطالی و استراحت بدون مزاحم. 

ل به چه نوع قیلم هانی علاقه دار ید۷ 


٭ ماشقانه 





[) اگر تهبه کننده بودید. به کدام فیلمساز سرمابه 
کافی می‌دادید نا فبلمشی را هرظور که می خواهد 
بسا ۵* 

۶ بهرام بیضابی, ناصر تقوایی؛ واروژ کریم 
مسیحی رخشان بنی اعتماد و پرویز کیمیاری۔ 

3 بهتر من قبلعی که دیده‌اید؟ 

6 «زندگی دوگانه" و «روتیک» به کارگردانی 
مسف موه هت ی 

نا بهترین کارگردان سینمای جبهان؟ 

@ بونوئل»و مفلیتی ۸ 

تا شیر ین ترین و تلخ ترین خاطره سینمایی ؟ 

٭ کرفتن اولین قسط دستمزد و نگرفتن آخرین 
قسط ان 

ل اولین بار کی با تثاتر آشنا شدید؟ 

۶ زر دورن دانشکهم 


۱ لا گر عجبور شوید تناتر را رها کنید دوست 
دار یذ چه کاره بشوید؟ 


@ 








اوک سینما؛ تناتر و تلویزیون 


نوضی هستم و 


را ۲ ۱ 

٭ تاجر. 

لا دوست جارید کدام کتاب با رمان به تس ی 
کشیده شود؟ 

٭ دخاته ادریبسی‌ها»و اسووشون ۸ 

1 بفتر ین کتابی که خوانده‌اید؟ 

٭ صادام بو آری»نوشته کوستاو فلوپر. 

لا یک تعریف صریح و کامل از تناتر ؟ 

6 آفرینش ونار چهان؛ 

تا تعربقی صریح و کامل از تلویزیون. 

٭ سقوط هولناک و نگران‌کننده فشارخون 
فرهنگ و هتر. 

1 تعر یف سیتما؟ 

9 شعیده و معجڑھ 

ل نظر تان در عورد عطبوعاات؟ 

۵ از دادگاه انقلاب بیرسید! 

01 دوست دار ید نقش کدام شخیصت زن رمانهای 
عشپور جیهان رابازی کنید؟ 

۵ «آناکا شتا 

0 هر با تظلم سا گار است پا ہی نظمی؟ 

٭ نیما می‌گوید: سن در بی‌نظمی هم په تظم 
معتقدم: ۱ 

نا به‌طور متوسط روزی چند ساعت تلویزیون 
سی بیتید؟ 

٭ به یک ساغت نمی رسد: 

تا در قوران توجوانی, آرزویتان جه بود و دوست 
داشتبد جه کار+ سشوید٢‏ 

٭ دکتر 

[ تا به‌حال شده غم رامات کنید؟ 

9 مات راغم می‌کنم. 

0 بترن بازیگران سیندای کمدی ابران و 
حبهان؟ 

١ »اکبر عبدی»و ہباسئر گبتون‎ ٩ 

لا بهنر ین سربال تلویزیون از نظر شما؟ 

٭ «دایی‌جان ناپلئون»و «سلطان ساحبقران »4 

0 زندگی چیست؟ 

٭ رسم خوشایندی است! 

0 در زندگی چه چیزی برابتان مهم است؟ 

0 مادیات چقدر در زندگی نقش دارد؟ 

٭ این روزها خیلی. 

لا بهتر ین نمونه تنفر در سینما؟ 

٭ تنفر» ساخته رون پولانسکی با بازی عالی 
مکاترین دونوو * 








شوت با ینم فر E‏ 


دوستدار فکار ت 







شیرین ترین و نگرفتن آخرین قط 


آن تل ترین خاطرات سینمای 





تا پیتر بن تمونه عشق در ادیبات؟ 

٭ شس و مولوی 

نا چه رنگی رابیشتر دوست دار یذ ؟ 

٭ سیا« و سفید. 

نا وقنی تصویر چاپ شتہ تان را عی‌بینید. چه 
حسی دارید٢‏ 

٭ به تاثبرش روی خلایق فکر می‌کنم. 

نا به مردن و مرگ هم فکر می کنید؟ 

٭ تنم می‌لرزد 

7 فرزند چندم خالداده ھستید؟ 

9 تفاری. 

[ا بهتر بن خصومیات اخلاقی شما؟ 

٭ لرطی کر 

لا زیبایی راشر چه هی‌بمنید؟ 

٭ در خدا 

نا از شعرای ععاصر کدام را 
می بسسند بد؟ 

6 یلا الم 
شاملو. غروغ۶ 
فرخزاد و عهدی 



















۵ تلوبزیون یعتی سا 
نگران کننده فشارخون اک و و هثر 


۵ نظر هرا در مورد مطبوعات از 








1 اخوان ثالیك. 
٦‏ تا الین کتابی کہ خواندید؟ 

٭ کدو قلقلی و پیرزن. 

0 اخرین کتانی که خوانده‌اید؟ 

© »هونت »از عدلان کوٹدرا. 

نا اهل شوخی هم هستيد؟ 

9 ا آدمش که باشد 

ت) خوشبختی راذر چه می‌بینید؟ 

۵ در پنبه دیکران رافزدن. 

ل بدیختی را در چهعی‌دانید؟ 

۶ در زلتنگ ۱ 

0 الگوی هنری تان کیست؟ 

٭ خدا 

0 فترین دوست از نظر شما؟ 

9 کسی که قدرشناس بلشد 

0 از چه ورزشہابی خوشنان عی آبد؟ 

۵ فوتبال, شنا, اسب سواری. 

0 اهل کدام محله تهران هستید؟ 

[] کدام فصل را بیشتر دوست دارید؟ 

٭ پابیزی که به موی زعستان سی رود. 

0 هدف شعا خر زندگی٩‏ 

9 آرامش, کمال و بی‌نیازی. 

[] شیر ین ترین شرس عدرسه برایتان؟ 

۵ انساء 

0 چقدر به باد حدا ھسمید؟ 

این اواخر خیلی. 

تا ترحیج می‌دهید جه گلی را در گلدان قرار 
دید ٩‏ 

٭ شقابق وحشی رنگ و وارنگ. 

ل از خودتان خانه دارید؟ 

وه 

0 چقدر خود راعی شتاسید؟ 

۵ فر که خود را شناخت. خدان خود را گتاخت 
ایست. 

2 تظر تان, در عورد برناسه آشپزی در تلویزیون 
جیست؟ 

6 فتضاع. چون پر از چربی قند و کسترول است. 

1 دوست دار ید به چه کشور هانی سفر کنمد؟ 

٭ اسپانیا. بونان. هند. چین, ژاپن. تبت, نهال:. 
کشمیر, جزایر کار ایب و 

0 بهتر بن مجری تلویزبون از نظر شما؟ 

٭ هیم‌کدام. 

7 تام شخویان شمارا داد جه عی اندازد؟ 

٭ چهچهه عالی می زند' 
. لا تنهایی را دوست دارید؟ 

9 کاسی. 

تا و سخی آخر... 

۵ خداآخر و عاقیت همه رابه خنر کند 
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مهس 

مان نی سای نز مق مرب 
این کلمات به‌شکل رده و با صدلیی که از هیجان.. ` 
اضطراب و غرور می ٹر رک در اردببزشت ناه ال 
1۳۹۹ ا و یں انيوئ ابران ,را اغلام کرت 
اکنون ۶۴ سال از ان روز می‌گذره و طی 


برگزاری تنوتین جشتوازه صدا که در شهر قفتن . 
متبهد برگزار ادا من بزرگدالنت آن رور 
تسولو ڪت ساز کر ۶۲ سمال پیش. مروري بو - 


٠‏ دستاوزدهای رائخو انتخان بهترینهای رادت اهترام 


یلیل ای پنکنک وتان و ىگەچ اند ىىى ختی.. 
مشکلاک۔ و کنبود‌هاي . این رسانه در سال ۱۳۸۰ 


+ خورشیدی انجام شد. ‏ 


۵ دز مراسم ا شرمین PEC‏ ! 
٭ لاریتجانی اسن تازمان حدا و سینا ضمت اشاره 
" به آفمیت رآدیو در برقراری ارتباط با عردم حتی در 


دورالتاده‌ترین تقاط کشوو, از لزوم پاسدازی زبان 
فازسسی و ایجاد انگیژه بر تحرک و تتوع کر برنام های 
راديويي نیز ذکری به میان آورد. 

دکتر لاریجاتی همچنبن نیاز به نگرش.. و 
اززشیایی روندی بر شبکه‌های رادیو را از اهتاف 
جشنواره‌های آینده صسدا اغلام گرد. ۱ 


دکتر حستن خجسته معاوئت مدا تیز گزارشی.[ 
× بزرگ طرقبه که در تاحیه بیلاقی و در کوھپایدھای- 
بیبالود قرار دازد. اقامت اکھت آب وهوای متاس 


' از گازنامه سند! در متال گذشته را ارانه کرد ےآ از 
ای سس سب عو ےس 
ایجادشدھ ابراز خشنودی گرد 


بر گزاری جتنواره 


پیش از ۶-۰ نفر. از دست ادرکاران راببیز, اعم ان 
عسوولان اخرایی. هثرعندان, مجریان: تهیه کنلد گان. 
تویسندگان و سایر مدعوین در شھر مقدسن عشهد 
برگزار شند. طی.این سه روز سمینارها, جلسات 
کازبردی؛ پزنسئی و پاش ستختراتی و برتاب‌هاق 
هنری به‌شکل فعالانه‌ای در برنات جشنواره کتجانده 
شنده بود خسن آنکه بونامه‌هاي بازیید. کشت و کذار 
و سقرهای تاریحی بز ہقيه ازقات جشنواره زا برای 
عدعوین دلهذیر ساخته بود. 

لام به نکر منت که آقای خرایی راد 
جشئوارہ و آقای محعدیان دببر جشنواره با فعالیت 
شبانه‌روزی و خستگی ناپذیر خود انجام هر چه بهتز 
و باشکوهتر سومین جشنواره صدا را امکان پذیر 
ساخٹه بو دند. 


رم یی موجه 


» قطار انحصاری 
با فکر بکزی که اعمال کند. مدعویق جشنوازه 


آهفتگی با قطازی اتخصدار نی و مشود اغزام شده و دز 


پایان جشنوارہ به تهران بازگشتند. 
© برنلمه‌هایی درون قطار 


طی سفر, راذیزی داخلی قظار که فقط شترا ۱ 


زائ سفر عدعوین جشنواره راه‌اتدازی شده 


بود. ۱ 

باعت تخل میومائاق شمه پوت خسن آک 
راهآهن دولتی کننوز تیز با سرویین عتظم و نمایش ‏ 
فیلم‌های وبدیوبی بساط سودیهی عدموین راقم 
اورف یود - ۰ - یس 


ره اٹچیی خرذاسه لات : 

7ات مان بقل یوید 
هسسفران بود که ایک شب را در کتار هم به مح 
رساندیم! در طول شب خرناس‌های کوتاگون از 
کزیه‌هاین تخب به گوش می‌رسید و به تزعن: 
المپیک خرناسه دو قطان برگزارشدا. -- سے سس 

.فقوت و سس 

ناش ہج ۳ میں 


توم با مناظر یبلاقن مشهد: اقامت را دلپذیر سلاف پود 
6 زیارت جوم تلین‌الائهه ےت 
_ از لحطا ملکوتی و معتوی اسر که هگن زا 


۱ 4 اد آوریه بوت زیارت. حرم ثامن‌الالمه بوب که _ 
سومین جثننوار« صداطی سه روز و پا حضوو- 


مدعوین چهابه صورت دنه جسغی و چه با شکل 


انفرانی بدان میادرت مي‌ورزیدند و اشکهای شرق 


سو ےی مت یی ری سن و گا 
کے ا ج 
جوایز حشنواره مس 
کو سنت دو موراسم اختتامیۃ بهتریتهای - 
رلاپو دز اتال ۰ء توسط هیامت داورآن در چند 
بخش سر شده بودند. تعرفی دشر اک“ 
تهران سشترین افتخارات را بهخود اختصلص را 
کے اکا بمو نھان هر سیک نیز پا بو 
لجسن نالل امش 
ENP‏ 
9۹ بخش ترکیتی سان برتانه کشت و گول 
رادیو کر 
- بخشی نمایشی -برنامه لین پایداری*-شبت»* 
سراسری 
- محش میزگره » برنلمه فچهره به چهر< »- شبکه 
جوأن 
> کل پیام - پرتامه اسضنرگاهی ندرا 


1 لچ 


| شیکه پیام 


- بخش عوضوعات خاص - برنامه و رک 
- شبکه تهران 













به سال ۰۱۳۲۱ سداریوش لقفی» در خانواده‌ای 
هنردوست - دابی‌ها و عمه‌هایش نوازنده تار بودء‌اند 
و پدریزرگش سنتور مي‌نواخته است - دیده به چهان 
می‌کشاید. پدرش در ستین بالا به یاد پدر خود و علاقه 
ذاتی ای که در وجوذش بوده. سنتوری تهیه و شروع 
په تواختن آن می‌کند. او آوازها و دستگاههای 
موسیقی ابرانی رابه‌درستی می‌شناخت و آواز را در 
حد دودانگ به صورت عالی می خوائد و ضرب‌نواز 
حوبی بود. 

در گذشته. خواننده‌های ایرائی۔ ضرب‌گیر و 
شرب خواتهای ماهری بودند که ادامه راہ آتها مزحوم 
عبدالله دوامی و مرخوم تاصرخان فرهنگ فر بودند 

داریوش کوچکترین فرزند خانواده است. پدرش 
ضمن نواختن سار با ادبیات و شعر هم عجیب بود. او 
بعد از عدتی به داربوش می‌گوید: سن دیگر خوصله 
ساز زدن ندارم و کهولت سن چنین اجازه‌ای به من 
نمی‌دهن, تو با و لین ساز زیبای لی ایراتی راشروع 
کن و عشقهای اولیه را از خود من بیاموو .۷ 

بعد از دو سال. یک شب که استادان نان و 
«رکن الدین تام بخش » به مثزلشان آمده بودند. 
داریوش, سنتور می نوازد. تاج بحش با دیدن او و 
توازندگی اش بی به استعداد نهفته وی می برد و به پدر 
دازیوش توصیه می‌کند که حتماً او را به محضز 
«استتاد ابو الهسن خان صیا» ببرد. 

در آن موقع؛ داریوش ۱۱ ساله بود, صبا در آن 
دوران دیگر به سختی شاگرد می‌پذیرفت. به همراه 
یکی از دوستان بسیار صمیعی پدر و استاد صبا به 
محضرش واقم در خیایان شا‌ایاد سایق 
ظهیرالاسلام فعلی که حالا تبدیل به موزه صبا شده 
است. می‌روند. در بدو ورود به مٹزل استاد ضبا 
چشم داریوش کو چک به افرامرز پایور ۸ #ر حست الل 
بدیعی * «قنبری مپر» صنوچپر صادقی 4 سحدد 
حبدری؛ و عده‌ای دبگر که به عنوان شاگرد حضور 
داشتند , افناد. 

صبا از او می‌خواهد کمی برایش ساڑ بزند. 
داریوش بدئش از نگرانی می لرزد و اندکی ساز 
می‌زند و نگران است که استاد. شاید از ساز زدنش 
اظهار رضایت نکند, ولی ناگهان استاد صبا دستی بر 
سرش می کشند و می‌گوید از هفته دیگر به‌علور متظم 
به کلاس درسش بیاید, بعد از چند سال شاگردی۔ یک 
رور سه‌شنبه, کلاس په علت کسالت استاد صبا 
تعطیل می شود و استاد بعد از چند روزی, در شب بلدا 
دارفائی را وداع عی‌گوید. داریوش حدتی تيز ئزد 
استادان هحسبن تهرانی» و طرآمرز پایرر » تلمذ 


می‌کند. 


داربرش نقفی بعد از کلاس دوازده برای | 
ا تلات 'علوم پڑشکی به دانشگاه تبریز رقت و 
ا مزمان ایا یسل ظز ف منرقله یسنان مل 


تبرمز, تدریس ستٹور می کرد 


دعزیز شعبانی ۷ رئیس وقت هنرستان موسیقی 
تیریز در سالهای ۱۳۴۰ کمکهای شابانی به داربوش 
نققی ہی کرد او در ٹبریز کنسرتهای عتعدد داشت و 


شاگردان بسیاری را آموزش می‌داد. دارپوش به 
همراه مرحوم «دکتر آحمد بهجت »و «حامد پزدان #ادر 
دوران تحصیل طپ. سرپرستی موسبقی کانون 
هر ی دانشگاه ر | برعهده داش و در مسابقات 
سمراسری دانشگاهیای ایران و مدارس عالی و 
اودوهلی ا امسر کر سالهلی ۱۳۳۶-۳۷ در رت 
سنقور‌نواای مدای طلا کسب کزد. او بعد لز اصام 
دانشکده پزشکی و دریافت درچه دکتری برای ادامه 
تحصیل طب به آمریکا رفت و در رشته قشنارخون؛ 
مچاری و کلیه فوق‌تخصص, گرفت و هم اکتون رئیس 
بخش بیمارستان پنسیلواتیای پیتسبورگ آمریکا 
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لہچ 

او می گوید: #سماز زدن یک حرفه تعام عیار است و 
احتیاح به سالهای متعادی طلبگی دارد: باید قلبا عاشق 
بود تا با ساز هعدم و دوست شد تا جابی که په 
سرحله‌ای رسید که برای رضای خدا و تسخیر قلب 
امت خدا نواخت تا باعث خلاقیت و پیشرفت هنری هم 
باشد. » 

دارپوش ثقفی نیز از نوازندگانی اسٹ که در کنار 
علوم دیگر. وقت و عمر خود را صرف محرفی 
سنتورنوازی کرده است. آنهم در هزاران کیلومتر 
فراتر از عیهن خود. تا به‌حال دکتر ثقفی کنسرتهای 
فراوائی در دانشگاههای نبوبورک و واشنگتن داشته 
است. او ضهن تدریس ساز سنتور به هموطئان خود. 
به خارجیان علاقه‌هند به فرهنگ شرقی هم آموزش 
می ددد 

شیوہ سنتورنوآزی داریوش تقفی, مختص به 
خودش است و چپ و راستهای قوی‌ای دارد و حتی با 
مصرانهای چپ قادر به اجرای تعام تفمه‌هاست. از ار 
دو سی‌دی اتاتا به بازار عرضه شده که تشان دهنده 
شیوه سنتور نو از ی اش است. 

داریوش ثقفی پزشک سنتورنوازی است که علم 
و هتر را توامان دارد. گرچه در علم به اجتھاد رسیده 
است, ولی در راہ غئر۔ راه درازی درپیش است. 

نت 
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3 ی او E‏ 
کے ہے مہ ت 
زٹر بازان به همه چیز اعتراف ہی کو 
اما هروغ می‌گویم : 
روبهر۱ SS‏ رت هه بو 
ا ٹکٹ کر شر 
0 ستالیکا» رایز رز کافس قر از دیگن 
گرزههای. «هوی‌متال».می‌سازد. جید. وسیم: آن. ہہ 
مصائل فلسنفی: نکثه سی موم سود 
و روابط قراروادی: اش 
ەزات مصی توان از آتھا اگذاشت: نکاهی انیت 
جموغة آثار عنالیکا گرتاق تمالی این تکت فد 
چیزی که پپشتر طمنو ته« لین آثار را به ٹفگر وامی درد 
لحن اننقادی و شیوه. بیان آین سووده‌ها. است.. 
تلور که به ئوان عدال جنگ و آسیب‌های 
اجتملعی ناشی از آن.به خوبی در ترانه تک‌مانده. 
عنوان کیہ آنست. کم و تاز مدق و آزادی زایٹے 
"و ميزليی و نفاهیتی افسنتند که در شنعرهای متالیکا- 
- چون تارهای یک ریسعان به هم تنیده شده اند 
اسطوزه‌ها و افسالنها یه خونی بو این: اماز 
مب پا او سا یگ ای فرت 
جستجوی یقت AEE‏ 
" آنهانست. شاید در این مقال کوتاه مجال آن نباشد که 
_تمام وبزگیها و بعدهای معنابی ابن گروه را یه رشبت . 
تحریر ذرآند. لا مسفن زا کوتاه و به لین تکمه ہہ“ 
پت کے که متالیکا ققط نتالیکا اسث با همان 


تم مسج یح س ه 


۶ 


یں gx‏ 2 
ا قدیمی‌توین ہہ ہہ دة دامع 
گرفت. این گروه بر سال ۱۹/۸۱ در کلیفرنیا ٹوس 
"لاس الریش ۷ و جيدز آلن عتقیند * تشکیل ند و“ 
متالیکا تلم گرفت. لاوس الریشی» (متولد ۲۶ اميو 
کس پیج ,انارک و مجینز متقیلد: آمتولد: 


ہے .سے 


1 
00 


و »ا _- 











مرت و ید اتا مر یزیت ان ۴ 
7 لا می بترا درام سد سی ھکر 





دیوید مر ات ات ند بدا 

. بر زآتویه ۱۹۸۲ به گروه پیوست. ججف و ارثر »و جران. 
تک کاومی» نیز به گر اضافه شدند و در اراخر سال 
۱ دج «کلیفورد لی بو تن »با گروه پیرست. بورتون 
متولد ۲۰ فوریه ۱۹۶۲ و آمریکایی الاصل بود يعدا 
ستن برتون, اولي همئوازی و با ی گروه عر" 

تار ار ۱۹/۳ ۳ واقع شد.. ‏ 


ریت ل لے جد 


۔۔ھ سپ ہے وو 












ی آبی دز «ادمان» 
۲ و ےت سی 
تھیاکٹندہ و کارکردان سجموعه هگلھای آمی برای تهیه 
گزارشی از چگونگی تولید ایل مجموعه که هم‌اکتون 
آخرین مراحل قنی را علی می‌کند. به استودیو هقانه 
هنرعند انمان» می‌روم. کاسه‌ساز در اتاق مونتاز پر 
روی یگی از صندلیها تشسته و عشنفول نوشتن است. 
يہ یھ او می زار خوتع راز فی نی لور 
کرعی از من استقبال عی‌کند و باب گفتگو با وی قبل از 
آمدن آرش معیریان (ندوپتگر) مجموعه باز سی‌شود. 


OOO 
تا در ابتدا دربازه مراحل نگازش و پیش تولید این‎ 
مج عه بو مسحانی تفر مانید.‎ 


٭ بعد از پیشنهادی که گروه بسیج شبکه اول سیعا 
درباره تهیه این سریال به سن داد. من نکارش این 
فیلعنامه را در پنج قسمت ۴۵ دقیقه‌ای شروم کردم و 
تقریبادو ماه از وقتم به این کار اختصاحی یافت. تا ابنکه 
این مجموعه را در ٹاریخ آول اسفندماه بعد از سپری 


زآرشی از پشت صحنه مجموعه تلویزیونی «گلهای 


و هوبت فنهای || 





تهیه کننده محموعه :در کل عدف ما 
این بوده که هویت بسیجی را 
در دل مردم زنده کم 










رشت. مهوش سلحشوری ا لصفهان. نیما ذو الققاری از :| 


خوبتان را برای جنگ هنن بفرستید. 


شدن ده روز‌برای پیش تولید. جلوی دوربین بردم و | و از طرقی دیگر. خودم ادوست داشتم کاراکتر 
تصومربوداری آن ل تا ببست و هشتم اسفندهاه به طول | سرتضی» لطیف و پراخساس اشد یه همین دثیل 
انجامید۔ 


سمپاسگزاریم.. 


| تصمیم گرقتم برای به تصویر کشیدن ن ابن فویٹ و زنده ۱ 





]ا با توجه به اینکه ټهبه این محموعه در اواخر سال 
اتجام شد. برای شما چه مشکلاتی پیش آورد؟ 

8 از آنجابی که ما تولید این مجعوعه را در اواخر 
سال ۸۰ اتجام دادیم, از لحاظ امکانات عالی در مضبیقه 
بودیم. ولی با لطف خداوند موفق شدیم این کار را یه | 
اتعام برسائیی 

0 درباره داستان عجموعه «گلههای آبی» توضیح 
دشر مانیف. 

۵ سرتضی»صاحب یک گفروشی قدیمی است. او 
که سالیان گذّشته را در جنگ بوده. اکنون با استشعام 
عطر کلهای کلفروشی ٹفسش را زنده نکه ذاشته است. 
ااحمد » یکی از دوستان دوران جنگ سرتضی» اکنون 
در یک شرکت ساختمانی کار غی‌کند. وی قصد دارد 
گفروشی را برای شرکت معامله کند تا شرکت در آنجا 
به جای کلفروشی یک مرکز تجاری اعداث کند. اما 
مرتضی بشدت مخالفت می کند و درہین این قشارها 

0 چند درصد از این مجموعه درحال و هوای جنگ 
است ٩‏ ۱ 

۵ پنح درصد آن در قضای جنگ می‌گذرد و آن هم 
په جنگ می‌کند, ولی در کل می‌توان گفت مجموعه 
لهای اہی از مضمونی اجتماعی برخوردار است و 
کوشیدهام که یار طنز هم داشت باشد. 

نا چطور شد برای این پروژه به سراغ گلفروشی 
رفتید؟ 

٭ با توجه به صحبت‌هابی که سمهدی عظیسی » - 
مدیر گروه - با ما داشتند. قرار شد کاری در ارتباط با | 
هویت بسیجی انجام شود و در کل عدف بر این اصل 
بود که این هویت رادر ٹل سردم اعررر کشور زنده کثیم ۱ 


شمارہ ۹ 





نگه داشٹی ارزشهلی معنوی از کل به عتوان نعاد 


۱ استفاده کنم. 


تا چرا ام این مجعوعه را گلھای آبی انتخاب 
کردیہد؟ 


من به دو دلیل این تام را انتخاب کردم ارل این که 


۱ 7 
منظلورم از کلهای آبی, کلهایی بوده که هميشه در آب 


زندگی می‌کنند و حیاتشان وايسته به آپ است. دوم, به 
دلیل آرامشی که رنگ آنی دارد. 

([ا چگینه سعی کرڈینہ مساله ذهنی مر تضی را کہ 
در ار تباط با جنگ است با قالب یک مضعون احتماعی 
که از بار طنز هم بر خوردار است تطبیق دهید؟ 

9 هدق من در این بجموعه. شناساندن اتشانهانی 
بوده که به باورهایشان ایمان دارئد و هنرز سعی 
می‌کتند, مسائل انسانی و عاطقی را زنده نگه دارند. 

در این مجموعه مرتضی آدم غیرقابل لعسی ٹیست, 
چه‌یسا که افزاد محل با او به خاطر تخوردن شلفم 
شوخی می‌کنند و او با توجه به تعام مشکلاتی که برایش 
وجود دارد. تلاش عی‌کند. مشکلاٹ دیگزلن را هم حل 
كنف . 

ل) حاصل کار در این مجنوعه برای شا چه بوډ؟ 

٭ من قبل از تولید این مجموعه, قبلم گوتاهی با تام 
رند ةد بلزان» ساخته بوم و در قیلم هام قمعچون 


فرنگ خدا» سچه‌های آسمانھ طیلیٰ با من است× 


سردی شبیه باران» «حساسه حجنون» و... دستیار 
کارگردان و برنامه‌ریز بودم و درواقع کار 2 
عجعوعه برایم ارزشعند بوده است. 

بعد از کفنگو با کاسه‌ساز درحالی که تدوینگر 


مجموعه, کارش را آغاز کرد. از نها خداحافظی و خائه 


تهبه ابن 


0 فاطمه عودباشی 


بودید. واصل شد. ایشان: پس از خواندن متن نامه از 


هانیه یعقوبی آز یابلسر ۔ صفیه رویایی از زنجان. سس 


متشگریم: ارتباط خود را با سا حفط نید و از نظرافتن | 


0 لفن تفاس: ۳۹۹۹۳۳۸۲ ۱ 
مرتضی مصطفوق: از شیرات سرت یمانی از 









کی نار کیمیایی از کو سیت نو ران ار ا 
نرکس محمدی از کاشان: لمیا کوٹرې از تھران۔ ثریا 
موسوی از تهران؛ محمود عباسی از زلهیان. 
نامه‌های شعا خو لنندگان گرامی به دستمان رسید. 
هترې مه سپاسگزاریم۔ چاہگاہ صیفحه و ستونی برای: 
چاپ مطالپ و نقدهای خوانندگان محترم در جنگ هنر 
هسچنان معفرظ ات وب سرور مطالتی که ختما و دیک 
کرامیات پوای E‏ عفحی گزی دنےا 
خراهد شد. عکاتبه خود را نا ما انامه نهید و عطالب. 













0 مجتبي شههوقدی از مرودشت 

نامه: کنا رسید. از الطافتان سیاسگزاريم: ذربازه: 
هنرمندان قدیسی از جسله عرحوم فردین: در مناسبتهای 
خاص مطالبی چاپ خواهیم کرد. از تذکرات ما 







© بعقوب علیزادہ از تهران - 
نامه‌ای که خطاپ به همکارمان خانم ضرانی بوشته 






ما نشگر کردند. کرتباط خود راهمهتان ناما د کید 
© سیعبن فرخی از هرمز گان 
نقدگونه خما بر سریال سقط قرمز+ را مطانعه 
کرديم. مطلیتان بسیار سعلعی؛ شنابزده و به دور از 
انسچام بود بيشتر مطالعه کنید و با دقت بنشتری 
شستیم. سس وت 
© بر بسا صلدقی ار سخ 
۱- فریماہ فرجانی بن ایران است.. ۵۲ مسفود | 
کیمیایی درحال تدارک فیلم قاری «آلزاتان» استت: ۳د 
نف اسوح به آنزان تریگفتته امتت. 2-۲۰ سارت 
مجموعه‌های اناسب فی و رعخط کرم ر لان قیقر 
نت 
ہچ 1۳ وا ۳ 
دوه ہر رش 
خارج از کشور واقعیت دارد و شایعه لیست. ۳- میلاد 
صدرعاملی فررنه رسول صسدوعاملی است. *- تاه 
علبد و ستی ۲" فررند حمید عأید وستی فوتبالیست است. 
بهرام باهنر از آمل - سارآثادری از تیریر - کپومرت 
بھروزی از تهران - نادیا شوندی از استأن؛ کلستان:- 





1 
























و ناصر کیدیایی از ابھر۔ 
نامه‌های شعا رسید. از توجهنان به جنگ هنر 






درباره صفحات هثری مارا مطلع مدازیداموید یلشود: 















که از جر تو چون جمد پرافر وخ تم ۳۳ ۱۹1 
00011 راک دراه معط سوت مت ۱ 
1 که جز مهبر و وفا در ره مشق تو نکر ۱ 
0 ۱ ۱ وان که هر روز خیش چم هدر دتم 
آن که از عالم ي آدم بجز از تھے نخواست 
0 4 لش تام نووا چون تم تم 
اہ PAIL‏ ا ۱ 
۱ ا ۳ ۱ ات کالم په سر زاب و زو . 


و آ وان که می شوت با امت سم 


٥‏ ده دویتی از محموعا حدیدالا تششار از تو و 
شق ۷ - دفتر دویتی ۔ سروذۂ محمدرضا مهد یز اده 


از عشق 







0 IIJ] 


اه خواب نام و بھار ہی سرانجام سهروس بای که ساني از شعت 
i‏ ج7 [ ۱۱ 


1 ۱ 8 ۲ ۱ ِ 


۱ 1 ۳ ۳ٰ0 ۱ 
اي اب‌گسردانها. ۹ و 37 اع رو 
۱ به روی ساقه رتجصور عویئن پژمردند : 
ما دوشن تست ۳14 ١‏ ا 
زا ا ا . که داده زندگی ورگ راهم ود ۰ 
بی دراولادیهشت زاد ثُتی ٍ 
وی ونایدید ری 2270 


شم هجو خر رن ره داز ى ای 


ابه میاه خود نت رک ۱ 
که ہی شعار رفیفان و دوسندارانت 

به مرگ قول شرف داده‌اند با لخند 
که روز واقعه ۔یا روز ناگزیر غدم - 








شماره ۳۰۳۱ 


پیا از عشتی ہی پروا بگویيم په شیوۃ تو بمیرند سرخوش و خرسند 
برای مردم تتسها بگویيم بهروز یاسمی 
نصیب غا نه سیب است و لہ گندم 
کمی از ادم و حرا بگویم 
سلام عاشقانه ۱ عاشق ہمان بادل 
سراپا بال و پر مسال کیسوٹر غزل خوائدیم از دیوانَ جشمت ہمان ہا دل: ہمان دبوائڈ عش 
همه در سفق مٹل کبوتر خوشاان کس که شد مھمان خشمت ہے او راء ہے تا خانة عشق 
دل من یک سلام عاشفانه است من و دل عاشق پاران و ابریم بگو با این دهاتی؛ شھسرزادا! 
که مانده پشت در عثل کبوتر همیسشه ساکن گیسلان جشمت هزار و یک شب از اسان حشق 
خدایا بک استکان چای پابان 
نسسیمی از دیاز روح بفرست شب بیگانه و یک استکان جای خوشا خمراء تو غر عم و مر شا 
برای این تن مجروح پفرست دل دیوانه و یک امکان حای مقیم قلب تو بهجور و گمنام 
خدایاء خسته از طوفان عشقم بدون تو پریٹسائیم و مسردیم توبی اغاز تند عشق: بی تو مت 
برای کشتی دل» نوح بفرست من وان خانه و یک استکان جای به پایان می رسم ارام ارام 
مثل مجنون نیاز بهاران باش 
بگو اي دل! بگو ہی واهمه: عشق سرود جشمهای همزبان؛ عش بھساران پاش و از پایسز بگذر 
میان هر سوت و همهمه: علق دلیل گریه‌های بی‌امان» عشق به دریا ریز و از کاریز بگذر 
یح سراپا مثل حون دیدلی شو شک وه خاطسرات نازئینان من و مهتاب ودل مشتاق دیدار 
a‏ همه هشن و همه عشن و همه عشق نیاز دستهای این و آن؛ عشق شسبی از کوج ما نیز بگذر 
















٥‏ شعر از شهرام رسولی ۔افلید فارص 
صدا 

صدای سسینه زنها در خیابان 

گره خورده است با آهنگ باران 
تو گویی می رسد از دورها باز 

صدای زینب و طفلان عطشان 


ہر دفتر شعری به خواب می روم 
که حاشبۀ آن را 

فرشتگانی نقره‌ای 

یه بادگار 

و روڑھا 

که پر از بوی خوش افاقیاست 
کدامین حوانۂ نور سته ام 

که گلها عظر مرا 

انتظار من کی ی 


سقایق و لاله ۱ اند وه محض 


درختان سبز و صحرا سیر و خرم اند و ه عخضی در صور از خطۀ درد 
بهار امسال دارد رنگ ماتم ۱ این ہی تو بودنها جنین اوارء‌ام کرد 





شقابق داغدار کر بلا شد از نسل سبر غعشق بودم دیدی آخر 


به یادش لاله هم قد می کند خم پاپیسز بر سبرینه‌هايم سایه گستر و؟ 
احسد دولتخواه - تهر ان زحمی قرین اوارءام در فصل غربت 


نصلیٰ که سی کارد درون سیبەام درد 

تو نیسستی وقتی که می ابد سراغم 
یک روح سرگردان از آن اشباح شبگره 
کر دداید که در ست نیست. صیر پا کلماتی چون اہر و قبر این شھر بی 1 2 ول 1 
شر فا ابش دستم به دامانت بیا؛ بر گرد ای مرد! 
مصطقی سمندی ۰ رامھرمز 


دلوود غذاری - سبزوار 
قدر با بدر قافيه حى شود شما قدر را ما سیر قافب 


سیر وس غحعی » کرج 


سر مرگ وس و اٹہ ۳ 
فم شعر بسیاری حفظ کنید و قم کتابهایی را که در بله فروغ فرخرّاد در زسینه کلاسیک هم اثاری دارد زرو 
مورد هروض و وزن توشته شده پخوانید از جل نو قالب منموی هر شب خیال روبت مهمان ارزرهام 
برع سیر ای ید باه جو مه چوا قد یا رازہ پیش ال بهتری با یک تگه نهسادی بیان آرزوهام 
باذم ار کشت خویش امد و هنگام درو حواشد سر ود 1 کے 
وزن بيت قوق, قاعلاتن فحلائن فعلاتن قطن رخملسیںواے چری تب 2ا ا ن نت زان با این ,کون رحمی 
ی کشت آل منحسدی ازدبیل - اسدالله پاشازائوسی ای دل سز پر مس باران ارزوهام 
مزرع سي = قاعلاتن توشهر - هوشنگ ععالی سمیرم - لاله وکیلی.هشترور برفرق اينه ٹا تاری سپید روید 
ز فلک دی « قعلاتن - پروین بریعوندی عشهد - رأضیه صیفعیٰ فلاح ساوہ ناگه زدی شکستی کلدان ارزوهام 
دم و دالس قعلاتی - جلیل نورآفایی, قائم شھر - منیژه ساعانی سی  -‏ در کوجه‌های غربت ديدم شکسته بودی 
ہف تیان 1 چن سعیزیی. مود - نمه خی یشور" متهراب گویا دگر سر آمد؛ دوران آززوهام 
یادم از کٹ > فاعلاتن چراعی, گرمائشاہ - بهاره پارمحمعدی مشھد - بوسف - ,, ۲88:120 
ٹا خویش |= فعلاتن بوستانی. نورآناد منتى - سخبویه علشور. تهران ۔ ری با سی دارم ار عسی نو جواتی 
م د.و هنگا =قغلات ابرالفضل صمدی رضایی. مشهد - راطه سهیلی. حالا رسسید پسری: پابان ارزوهام 


م درو ٭فعلِن زرویشرز دار یوش محمدی علاسوند ۰ مسجدسلیمان 
شماره ۳۰۴۱ 



















یک ببعار در شاهرود خارح شد. 


مود ۴۳ ساله‌ای که بهبیمری روائی میٹلا بو به نتبال سوتقذیه ہی اشتهاص و | 


اين درحالی است که پزشکان پس 7-۳ ین نتیجه رسیدش که 1 این کشور و کامبوج پول خوبی به جیب میرّنقد. 
فرد موردنظر هرچه سریعتر بايد موود عمل جراعی قرار کیرد و پزشکان بیمارستان ‏ 


امام حننینام) شاهرود در یک عمل جزاحی بی‌سابقه لشیای فلزی شلمل کارد 


چو ہے ےس و سس یر 


مبو٭خوری, قاشق, چنگال۔ ميخ تیقه موکت‌بری. چند سکه, ستجاق مو و نیز سنگریزہ ۱ 


سای رون ع شک اسب + لگ هر کسی شی رکا ۱ 





هفته گذشته نگهبان پارک ساحل شهرداری شوش, یک اسب را زنده زنده در 


قفس شیرهای پچ < رها کرد کو مر سم اسب زا دریدند. این کار 


گودگان و اعتراشن مردم روبرو شد. عردم شوش خواستار یی و توبیخ ۸ عاملان 


این حادثه شدئد: 


جام جم ۱۲۰ اردیبھشت 


هشهادی بای عاشقان 


هفته گذشته با درج آگهی در یکی از روزنامه‌ها با عنوان «چند جوان عتعهد و 
کارآمد که دو میلیون تومان بسرعایه داشته باشند, برای شریک عجموعه فرهنگی, 
سیلغابی دعوت می شوند که درپی أن چند تفر با مراجعه به عحل, با فردی که خود 
را از هثرپیشه‌های بسیار مطرح و تولیدکننده‌های فیلم معرقی می کرد أشفا شدند و از 
هریگ از مراجعه‌کنندگان مبلغ دو میلیون توعان و دو دستگاه دوربین قیلمبرداری 
دریاقت و عتوان کرد به‌زودی پروژه بزرگ قیلمسازی او آغاز می‌شود. 

مراجعه‌کنندگان به این شرکت پس از مدتی متوجه شدند این محل تخلیه شده و 
فرد موردنظر متواری شده است. 

با شکایت فالباختگان. پرونده برای رسیدگی به شعبه ۱۵ آگاهی تهران ارچام شد 
و ماموران با تلاش خود مخفیگاه متهم را شثاسایی و پس از محاصره محل او را 





دستگیز گردید. 
این درحالی است که پس از انجام تحقیقات از متهم. مشخص شد وی از 
سبانقه‌داران شس ۱۴ آکاهی تهران است: 


حام حم ١١١‏ اردبیهشت 





عقته گذشته زنی در کشور هندوستان ادعا کرد که با بک رژیم روزانه متشکل از 
تەسیگار زنده است. این رن ۶۱ ساله ثه سیگارهایی که در خیابانها افتاده جمع می‌کند 
و ھی حور د. 

وی می گوید: پنجاه سال پیش این رزیم زا شروع کرده و اکنون نمی‌تواند زندهی 
بدون آنها راتصور کند, ھرچند که از درد معده رتح می‌برد. 

ار آدامه می‌دهد: پدرم یک سبکاری حرفه‌ای بود و من هرچه از ته سیکارھایش باقی 
می‌ساند: می‌خوردم: این شد که از مدتها پیش اشتهايم رابه غذاهای حعسولی از دست دلدم. 

او عی‌کوید: بعضی از مردم کشور ما برای تهیه غذا دچار مشکل عی‌شوند, ولی 
من چتین دردسرهایی ندارم و ته سیگارها همه‌جا به سورت رایگان در دسترس هستند. 

نمی توائم زندگی بدون آنها را تصور گتم. من تنها با خوردن این ته سیکارها 
می‌توانم شبها خوپ بخوایم! 

اہران ۱۱۰ ار دیبهشت 


روزنامه اطلاعات . ۱۲ اردیبھشت 









٩ ۱‏ یی رر یہ ریا بی‌رخم به کاروان تشییم‌کنشدگان یوزش 


شورشیان اوگائدا اهالی کوه‌تشین «زاگورو» در مرد سودان را وادار ي E‏ 
گوشت نزدیگان و بستگان عرده خود کردند. 
ارتش اوگاندا شورشیان این کشور رابه حمله برضد مردم و قتل عام بیش از ۶۰ 





آ بردند و شرکت کنندگان راوادار به سرخ کردن و خوردن گوشت نزدیکان خود گردند 















کشاورزان سا اشتر رد اش سد تن موش چا و چلة به ملق جنوبی ۱ 


بنابه این گزارش. افزایش شکار مار در این کشور باعٹ افزایش موشهادر ۱ 
زمین‌های کشاورزی شده است. 1 
هم اکتون بیش از ۵۰ شرکت در ویتنام در زمینه صادرات موش فعالیت می‌کنند . 


آ و مردم ابن کشور نیز خلاقه زیادی برای خوردن ان دارند. جالب اینکه موش | 
لذیذترین غذای آنها به شمار می‌رود. ۳ 


1 
صدای عدالت 1١١‏ اردببہشت . . 


کشف ۳۵۰۰ مار کبری مو بتک كاله 


۱ صدها تخم مار را در آین خانه پیدا کزد. 





یگ مارگیر بتگلادشی که برای به دام 
انداختن دو مار پزرگ به خانه‌ای در 
روستابی واقم در تردیکی هر داکا, ْ 
پایتخت این کشور فراخوانده شده بود 
پس از جستجو ۲۵۰۰ هار سعی کبری و | 


درپی این حادثه همسایگان این متزل , 
خاله‌های خود زا از بیم حمله مارفا تخلیه 
کردند و خارگیری برای نشان دادن 
مهارت خود چندین بچه مار را زنده بلعید! 

سارهای کبری از چانداران بومی 
بتگلادش هستند که بیشتر در خانه‌ها:لانه 
می‌سازند و از موشهای خانگی و دیگر 
حیولنات کرچک تقنیه سی کتندہ 

آفرینش ۱۳ اردیبهشت 





بائد با وک ربابند کات زان و ذخٹرا؟ 





اعضای یک شبک که دخثران فراری را به خارج از کشور انتقال می‌دادند. 
دستگپر شدند. 
به دام لنداختن اعضای این باند بزرگ که چند مرد و دختر فراری بودند. به دنبال 
اعلام شکایت پدر یکی از دختران فراری در دایرہ ۱۱ آگاهی تھران صورت گرفت. 
کا رآگلهان به دتبال یافتن این دختر که بارها از خانه فرار کرده بود دو مرل رانه هعراه 
این دختر بازداشت کرده و در بازجوبی از آنها دریافتند که این دو مرد با چند تن دیگر 
با شناسایی دختران فراری و فریپ آنها, آنان رابه خارج از کشور منتقل کرده و به فروش 
می‌رساندند. یا بازداشت ساہر اعضای این شیکہ تحقیقات پلیسی از لین متهمان ادامه دارد. 
روزنامه اطلاعات ۱۴۰ اردیبهشت 
آدم ربایی در خیابان شریعتی 
چند روز پیش دختر جوانی با مراجعه به مأموران انتظامی علی شکایتی عنوان کرد 
وقتی در خیابان شریعتی از کلاس درس بازمی‌کشنم, دو جوان باتوسل به زور مرا ریوده 
و پس از انتقال من به یک خانه مرا مورد آزار و اذیت قرار داده سپس متواری شدند. 
بالین شکلیتماموران با مراجعه به محل و تحقیق از سرلیدار ساختمان موقق به شنلسایی 
هویت دو جوان به نامهای بابک و نیما شدند. با به‌دست آوردن این لطلاعات,ماموران متهعان 
را در عفطقه سعادت آباد دستگیر و آنان به بزّہ ارتکابی عليه دختر دانشمجو اعتراف کردند. 
جام جم .۱۴ اردیبهشت 
شمارہ ۳۴ 


























تم کا س اس ہے یہ قاس ی 





سے مسرت رس 


- از صرف هزینه های ببھودہ چرس کے 










۱ از سالها قبل در وسط ہیی از خیابلنهلی تهران. 
_ برای کنترل اتومبیل‌ها و عابران پیادہ رده صب شده 
اسعت: علی‌رغم ابنکه برای نصسب این نرده‌ها هرّینه 
سنگیتی شده است. اما به‌تازگی شهرداری. اقدام به 
" جعم آوری آنها از برخی خیابانها کرده و به جایشان از 
بلوکهای سیمانی استفاده می‌کند. معلوم نیست روی 
سخن با که بايد باشد و در این زعتته شهرداری. 
فرمانداری. زیباسازی شهر و.. کدام‌یک عسبوولیت 
این کارها را برعهده دارند؛ آیا وقت آن نرسیده که 
تصمیع‌گیرندگان و مسوولان اچرابی: قبل از مرگوته 
تصدیم عجولانه‌ای. بیشتر به فکر هژیته‌های چانبی آن 
و آهمیت طرحهایی که قزار آست اجرا شود باشند؟ 
این درحالی است که اعتر خیابانهای تهران ,پر ار 
دست انداز ھستند و رائندگان برای تردد در خیایاتهای 
شهر. متحمل غزینه‌های ژیادی حی‌شوند. 
امید است به های صرت غزینه‌های گزاف. به فکر 
طرجها و پروژه‌های اساسی برای شهر باشیم. 
علی‌اکبر فرقانی 


5 آقاء ی دکتر بولا چا 


الو ید سد کو وو سس کس کوں ئگ ا 


۱ 





در قوچان پزشکی وجود دارد که مردم او زا 
#پزشک پولدوست » خطاب می کنند. 

او چون در این شهر بکه‌تاز است, هرطور که 
دوست دارد با بیماران خود رفتار می‌کند. منشی او تا 
پول نگیرد به کسی اجازه دیدار با دکتر مذکور را 
نعی‌دهد. این پزشک بعد از آندکی معاینه به بیبار 
می گوید. باید مبلقی دیگر هم بپردازی تا معاینه و 
درعان عصورت بگیرد و بیمار بیچاره باید به ترد متشی 
برگردد و پول اضافه را بپردازد. به هته بیمارها نیز 
می‌گوید. حتماً باید عمل شوید! 

اخیرآیکی از مر اچعه‌کنندگان او به یگ متخصص 
چشم در مشهد مراجعه کرد و با یک معاینه و درمان 

" ساده بهیودی خود را ہہ دست آورد. به‌ظاهر هرک 

دفترچه بیمه دارد و نرد چنین پرزشکانی عی رود۔ہاید 
انتظار چنین چیزهایی راهم دلشته باشد! 

۱ یتست جحسی 
ERE‏ ی نف RO‏ 
راه عتیران آنسقالت ندارٹ 

و و ےب ےم کے کا سے 

۱ روستای عنبران از توابع بخش عنبران نعین به 
> کلیل مرزی بون و داشتن اماکن زبارتی در منطقە از 
شهرت قابل توجهی برخوردار است. ابن روستا در 

آ فصل تعطیلات. زائران زیادی را جذب می‌کند. به 
ففین خاطر ضرورت دارد که برای گردشکران 


نہ 





1 شماره ۳۰۴۹ 


as‏ كىرگ در نقطه صفر موزی با 


جمهوری آذربایجان قرار دارب دارای هقت مقبرٍه ‏ 
ا زیازتی لشت و ففه ساله گردشگران بسباری را ار ا 1 عدم خلافی وغیرہ به دست بخش خصوصی سهرده 
| استاتهای گیلان, تهران و کردستان جذب خود می‌کند. | 


اعالی این روستتا تقاقَا ازنك حداقلل را 


_ ازتباطی‌شان را پا مرکز بخش عتبران آسفالت. کنقذ 
خبرنگار اطلاعات هفتگی - نعین سی 


ا کف سس ہے اس کے ےھ ے ےک واو کس سے نے ظا اسنا 


اسه ت 


چرام صنعت قالی‌بافی که از مھعترین عرامل 
امرارععاش در نوغاب از توابم شهرستان کتاناد 
عحضوب می‌شود. زو به خاموشی است و از آن 
جساعت لالی‌باف. تتها چند نفری باقی مانده‌اند که 
آرامه کار آنها نیز در هاله‌ای از ابهام قزار دار 

از عسوولان عربوطه می خواقیم به صسذءت. قالی. 
بخصوعس در روستاھا توجه بیشتری کنند 


E r ۳ دہ مد‎ sS و‎ e ج۔‎ 9 


٠‏ باقت قدیم کرمان تپ 


7 ا سازی است 


ہے کش 





مٹااسفانه محدوده چهارهد هکذاری بافت قدیم 
شهر گزمان که بخشی از مبراث فرهنگی ما رادر خود 
جای داده. به دلیل عدم توجه مسوولان مربوطه در 
معرض نابودی قرار گرفته است. امروره پاقت قدیم 
کرعان لرپی لجرای سیاستهای غلعا شهرک‌سازی در 
اطراف شهر. تقرپبا خالی از سکنه شده و حبات جاری 
را از دست دادء است. این اسر عی‌طلبد تا مسوولان 
مریوطه طرح بارزسازی بافت قدیم شهر کرمان را تهیه 
گزدہ و دولت با اختصاس اعتبار لازم شرایطی فراهم 
آورد تا کار باژسازی آن هرچه سریعتر آغاز شوه تا 
این میراك گذشنگان سالیان سال پایدار یماد 
خبونگار اطلاعات هفتگی در کزمان 
محبوذ جعفری کوھبنانی 


ہے محس موس ےم سپ رہ و ہیں دم 
۳۹ کو Baas‏ رت ۲ 


4 ی زیز مشکلات فرآوانی دارد‎ p> 


۱ 








مشکلاتی می ریز به شرح ریز است: 

۱ جانه شھرستان نی ریز په ارستهان سالهاست 
که دردست اجرا قرار دارد. از قرار معلوم. پیمانکاران 
حوزه معاون سنگ راتعام کنند. 

۲- ببکاری و اعتیاد جوانان در منعلقه بیداد می‌کند. 








۱ اد 


اامید است عسوولان محترم طرحی نو در سر داشته 
۲- از وقتی که اداره پست خدعات اتوممیل را مائند 
۳ علاوه بر پنج برابر کین سد مدت انتظار برای 


مریم کاظمی 


پا یں ea‏ و وہ ہہ اد کو 2 ۳ ۳ 
گے bc‏ 
تۓ 


٠٠‏ وایانه شهر ضا فاقد امکانات است 


پا عو روہ تو تد نود کے کد کے کت عم فو الہ ہے وم گا ۱ 


پابانه بزرگ شهرضا از توابع اصفهان دچار 
مشگلات زیر الست 

۱۔ این پایانه قاقد روشتابی کافی است و در هنگام 
شب باید در انتظار افتادن در چاله‌ها بودا 

۲- بخش عمده‌ای از سعلم پایانه آسفالث ندارد, به 
سحض بارندگی باعث سر خوردن کامیونها و قیچی 
کردن تریلی‌ها می‌شود. 

۴۔ تبود غدیر دلسوز و فعال برای رشد و توسعه 
پايا 

از دیگر مشکلات مربوط به این پایانه. وضع 
نابسامان توزیم روغن. تبود سالن فعال اعلان بار. 
تبود. حرالست و انیت داخلی, تبود آتش‌نشنانی. 
درمانگاه و غبره است, 

امید است مسوولان محلی برای رفع این مشنکلات 





| َو محرومیت ملمان جه جنر ! ۹ 


Bal hoa sao aa aoa وت د‎ 





کاهی از صسوری دولت اعلام می‌شود که حق 
استهبان نیز از چمله این سناطق است. از سال ۸۰ حق 
محرومیت معلمان این منطقه را قطم کرده‌اند..آیا این 
عادلانه لسنت؟ 

روستاهای این عنطقه در شعام ۵۰ کیلومتری 
شهرستان اسنهبان قرار دارند و قاقد راہ مناسب و 
اسکانات بهداشتی و خدعاتی هستند. راهها پرپیچ و خم 
و دارای گردنه‌های خطرناک اند, تاکنون چهار نفر از 
همکاران مادر این راهها جان باخته اند. 

اعید انت یک روز عسوولان آموزش و پرورش 
گذرشان یه این راهها بیقتد تا درک برستی از 
محرو نیٹ پیدا گت 


< وت اسم سخت است ٩‏ 
رفت و آمد در خیاباٹھا و کوچه‌های عنتهی به حرم 
مطهر حضرت. رضااع) به چند دلیل په آسائی ممکن 
در شرایطی که متکدیان و افراد دستفروش 
سدععیر می‌کنند و از طرفی معحاری و بافت این 
محدود« قدیمی است: خابران برای رفت و آمد با مشتعل 
مو اجه هستند 
مهندسی ترافیگ ایجاب می‌کند که شرایط 


سهل‌تری برآی زفت و آمد عابران فراهم شود 











بازیهای ضعیف دو تیم بزرگ تهرانی: حتی تماشاگران 
متعصب این ٹیم ها را نیز دلزده کرده است 


س تصححڑ‌ے۔.۔.۔ے-۔۔۔_ 






اگر قرار بانشد ضرفا از روی كاعد تخلیل و 
محاسیبه شود. بدون شک دیدار دو تم استقلال و 
پیروزی, گل سرسد بازیهای هفته ببست و دوم لیگ 
برتر خواهد بود, اما با شناختی که از دو تیم عطرح 
تهرانی وحود دارد. محال است که جدال فردا 
آپتح‌شنبه) بازی قشنگی از اپ در بنانو! 


جواب لبن سوال 
برای فوتبال ما و 
شرایط حاکم ہو ان 
اکر می حو اهید دچار 
شگقخى نظنوید. 
کافی اح نگاهی 
دونارہ دہ لین سام 
اشنا بیندازید: پرویز برومند. داوود فنابی, انشین 
پیروانی, محمد خرمگاھ سھراب بختباری‌زاده, على 
انصاریان, سهدی هاشمی‌نسپ, هروز رهبری قر. 
حامد کاوپانپور. سبروس دین‌عحمدی. اسماعیل 
ملانی مود قفکری حعید استیلی محمد نوازی, 
باهتر, احمد ومن زاده, بهنام ابوالقاسمپور۔ فراز 
فاطعی. سهر اپ انتظاری و.. 

اکر از نام عواعن‌زاده و انتظاری در ابن ہین 
صرف‌نظر شید نقیه مازیکثان حاضبر در دیدار قردا, 
همعی از علی‌پوشان کنوتی و سابق تیم علی 
متاءسفاته كمتر با اصول و الفبای قوتبال آمیخته 
شده‌آند و صدالبته که هیچ تقصبری هم متوچه آتها 
نیشست! 

پروین, پورحیدری و تعداد دیگری از مربیان ک 
در سطح اول فوتبال کشور فعالیت می کنند, در ضعف 
فوتبال باشکاهی ما جزو متهمان ردیف اول به حساب 
می‌ایند 

پروین بعد از هر باست. بازیکنائش را توبیخ 
می‌کند« به وضعیت مین ایراد می‌گیرد و داور را 
ناتوان خطاب می‌کند. غافل از اينکه مسیب اصلی 
بازیهای ضعیف تیم سرخپوش خود او است. با آنکه 


ا هیچ کلاس جین المللی زا قبول 


بازی, 


تدار 3 


چرودن و چورحیدری که 
خدارند. در خعف تاکتیکی 
قرهز و اجی جزو متھمان 
ادحجف ول سس 


پنچ سال از حضور محدد ابن عربی در تیم پیروزی 
می‌گذرد: اما تاکنون حتی یک حرکت تمرینی حساب 
شده از بازنکتان این تیم مشاهده نشده است. پیر ورزی 
در جربان دیدارهایش چند بار از روئ ضریات 
ایستگاهی به گل رسیدہ و یا حداقل موقعیت خلق کرده 
است؟! ایا تعداد پاسهای عتوالی بازیکنان این تیم از 
عدد پني نجاور می‌کند؟ چند مورد از کلهای این تیم 
براساس حرکات از قبل تمرین شدہ په ثعر رسېده 
مت 

در غرص,. دروازه نیم پیروزی در فعین قصل. 
چند بار از روئ ضربات ابستگاهی و پشت هجده قدم 
فروريخته و در چند دیدار ازجعله بازی با برق شیراز 
نشات ها برای مربیان پیروری فشدار دفندد 3 
هشیار کننده ننست؟ 

وضعیت استقلال هم چندان تعریقی ندارد. کل 








دقیقه ۹۳ 




















ااواحدی میکیخت در بازی این تیم با الاتحاد 
عربستتان برای مدتی آتها زا ازبحران خارج کرد. اما آن 
گل فقط یک مرغم موقت بود. چرا که آنها چام 
باشگاهی اسیا را همچون سه سال پیش مثل آب 
حوردن در تهران از ست دادند. 





ضعیف استقلال در این عدت تماما یه حنتاب وضعیت 
تامناسپ روحی بازیکتان این تیم نوشته شده است. 
حال این تیم پرمهره تا کی می‌خواهد ہد بازی کند و 
این ننایج را په حساب باران سیزده(!] بگذارد. باید 
منتظر غاند و دید! 

بازیهای ضعیف و پرنقص دو تیم بزرگ تهرانی: 
حتی تعاشاگران متعصب این تیمها رانیز از آمدن به 
ورزشگاه و نشویق کردن دلزده کرده است. در یک 
آمار غبررسمی: امسال برای نخستین بار است که 
تدای تماشاگران 
این دو تیم از 
شواداران تیم‌های 
شهرستانی کمتر 
شده است و این 
قیل از آنکه به 
دثیل استشال 
لھ مابھا ار 
بازیهای لیگ برتر 
باشد. به خاطر زیبا 
بازی نکردن دو 
قطب بزرگ فوتبال 
کشور است. 

پرویستن. و 
پورحیدری باید 
بدانند که فوتیال 
ج حرفه‌ای. بايد در 

سطوح حرفه‌ای باشد, این دو و سایر مربیانی که 
هذوز هم برای هدایت تیمشان به عشاهدات و تجربیات 
تھ پانزده سال پیش بسنده می‌کنند و هیچ کلاس 
بین العللی را قبول ندارئدء قراموش کردداند که 
مهمترین ابزار ترقی در لیگ حرفه‌ای, وجود مربیاتی با 
دانش در راس تیم‌های حاضر در لیک برتر است. در 
غیر این سورت با این لیگ حرفه‌ای رنگ و لقاب 
قوتبال ما تغییر نخواهد کرد 


5 ۹5 0 ا 
ے ل یسب 4 با 
بر س ۲ مر یسا 


خاطرہ بازی رفت دو تیم استقلال و پیروزی 
هنوز از آنهان عسوسمی خارج نشده است. یک بای 
فرمایشی که لو کل تزییتی غم به هعراه داشت و 
درنهایت میلبونها هوادار دو تیم را که از زدوبندهای 
پشت پرنه حدری تداشتند؛ سز عار كت آشنت ۳ 

علی ایحال. اگر در بازی فردا اپنج‌شنبه) اتفاق 
حاصی نیفند. باید به تماشای یک دیدار سرد و 
کسل‌کننده نشست. که درنهایت با تساوی بدون گل 
خاتمه می‌باید. البته فوتبال است و هزار و یک اتفلق. 
حدا را چه دیدید. شاید استقلال و پیروزی در بازی 
برکشت خود. یکی از زیباترین بازیهای تاریخشان را 
به تمایش گذاشتند و... پس تا فز ذا 
شماره ۳۰۳ 





5 5 mH 
77 
چدال. پنجاه و سوم دو قطب پزرگ فوتبال‎ 
کشور محسوپ می‌شود. اما آماری که در زیر‎ " 
از نظرتان می گذرد کمی با آمارهای قیلی‎ 
متقاوت اسنت,‎ 
بدین فزتیك که تاکلون بیست و هشت‎ 
بازی از این بازبها در چارچوب رقابتهای لیگ‎ 
قھرمائی کشور برگزار شده است. با نگاهی په‎ 
دیدارهای دو تیم اسنقلال و پیروزی در‎ 
۱۰ رقابتهای لیگ متوجه می شویم که آبی‌ها‎ 
٩ بار صاحب برتری شده‌اند و‎ ٩ پار و قرمزها‎ 


و دیف 7سال 

۱۳۴۹ 

۱۳۵۰ ۲ 

۳۔ ۷۱۳۵۰۱ 

۱۳۸۵۲ ۴ 

ث۔ ۲ ۱۳۵ 

۱۳۵۳ ۶ 

۱۳۵۳ ۷ 

۸ہ ۲۳۵۷۲ 

۱۳۵۷۹ 

۱۳۵۵ ۰ 

۱۳۵۶ ۱ 

۱۳۵۶ ۴ 

۱۳ ۳ 

۱۳۷/۰ ۴ 

۱۳/۱ -۵ 

۱۳/۳ ۰۶ 

۷ ۱۳۷۳ ٹھب ری استقلال +> 
۸۔۱۳۷۴ «پیروزی: ۱ -استقلال 4۳ 
۹۔ ۱۳۱ روزن * استقلال ۰۰ 
ITV‏ 

۲۱۔۳۷۶ 

VY 

٣۔‏ ۱۳۷۷ «پررژی ۱ re‏ تر 
۴ ۱۳۷۸ «پیررزی ٭ ۔استقلال ۰۰ 
2۵ ۱۳۷۸ ٭پبروڑزی ۲ -استقلال 1۰ 
۶_ ۳/4۹ «سروزی ۴ ۔ استقلال ۲۲ 
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۸ ۱۳۸۰ «سررزی ٩‏ استقلال ۱۱ 
۹۔ ۱۳۸۱ «بیروزی ؟ استقلال 4۲ 





مسابقات فوتبال ماه 
باشکاههای آسیا را اهدا کرد 


طی مرلسم ویژه‌ای, جولیز ہرئدکان پیشکویی 
_ مسابقات فوتبال جام قھرمائی باشگاههای آسیا از 


سوی شرکت ال.جی»یه آنان آهداء شد. 


إ در لین مراسم که با حضوز قاثم‌مقام 
آشرکت ال.جی در ایران, نعاینده کره‌ای این 
ہس فتع الله‌زاده مدير عامل باشگاه 
۷ و خیرنگاران ۱ 


تیچ مسابقات فوتبال قپرمانی باشگاههاۍ | , 






ل» جمعی از 


مطبوعات برکزار شد. به ۱ 


شمازه ۳۰ 


OTTERS 


Ea‏ فدراسیون قوتبال ایران با آو سال تامەاق/به رئیش 






1 


۱1 


اما سرخپوشان با وجود تعداد پردهای ‏ 


کستر گلهای بیشتری به شمر رسانده‌اند. آنها در 
این بيسنت و هشت دیدار. سی‌وپنج گل به ثمر 
زسنانده‌لند درحالی که استقلالیها بیست و اثه 
بار موفق به گلزئی شده‌اند. 

باید دید ازی بیست و نهم این دی تیم در 
چارچوب بازبهای لیگ با چه نتیجه‌ای به پایان 
خواهد رسید و آیا نیم پیروزی قادر خواهد بود 
این یک برد کستر را جبران کند با خیر؟! 


کلاعی یه تمام) e‏ مزدھی 
کلانی ۷+ ابرالپاک: خور؛بین * جیاری 
ابرالپاک: کلاغی _۔ ہہ 
بهزاه‌ی ۴.سلیمانی ۲: کلاتی ٭ - 
بهزاری ۰ جیاری 
۔» رشن 
ایراپاک عماج رحیتی پور؛ 9 مظلومی 
اپرالپاک * مظلوعی ۰۲ مژدھی 
خورهبین ٭ مژدھی 
پررین ٭ تراتی 
۵ آشوزی, روعن؛ زند جیان 
ابرالپاک ٦‏ ررتی 
عیراحند بان ٭ مرفاری؛ سر خاب 
۔٭ مرفاوی» ورعر بار 
ے٭ عرفاری 
پہوس: داداشیزاده ‏ وومزیاں اختر 
ےا ۔ 
کرغالن مقام ۷ اختر؛ ررمزیاں تقری 
. 
بز نک # ء 
بزیک. مهدری گیا طاعر ژاده * - 
هاقمی لب ° ۔ 
هاش‌ی لب » ثره متکیان 
î‏ 
غاشمی نسب؛ رات ۹ 
رغبری فر» گریمی * هاشسسی تسب وازی 
٭ اکپر پوز 
حپاری * وازی 
re?‏ 





ی مهایز | برندگان پیش بینی. انسیا وا ضرق نے پیش بیت گزده 
۲ 


بردندبه قید قرعه جوایز نفبسی از محصولات 
| شرکت ال جی اهداء شد. 

شابان ذکر است. دفتر مرکرڑی خدمات ! 
پس از فروش شرکت ال جی در ایران فعالبت 
خود رااز سال ۱۳۷۶ با هدف ارائه خدعات پس 
از فروش آغاز کرد. 0 

درحال حاضر دفتر مرکزی خدعات پس از 
فروش ال:چی در فضایی با رسعت ۱۱۰۰ 









و اعضبای کمیته اجرایی فدراسیون بین‌المللی فونبال (فیقا/ ۳ 
خواستار لغو عضویت رژیم صهیونیستی در ابن فدراسبون شد. | 
در بخشی از این نامه آمده است: باعلم به اینکھ ورزش ميان لل || 
صلح و دوستی بوجود می آورد. ما به عنوان عضو فیفا ععیقاً استدعا 7 
می‌کنیم که فدراسیون فوتبال اسرائیل را از فعالیت‌های خود عا | 
عقب تشینی کامل از سرزمیتهای فلسطین اشفالی تعلیق نعایید... 
البته طی آخرین اخیار. قدراسیون جهانی فوتبال با دزخواشت | 
ایران و سایر کشورهای اسلامی مبثی بر تحریم زژیم غاصب ار[ 
صحنه ورزش مخالقت کرده است. 1 
| 19 ۴۵ مدال طلا ۰ نقره و ۸ برئز حاصل تلاش تیم چانبازان و | 
معلولان کشورمان در بازیهای المپیک آسیایی مالزی بود. ل 
یازژدغمین دوره بازیهای المپیاد ورزشی معلولان پایتخت‌های ۱ ۱ 
کشورهای آسیایی در کوالالامپور به پایان رسید و تیم اعزامی اوا ` 
| کشورمان با تضاحب ۶٢‏ مدال طلا نقره و برنز کارنامه موققی را از |. 


7 یں گذ اشت. ۱ 


تیم خردنسالان سک عیتوکای. بختران ایران. به دلنل | 


م برخُورداری ال تنطح. تکتیکی ,بالا علنرغم! افتلاخ از کرک ر 


مستابقات بین‌الدللی ترکیه به خاطر حفظ ۔حجاب لسلامی, موفق به || 
ریات ۹ سل ملا لوج مات بان هرق دز 
شد 
لین تیم ۹ تفره که هفته گذشت با هماهنگی فدزاسیزن کآراته به | 
| مسابقات بین‌المللی ترکیه اغزام شده بود. په دلیل خفظ پزشش | 
اسلامی با ممائفث مسوولان برگرّاری لین وققتهاز یرو مه ىد 
فقظ در پایان مسابقات یک کاتای تيمي رابه نمایش گذاشت که با 
ملاح همان رای مق ران ان تیم لین مه 
اڼزۍ به آنان اغطا کردند: 
| لا ردو آمادگی کشتی‌گیران آزادکار تیم ملی کشورمان ار 


ا دوختی هفته جاری در بهرستتان محم ود اباد از ندران آغاز قن 1 


آواگنازی و مضدحضن محتن دنمان مي کاب 


"پرگزار شد. شق پر نارائ از کشورهای هلند. آمریکا: پرتفال اثریش 


در این ردو که دو هفته به طول خواه انجانیه تما | 
+ ملی‌پوشان معلوح کشتی حضور داوند و تمرینات سبازی خود 
| زیرتظر مرینابراهیمجرادی ححسن کاوہ حسن حبیدی یذ[ 







از تڪات جالپ اپن ارتو حضوو رسول خادم و علیرضا 2 ۱ 
وزن ۹۶ کیلوگرم است. 
یک‌شنبه آپانزدهم) و دوشنبه اشالژدهم) اردیبهشت ما 
أمسابقاه جهانی شمشیربازی یه میزبالی عشبد در ن شید 
]نیشتی و جلیگاه زوباز نزدیک آرانگه ابوققنسم فردو. ی ای 
| شهرستان به انجام رسید. 
بر این پیکارها که مر کلابی اسفاهة یو ر به نلم جام کوج 












۲ 
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آایراند.آلمان ارمنستان, پاکستان. ترکمنستان. کویت. عراق | 
| هعراه شمشیربازان تیم ملی کشورمان حضور داشتند. 
ا0 تیم علی تکواندوی کشورمان با شش ورزشکار در رقاب 
| آسیابی تکواندو خنزکت خولمد کرد. 11 
به کفنه ذوالقدری, سرمرنی تیم ملی تکواندو, فقط تیم میزبان |. 
اجازه دارد که با ترکنپ کامل در این رقابتها شوکت کند یرود 
ار‌ویی که TOT‏ ا ا وب 
که بر کلم اوژان برای شرکت. بر بازیهای آسیابی یه 


به 
۳ 


۳ ۳ 


ی زو وع: ۔- 
گفتتی الست تیم ملی تکواندوی ایران در باژیهای جهانی ترکیو | 








مسایفات. قهرعانی والیبال جام باشگاههای آسیا. 
از بیسست و سگم اردیبهشت عاه در مجموعه ورزشی 
آزادی نهران برگزار می‌شنود و دو تیم پیکان و صنام 
تھران به نمایندگی از کشورعان در این پیکارها 
حضور خواهند داشت: 

در شرابطی که فقط هشت روز به آغاز ای رقایتها 
زمان باقی است, به سراغ #یزدانی خرم» رٹیس 
فد و اسیون و الیبال رفتیم تا از نظرات وی پیرامون اين 
رقابتها و مسائل حاشیه‌ای آن باخبر شویم: 

0 آقای بردانی خرم! بر خلاف سالهای گذشته 
تیم‌های کمتری برای حضور در رقابتهای والیبال 
باشگاهیهای اسیا اعلام آمادگی کرده‌انه شما در این 
زمبنه چه نظری دار پد؟ 

# همان‌طور که در چریان هستید والیبال قھرمائی 
باشگاههای آسیا هر ساله با حضور هشت تیم برگزار 
می‌شود, ولی سا تا چند هفته پیش حتی با اعلام آمادگی 
۹ تیم از اسیا و اقیانوسیه روبرو بودیم و درتظر 
داشتیم بازیها را در سه گروه سه تیمی برگزار کتیم. 
اما متاسفانه به دلیل مشکلاتی که به‌وجود آمد 
نمایندکان کشورهای کره جنوبی و عربستان از 
حضور در این رقایتها انصر اف دادند و به همین خاطر 
است که امسال هفت تیم باشگاهی در جام باشگاههای 
آسیا حضور خواهند دلشت. 

لا این جو تیم دلبل قاتع کننده‌ای عم برای 
انصرافشان از حضور در تھران داشتند؟ 

٭ با ترجه به ایتک کرہایھا اسسال میزیان 
رق دی جهانی ؛ و همچنین انمپیت کا سای پوسات _ 


- ہہ لہ مہہ مت اس ...دہ 








می دهد 





“ەع 


جاب مکابفہ کتارن ”)٢[‏ 


و زع 7 0 ۱ 


تا آغاز رفابتهای چام جهانی ۰۲ ۰ در مسنایقه آرشیو جام جهائی با ما همرله شوید | ا 
تا شما هم جزو یکی از برندگان فقتگی مجله خودتان باشید: 
۱ برای شمرکت در این مسابقه حتعاً لازم نیست که به تمام سو الات مطرح شده پانمم 
| داده شود. ,بلکه شما می توانید حتی با پاسخ دادن به یگ سوال هم ہرئدہ منتخب ہاشید۔ 
اما پاسخ به سوالات بیشتر شانس برنده شدن شما را ثیز په همان نسبت افزایش 


به فرعهای کبی با دست تویس تر تیب اثر داده نخواهد شند, 
روی پاکت قبد شود عربوط یه مسابقه آرشبو جام جهالی ا۵) 








باشگاه 
کره جتوبی ته حساب می‌آیند. آنها از 
حضور در بازبهای تهران عدرخواهی کرد 
نماینده کشور عربستان نیز که ایتدا به دلبل زياد بودن 
تعداد تیمھا ٩۱‏ ٹیم[ اجازه شرکت در مسابقات رابه 
دصت نیاورده بود. بعد از انصراف تیم کرای 
چایگزین أنها شد. اما سرمربی این نیم به دلیل ثبودن 
بازیکنان در تعرین و زمان اندک باقیمانده تا شروع 
مسابقات از شرکت در این مسابقات ضرق تظر کرد. 

لا کنفدر اسیون والیبال آسیا با تیم +سلمسونگ» 
به دلبل این اتصر اف بر خوردی هم داشته است؟ 

6 اگر این انصراف تا قیل از مراسم قرعەکشی 
صورت می‌گرفت, طبیعتا هیچ واکنشی را نير از سوی 
کنفدر اسیون والیبال آسیا به عمراه نداشت. اما یا 
توجه به ایتکه این تصمیم بعد از فرعه‌کشی بازیها 
صورت پذیرفت. تیم اساسسونگ» شش هزار دلار 
جرنعه نقدی بزداخت و اهد کرد. 

لا برخی کارشناسان براین باورند که با اتصراف 
ٹیم های چینی و کرەای از حضور در تیهران, می‌بایست 
دو تسم پیکان و صنام با واگداری میزبانی بده کشور 
بدین وسیله اعتراضشان را به کنفدواسیون والیبال 
اعلام نمایند. شما تا چه حد بااین نظر مواقق هستید؟ 

٭ ببینید این اولین باری نیست که ما در غرصه 

رقابتهای باشگاهی آسیا شاهد چنین مسائلی هستیم 


لو مسانقات 2 رق اسیا پا برگزار شده عبت 


اینجائب _ 


ِِثِثچ«ث ۰۰« ۰ ہدوہ ۰۰۰ 


کشورهای غربی از اعزام نمایندگاتشان خوبداری 
کردند و بالعکس ابن قضیه هم وجود داشته که دلیل 
اصنلی آن دوری راه و هزینه بالای مساقرت بوده است 
و این اسری طبیعی, است, چرا که تیمھا برخلاف 


بازیهای ملی ملزم به شرکت در پیکارهای باشکاهی 
قاره نیستند. 


1 با این اوضاف قهرمانی در مسابقات والیبال 
باشگاهیدای آسیا از دید فدراسیون جمدانی والیبال و 
کتفدر اسیون والببال آسیا ارزشی هم خواهد داشت؟ 

۴ چندی پیش فدرآسیون جهانی والیبال طی 
اظهارنظری اغلام کرد که قصد دارد قهرمانان 
باشگاهی هر قاره را برای حضور در پیکارهای 
قھرمانی باشگاههای چهان اعزام کند. حال این امکان 
وجود دارد که ملاک نظر آنها همین مسابقات تتهران 
باشد و با اينکه مسابقات دیگری را برای معرفی تیم 
منتخ قارة آسیا تذارک بیستند. 

[ا در بایان چه صحیتی دار بن* 

9 آرزو می کٹم رقایتهای باشکاهی آسیاً در سطع 
مطلوبی برگزار شود و عا نیز به بهترین شکل از پس 
عیزبانی این عسابقات بربیاہیم۔ امید که با حضور در 
رقابتهای این‌چنینی سطح کیفی والیبال کشورمان 
بهتر از قبل شود و فاصله تیم‌های باشکاهی ما با 
تیم‌های مطرح و صساحب سیک آسیابی کاهش بابد. 


۰ ہس » سے سس تس و 


دجم خولفان نت ی فی مساق فی ا 
<١‏ تیم ملی ایران برای نخستین بار در گدام دوره از بازیھای مقدماتی جام جهانی | ! 
اشرکت کر ءءء سو 

۲ کدام بازیکن در سالهای ۵۴ و ۶۴ با پیراهن دو شور در جام جهاتی حضور بافت؟ | 


0 ۰ ۰ 6 ۰ ۰. 


o ۰ ۰ ۰ «‏ ا 
۱ 


۳ بهتربن بازیکن اولین دوره رقاہتھای جام حپانی جه کسی بود؟ Totes‏ | 


آوردند! SO‏ و با 
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آخرین مهلت ارسال پاس خھا ۱۱۳۶۱۰ 


۶> تل چا چھانی ۱۹۵۲ من عریں-موستتا نآ رم 





کل در چادھای چهانی ہچ ETT‏ 
جهانی است 


۴“ تاکنون چند تیم آسیایی جواز حضور در مرحله نهابی جام جھاتی را به دست ؛ 


۵- پرگل‌ترین دیدار تاریخ جابهای جھانی بین کدام دو تیم انجام شد و با چه | 
: نتیحه‌ای خاتمه بافت؟ emane‏ 


ےہ ۳ ٭- م 






کے مکل - 1ے نس : 
شعارہ شناستاسه .. 


وو ےے ooyy‏ 












۱ 
۱ ۵ہ میشل پلاتینی در جام جھاتی 20 ۱ 
| *الجزایر در سال ۱۹۸۳ موقق شد تیم ملی آلمان ۳ کیج فینال جام چهانی در سال ٢۹8۵۸‏ | بھترین بازیگن معرقی شه: ۱ 
ال قزبی دا شکب بیو = - - 0 ميان تو تیم برل و سوند اتجام شدوبا نتیجه ۵ بر٣‏ بزندگان مسابقه شماره ٣‏ در هفته آبنده: ۱ 
ا ۲۱-2 کرد مولر» المانی: پابه‌شو وساندق ۱۴ ۰ به سود برزیل خانمه یاقت: معزفی من شون 1 








۰ 
٠4 ۵‏ ہدیدہومهم۔عموہ 4 و( تسه ہے چ+ ‏ جوم ےو ھ٭.' ٭ھ سس« 0:6 6ھھ ھک وھ م کم مد لہ ہہ مس مر مہ ONE aaa‏ وہسے وو وو وو جورموٴ ودووەوومممدےصحجھےمصعردہ ودوہ صوصوف4ومودمساحتھ یو یھووصمومجفصص+یموىپومچعجم مم ما" 


شمارہ ۴ 
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تام بائولر ملدیتی» معنا و عفهوم ویژه‌ای دز 
قوتبال ایتالیا و برای دوستداران ابن ٹیم محبوب 
دارد. قبل از اينک الولو مالدیتی» جای پلی خود را 
در فو تبال ابتالیا محکم کند: این پدرش نچزارد» بود 
کک دم سح مم و سٹارھ ثیم 
آ یلان و تیم ملی نتالیا معزقی کرد و حدود چهل 
سنال بعد به عنوان سرمرپی: هدایت لا جوردی‌پوشنان 
را در عرحله ٹھابی جام جهانی ۹۸ فرانت برعهده 
گرفت و ایتک نام پالولو۷ به عنوان مستحکمترییٌ 
دفام دنبا در ٹاریخ فوتبال دعبا نوشته خواهد شد 

این بازیکن باتجربه, یگ ماهی است که از ہئد 
مصدوعیت رهابی پیدا گردہ و خود را برای حضوو 
بر رفابتهای جام جهانی ۰۴ ۰ ماده عی‌کند 

کیان آت‌میلان و تیم علی آلتالنا که را 


التیری هانری» عهاجم سیه چرده 

پاشگاه آرسنال و تیم ملی فر انسه اظهار امیدو اری 

کرد که تیم لی کشورشن ار مداخل مقنماتی جن 

چھائی ۲۲-۲ با تیم علی انگلستان روبرو نشنود: وی 
دز آاسه گفت: 

دو هر ادووه از مسنابقات جام جهانی یک تیم 

" وجود دارد که اشتثنا ابا و با غلبه ہز سایز 

جریفانش تا مراحل, پلیانی .صعود ,می کند ی فکر 

می‌کتم تیم حلی لنگلستان تیر یکی از آنها باشد که 


۱ می‌تواند با نیش خیره کننده خود در ماه آینده 


- پسیاری از ھوادارائش را در سراسر چهان شکقت 
رده گت 
هانری گفتہ هنور هم خیلی‌ها خابلره شکست 
وخهشتناک آلمان رآ در مرعنه مقدماتی جام جهالی 
ےر ےت ا سے ران باری ب 
یاد- ماندنۍ در ورن وبح به تیم 
خی ها 

ود و یکر مدعیان چام چهاتی بکاند. 


شماره ۳:۴۱ 





۱ 
۱ 
۱ 








در "جریان بازی 
ميلان و انالاتتا از 
ناجیه زان 
#فتسعف ۷ سل 
بود نقو ات ٹیم 
آیش.صیللان زا دز 
هفت بازی اخیر این 
تیم شعراهی کند» ولی حالا او جوز زا برای ملزمهای 

پازگفت پلئوار مافدینی برای جیوانی ترلپاتونی 
شنم عوتی تیم علی ابقالیا که در سه بازی ده مان احعر 
لن قم غلا ریک دقان و اروکونه بدو ینان 


پاستابق» حول تیش رابه معداان فرستاد. بهترین خبر بود 


انطوتی در ادامه افروت هرچند که مصدومیت 
حالدینی ععی به درا کشبته: اما حور مود د او در 
نر تیب تلبت تیم لی مایا یه وو ن تدم تون 
سنرعرمی بن تیم کمک ویاسی حواهد کرد تا از و 
هواداران متعضنب. ابتالیایی با آسودگی خاطز 


بیشتری باربهای ابن تیم را یز جزیان رقایت جام 


جهاتی ۰۲ ۲۰ دتیال گنت 
کارلو آنحلوعی: پائولو عالدینی ایتک با اجام خد و بیست جازی 
ہی ملی۔ رکوردیاز بای علی در کشور لبتلیا لست و 
۱ ۱ 7 از مم امبدوار است که با پوشیدن پیرافی شمازہ سه تیم 
ہس )۴ ۱ علی در جام جھاتی. تعداد بازیهای علی‌اش راآز سد 
کارلو اتجلوتی سرمرپی تیم اُش۔عمیلان و ببست دیدار نیز الزایشن دهد مالدیتی در آخزین 
در مورد پایان مصدوعبت عالدینی و اخلهار نظر خود در لین باره گفته است که پس از پایان 
بازگشت دوپاره اش په میدان گفت. بازیهای جام چهاتی ۲۰۰۲ از قوتبال ملی خذاحافظی 
پازگٹنٹ خالدیتی به تیم ملی اتسجام کلهد کرد 
دفلعی این نیم را در آسنانه یارّیهای چام بازیهای مرحله تھایی جام جهانی ۲۰۰۲ از تاریخ 


جهانی دوچندان خواهد کرب چزاکه مسی‌ویکم ژوئن دمم خردادماها در بو کشور کره 
تحربه و قدرت تکنیکی و تاکتیگ‌پذیدی ‏ جنوبی و زاين آغار خواهد خد و تیم ملی ایٹالیا دز 
این باڑیکن ۳ سال فایل چشم پوشی گروه هفتم با تیم‌های کرواسی اکوانور و مکڑیک 
ی همگر وه است 





۰ 
1 او 
و 2 هت ف كه 
۰ ۴ لس ۹ مد ۹ u‏ 
ع کتبا 1 مجح ات کې 82" 2 ار کر نت 
2 کے شسوز رز سه 
ses‏ 4 0 0 6 ا ا سر رر ور رر رت ۰.,, ات را به 


بتون شک هج تیمی در آن شراوط می تراد 





نقیههای راک ٹیم علی انکسکن بد او رز دا | بازیکت‌سفان 
آنها قوتبال خبناوری را از خود به تمایش می‌گتارند .| اعسرامی, به 
نسبت په سایر تیم‌ها ار شانس بیکنتری برای قهرمانی | عم جا | 
در جام جھائی کرہ ختوبی و ڑاپن برخورداز فستند ان ہے میں 
هائوی در مورد تیم علی فرالسه گفت. هر چند کہ | تیم می | 
اکس کاو اسان تیم فو اش را مذعی لی و شرع در 
ترجاه جوا ۲۰۰۳ م داد ففاحت فی کی ہے ا ارتا تا 
عنوآن قھرمانی از نتوی عا کار دشواری باشت. وی دږ | چام جهانی 
مورد زوجی که در چام چهابی بر کار و در خط حمله ۲۰۲و گووه 1 ۱ 
یی رف کرد کات دوم با تیم های دانملرک۔ اروگومه و سنگال هم گروه 
۔به نظر من متیکول"آنلکااھٹرین کسی دےے که | اسشی آنها روز ۳٩‏ ژوئن .دفم خزداد ماه دیداو۔ 
می تواند در کنار من روخ خط جفله فرانسه را تشکیل ۱ افتتاحبه رادز مقابل ٹیم لی سلگال برگزاز کی کیچ 
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| روی سحن حقیر عدسی نویس با شهروندانی است که در حسرت 

| آسعان آبی می‌سوزند و به شعارهای خانم دکتر «بتکاز»رئیس سازمان 
احفظ محیط زیست دل خوش کردداند. اگر در حال حاضر علاوه بر 

۱ پیکانهای مسافرکش, رانندگان «پراید » و هپژو »هم با ترجه به نرخ قابل 

| توچه حمل مسافر: کاسب شدهلنذ. بعداز بعید نورور خوروهای ظاهرآعلی 

| و باطناً انگیسی هم به عسافرکشی خواهند پرداخت تا حرج ماشین در 

 /‏ بیاید. جبران غیبت تاکسی‌های نارتجی که چون خود را وسیله نفلیه 
۱ | عمومی تمی‌دانند در راه مدارس نمونه په بچه اعیانها سواری می‌دهند! ‏ 
اکر در سال مالی |[ | لذا چنانچه طالب هوای پاک و آسمان آبی هستید آنمونه‌اش در تصویر | 
گذشته بعد از عید وروز | | ارسالی جناب حسین فیاضی دیده می شود] بدون درنگ تشریف ببرید | 
همزّمان با افزایش نرخ اب انوعاپ» از توابع شهرستان «کنایاد » و یکراست بروید بالای این برع 
و برق و تلفن و گاز و. | آجچسری که 
نحش حصوصی در با أ | حتی از حصله 





گران کردن کالای خود و در | | مقول جان 
راس انها اعریکاء ببخشید | | سالم بے تہ 
گوشت به استقبال بهار | | برده! برجی 
می‌رفتند. این بار تحولات. | ا که مخاسفانه 
هزبور قبل از تحویل سال | | سازمان حفظ 
مو سورت گرقت اہننكٹ ۱ اعساو صلی بب 
نەفقط به بهانه آفزلیش 


کت ۱ 4 1 5 
قیعت بغرین, ناه چون ان م 


هزینه سفر حج و گردش در | | مگر اينه 


سوریه» بالا رفته. صنف | | خوانتسدگان 





| قصاب. نائوا, لبنیات فروش | | دلسور و فهیم 
وہ جلو جلو به خودشان | أ اطلاعسأت 


اجازه دادند به عحضش | هفتگی عوا ۱ 
شایعاٹ مربوط نه اقزایی | | تازا 
حقوق عارگران و کارمندان ۱ عزبور وال 
حقشان را از عردم ههیشه | | خواب بیدار 


در حنه بگیرٹد! | اند 


حشاب لام زرسا مختارئ ا١‏ در شرح شکار عد سمی دؤوربین حود نو سته این همو طن به چهره سوارکار عبنکی نمی اید آہم بد و حبوان آزاری باشد:منتها چراگوشهای | 
| روسٹابی روی نیمکت حاشبه عیدان امام اتقشی جھان! اصفهان با قرار دادن ساک سفر یه جای ان زیان بسته را در دست گرفته (جھٹ کردش به چپ و راست) لاہد از بس ‏ 
«یالش » چتان په حواب رفته که خیلی از شهرنشینان توی رختخواب عنزل آرزوی آن را دارند. | | در تبلیع حودروهای مونتاژ دلخل وصف فرمان هیدرولیک را شنیده پیش خودش 


اولو یه کیگ قرخی آرافیخشی! گفته مچراعاتوی محوطه نخلستان چنین فرمانی در دست نداشته پاشیم؟!۷ 








أ محمد ملاڑھی) همکار افتخاری صفح» دستیحت عدسی در شھرستان 
التیکشمھر : از توابع استان سیستان ۳ لزچستان 
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Digitally yours ۱‏ 
درب بزرگ و قابلیت باز شدن ۱۸۰ به شما 


امکان میدهد براحتی حوله ء پتو و البسه ۱ 
عجیم را وارد و خارج نمائید. LD‏ وت Real‏ 
ology‏ 
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نمودار انرژی ۸ یعنی کا ول مصرف انرژی @ 

بستم شستشوی هوسمند ات 

ہی خبدا و بدون لرزش ھ 
۱ : ۱ 4 ۱ 3 5 ا ۲۳۳ ۱ ۱ 

من ۱ --۔ 9۳7۳۳۲ 





cd ۲ ۲ "5 ۷"‏ 7 
یم سن ۸ با بیش از ۲۰۰ مرکز سرویس 
: دتھ 
۹ ۷ 2 : 
| ےہ تب و نمایند کی در سراسر کشور 
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